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مب +۰ 


- همسر عزیز و وفادارمء که همواره یار و پاور این‌جانب بوده و در 
امور خیر مرا پاری داده و تشویق نموده است. 

- فرزندانم به امید آن‌که از پیروان عقیده‌ی صحیح باشند. 

- آن کس که طالب حق است و می‌خواهد از طریق تحقیق بدون 


2 
- آن کس که حق را گمشده‌ی خود می‌داند و در هر کجا بدان دست ۳ 


سم 
یابد آن را می‌پدیرد. 2 7 


پیشگفتار 1 
گذری کوتاه بر زندگی‌نامه‌ی طحاوی 1 
له واحد لاشریک له ی تال[ 
الله لاشیء مثله و 
لاشی ء یعجز اه ی 
لا اله الا اب ت ۳ 
له ؛ الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ۱۱ 
الله؛ باق لایغنی ی ۲۲ 
اه فعال لما برید ی ۱۲۱ 
الافهام لاتدرک ال ی تن ۲۳ 
له لایشبهه خلقه کات ۲ ۱ 
اه الحی القیوم وک او ۳ ۱ 
له غنی عن العالمین و ۱۶۳۰ 
پمیت الناس و یبعثهم ا وی صت 1 
صنات ائه ازلية ابدية ای وت ۳ .۲ 
له الخالق لباز ی..-............-..-..۳۳۰ 
رب خلق قبل خلق العالمین ی 
هو علی کل شیء قدیر هی ۳ ۲ 
شمول علم ال ی ی ۵ ۲۱ 
عنده اقدار و اجال العالمین 3 ۱۲ 
خلق ان الخلق لعبادته ی ت۳۳ ۳ 
ار ی اس او تا ی تسد ۲۱ 
انّه بهدی و یضل ۱۳ 


+ و و و 


محمد عل رسول الله ات 9 
محمد ۴ خاتم الانبیاء و المرسلین ی 
محمد لا سیدالمر سلین وی 32۳ 
محمدو رسول للانس و الجن 92 
لقرا کلام ال غیر مخلوق ۱ 

ت الّه لیس کصفات البشر زوا دته مت ۲ ۴۶ 
روية الّه فی الجنة حق و هی ۵ ۳ 
وجوب التسلیم للنص الثابت ۲ 
حيرة من خالف الکتاب و السنة 7 
عدم تاویل روية الله ۱ 
الحذر من تعطیل صفات الّه و تجسیمها......۷۳ 
الاسراء و المعراج مرة یقظة و یی ۱۳ 
الحوض خاص بالنبی فی الاخرة و ۱۲ 
شفاعة الرسول العظمی بفتح باب الحساب... ۸۷ 
المیئاق علی الناس و عهد الفطرة ی هو ۱1 
علم ال ازلی ابدی شامل مسا نزو ۳ 

شیء بقدر له ی 


العلم الموجود و العلم المفقود هو و موه ۱۰ 


الایمان باللوح و القلم الغیبیین ۳۱ 
لاراد لما آراد ال ی 
سبق علم ال بالکائنات قبل ۱7۰ 
قلب الخائض فی القدر مریض نت ۲۲ 
عرش اقّه و کرسیه وه 11 
اه مستعفن عن کل شی- ی و یی ۱ 


۲ ۱ 
عدم تکفیر مرتکب الکبيرة مالم یستحلها.. ۱۲۹ 
ما موی رت ال ان ی ۱۱۳۰ 
ماهی حقيقة الایمان؟ و ۱ ۱۲ 
المومنون کلهم اولیاء 1 ۳ ۱۱ 
هت ۳ ۱۱۳ 
مصیر اهل الکبائر ی ۱۲۲۱۲ 
جواز الصلاة خلف کل بر و ۱۱۱ 
لایقطع لاحد معین من اهل ۱۳ 
لانشهد علی احد من اهل القبلة #انص مت ۲۵ 
عدم الخروج علی الائمة و ی ۱3 
متابعة الجماعة و ترک الفر قة تفت ۲۵۷ 
محبة الصالحین و بغض الظالمین ۱ 
له اعلم بالمتشابه ۲ ۱ 
لمسح علی الخفین و ی ۱3۵ 
لحج و الجهاد ماضیان مع اولی ی ۱۱۳ 
نصوص فی الملائکة الکاتبین ۱۷۵ 
لایسان بملک الموت الموکل بقسبض 
لارواح ۱ 
ات الق لسن 0 
لایمان بمشاهده الاخرة یم ۱۱ 
لجنة و النار مخلوقتان موجودتان وی ۲۱۱ 
لاستطاعة شرط التکلیف ۱ 
فعال الناس بین خلق الّه و کسپهم هی ۱۹ 
م یکلف الّه الناس الا ما یطیقون ۱۱ 
نتفاع الاموات بدعاء و صدقة الاحیاء.....۱۹۶ 


الحمد ثّ, نحمده و نستعینه, و نتوب الیه و نستغفره, و نعوذ باه من شرور آنفسنا 
فسات اغبالتا: من یهد اه فلا مضل له, و من یضلل فلا هادی له. و آشهد آن لاله لا ان 
وحده لاشریک له, و اشهد أنْ محتّداً عبده و رسوله, صلوات الّه و سلامه علیه و علی آله 


و صحبه اجمعین. 


شکی نیست که عقیده‌ی اسلامی» اساس وپایه‌ی دین اسلام انت‌موی. اعاره بیعت 5 
باید فرد مسلمان بدان شروع نماید و تمام علوم اسلامی مبتنی بر آن است. پس هرکه عفیدهان 
صحیح باشد. , کردارش نیز درست و نزد پروردگار مقبول است و همرکس که عقیده‌اش فاس 
باشد. کردارش نیز فاسد و پوچ است و روز رستاخیز جزو هلاک شدکان و زبان دید کاا 
خواهد بود. 

بی‌شک علمای اسلام اهتمام و عنایت بزرگی به اين ن پایه و اساس ایمانی ورزیده و رساله‌ه 
و کتاب‌های بسیاری درباره‌ی عقیده و ایمان نوشته‌اند که قدیمی‌ترین آن‌ها کتاب «الفقه الاک 
منسوب به امام ابو حنیفه متوفی (۱ ۰ هق) و کتاب «الایمان». آپو عبید قاسم بن سلام متوف 
(۲۲۶ هق) و رساله‌ی «اعتقاد آهل السنة و الجماعة» امام ابو جعفر طحاوی می‌باشد. 

ن میان رساله‌ی طحاوی شهرت بسیاری يافته و به نام «عقیده‌ی طحاوی» معروة 
رات . حجم این رساله کوچک و در عین حال مفید و معتبر است که امام طحاوی | 
نز ابا ن عقاید اهل سنت و جماعت (سلف صالح)» نگاشته و به روش و اسلوبی اسان 
3 را به رشته‌ی تحریر در آورده است و شامل اصول عقاید اهل سنت می‌باشد. 
طحاوی در مقدمه‌ی رساله‌ی خود می‌گوید: 
هذا بیان عقيدة هل السَّة و الجماعة علی مذهب فقهاء الملّة آبی حنيفة رحمه | 


و همه 


(ایه ۱ ۱7777 
و ۱ 

چون متن «عقیده‌ی طحاوی» به زبان عربی است و برای کسانی که با زبان عربی آشنایی 
ندارند قابل فهم و استفاده نمی‌باشد» علی‌رغعم این که دو کتاب در «(شرح عقیده‌ی طحاوی» به 
فارسی انتشار یافته اند: یکی به نام: «شکر النعم المتوالية فی شرح العقيدة الطحاوية بالفارسیة» و 
دیگری تحت عنوان: «عقاید اسلامی در پرتو کتاب و سنت و اجماع صسحابه و تابعین». 
رخورد مناسب و لازم دیدم که این متن عربی را به آن صورتی که هست با عباراتی آسان و 
سلوبی ساده و بدون کم و زیاد ترجمه نمایم به‌طوری‌که در توضیح و فهم آن کامل باشد و در 
باورقی ترجمه. تعلیقات و توضیحات لازم را بیان کنم. 

نکته‌ای که در این‌جا باید بدان اشاره کرد ایین است: شرحی که تحت عنوان «عقاید 
سلامی» انتشار یافته است. اگر جه از لحاظ ادبی شاید گم‌ترین اشکال را داشته باشد. هر جند 
ار مواردی مترجم نتوانسته و با ندانسته ترجمه‌ی کردی را به‌طور واضح و کامل به فارسی 
فا لین از لحاظ محتوا و مفهوم غالب آن کج‌فهمانه و متعصبانه است و آن‌چه خحود 
مارح بدان معتقد بوده. به عنوان شرح طحاوی آورده است و نقل‌هایی ناقص از شرح (ابن ابی 
عز الحنفی» بیان نموده که در حقیقت. آن شرح را تحریف کرده است. بخش دیگری از این 
مرح به نوهین و حمله و تهمتِ زدن به مخالفین خود اختصاص يافته است و هیچ ربطی به 
مرح متن «عقیده‌ی طحاوی» ندارد و درباره‌ی گروه‌هایی که در جهان کنونی وجود خارجی 
داوت: بحث‌های ناقص و پوشیده ارایه نموده که غالب آن بحت‌ها برای عاشّه‌ی مسلمانان و 
جوانان مسلمان با اين‌که قابل فهم نیستند. ایجاد مشکل هم می‌کنند و هیچ مشکلی از مشکلات 
سلمانان معاصر را حل نمی‌نمایند. مترجم بر آن نیست که آن شرح را مورد نقد و بررسی 
لمی فرار دهد. بلکه می‌خواهد دلیل اقدام برای ترجمه. تحقیق و تعلسق بر متن عقیده‌ی 
لحاوی را یاداور شود. 

همچنین یادآور می‌شود که هدف وی از این کار ترجمه‌ی آسان و واضحی است تا همگان 
وانند از ان بهره ببرند. یاداوری چند نکته در اين کار به شر ح ذیل لازم است: 

ا اقی تغوتی: اغ ات کا ار شده در بالای صفحه قرار داده شده و ترجمه به دنبال آن آمده است. 

. بندهای رساله‌ی امام طحاوی تقسیم بندی شده و برای هر بند (پاراگرافی) عنوان 
ناسب با موضوع آن (بند) گذاشته و عبارات و پاراگراف‌های متن عربی شماره گذاری 
ده‌اند که به (۸۷) فقره و پاراگر اف رسیده است. . برای ترتیسب و تنظیم این رز بر ناسا 
عبدالفتام الخالدی» و تحقیق و عنوان گذاری‌های دکتر «عبداله بن عبدالمحسن الترکی» و 
سیخ شعیب الارناژوط» استفاده شده است. 


نات احادیت وارگه از ان کتاب» همگی ترجمه و تخریج گردیده اند؛ البته اگر 
حدیث در صحیح بخاری مسلم يا یکی از آن‌ها بوده به تخریج آن» در آن دو منیع اکتفا شده و 
اگر حدیت در غیر آن‌ها بوده به مصادر مربوطه اشاره شده است. 

ناگفته نماند که تخریج و شماره‌گذاری و ذکر منابع احادیث وارجاع» برگرفته از کار شیخ 
بزرگ‌وار «شعیب الارناژوط» رحمه اللّه و دکتر «عبدالمحسن الترکی» می‌باشد. 

۵ در پاورقی (پانوشت) و تعلیق‌ها از آوردن حدیث ضعیف اجتناب شده است. 

1 تلاش گردیده برای هر پاراگرافی از متن, دلایل آن از کتاب و سنت و اجماع و اقوال 
علما بیان شود. 

۷ برای توضیح مطالب متن در پاورقی. غالبًاز شرح « امام ابن ابی العز الحنفی» و شرح 
دکتر ۱ صلاح عبدالفتاح الخالدی» بهره گرفته شده و کم‌تر به شرح‌ها و کتاب‌های دیگر مراجعه 
شده است. 

۸ برای هر پاراگرافی عنوان متناسب با آن افزوده شده است تا محتوای آن پاراگراف بهتم 
و آسان‌تر قابل فهم باشد. 

٩‏ چون کتاب از دیدگاه اهل سنت به نگارش درآمده در هر جای کتاب که واژه «ما» دک 
شده. ممنظور اهل سنت می‌باشد. 

امید است خداوند متعال این کتاب را پر نفع گردانده و وابش را برای روزی ذخیره نماید که: 

«لا ینفع مال و لا بنون لا من آتی اه بقلب سلیم» 

«آن روزی که اموال. و فرزندان سودی نمی رسانند. مگر کسی که با دلی سالم به پیشگاه خد 


امده باشد.» 


و صلی الّه علی سیّدنا و شفیعنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 


جهارشنبه ۱۳۸۵/۱۰/۱۳ هه ش: مریواا 
ی مجمو د و 


گذری کوتاه بر زندگی نامه‌ی طحاوی 


«ابو جعفر احمد بن محمد بین سلامة بین سلمة بین عبدالملک ازدی» معروف به 
«طحاوی». در سال (۲۳۹هق ) در «طحا‌ی «مصر) دیده به جهان گشوده و در شب پنج شنبه اول 
ذی فقعده‌ی سال (۳۲۱ه.ق ) در مصر چشم از جهان فروبست. «طحاوی» منسوب به روستای «طحا» 
می‌باشد که در جنوب مصر واقع شده است. 

طحاوی در خانواده‌ی دانش و فضل پرورش بافته است؛ چون پدر او از امل علم و دانش بود و 
مادرش از اصحاب و شاگردان امام شافعی رحمة الّه به شمار می آمد و داییان ش امام مزنی رحمه‌اله 
بود که داناترین و فقیه‌ترین اصحاب شافعی به شمار میآید. طحاوی نخست قر آن را نزد ابو د کریا 
بحیی بن محمد بن عمروس حفظ نمود و نزد امام مزنی - که دایی‌اش بود - فقه را آموخت و تا 
سن بیست سالگی پیرو مذهب امام شافعی رحمه‌اله بوده سپس پیرو مذهب امام ابوحنیفه رحمة اه 
گردید. طحاوی در فقه حنفی صاحب نظر و اجتهاد بوده و مقلد محض نبوده است. ایشان یکی از 
بز رگان فقهای حنفی به شمار می‌آید و در مذهب حنفی به عنوان امام مطرح است. طحاوی در 
حدیث هم صاحب نظر است؛ زیرا مورخان و شرح حال نویسان از وی به عنوان محدت. فقیه و 
حافظ باد می‌کنند. این بز رگ‌وار چون در سده‌ی سوم هجری می‌زیست. می‌توان او را از جمله‌ی 
سلف صالحین به‌شمار آورد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت: طحاوی یکی از دانش‌مندان بلند آوازه 
و از فقها و محدئان گران‌مایه‌ی جهان اسلام به شمار می آید. 

امام طحاوی کتاب‌های پر بار و سودمندی در زمنه‌های: عمیده» تفسیر»حدیث» فقه و تاریخ 
نگاشته است. مورخان آثار و مولفات او را بیش از سی کتاب می‌دانند و در این‌جا می‌توان از آثار 
به چاپ رسیده‌ی وی به کتاب‌های زير اشاره نمود: 

۱ «شرح معانی الاثار» این کات از تین تالسانگ او به مار ی [ لو در یه مسجال ۱9 


هند و مصر به چاپ رسیده است و در نوع خود کتابی نایاب و کم نظیر است. 


۲ شرح مشکل التثار» کابی است مشتنل : با وی و از فقه و... که بخشی از 
آن در چهار مجلد - که یکك سوم آن را تشکیل نمی‌دهد در هند -به چاپ رسیده است. علاوه سر 
ناقص بودن کتاب. غلط و تحریف و تصحیف بسیاری در آن دیده می شود. 

۳ «مختصر الطحاوی فی فقه الحنفی» این کتاب بر سبکك «مختصر المزنی» در مذهب امام 
شافعی نوشته شده است و در سال ۱۳۷۰ همق «دارالکتاب العربی» در قاهره آن رابه چاپ رسانده 
است. 

۶ «سنن الشافعی» طحاوی در این کتاب شنیده‌های خود را از دایی‌اش --مزنی - از شافعی 
در شال ۳0۵۲ هرق جمع کرده و در سال ۱۳۱۵ همق این حتا سب در مصر انتشار باقته. سپس در سال 
۴۶ هق در ببروت به چاپ رسیده است. 

۵ «العقيدة الطحاویة» همین کتابی که در پیش روی دارید» این کتاب شهرت وسیعی يافته 
است و اهل سنت» علی‌رغم اختلاف مذاهبشان از آن استقبال کم نظیری نموده و آن را پذیرفته و 

بر آن شرح‌های ری هم و کدی 39 معروف‌ترین شرح‌های آن را شرح «قاضی ابن 
بی العر الحنفی ! متوفی ۷۹۲ هق دانست. 


۱ نگا: اب کثیر, البداية والنهاية. ۱۸۶/۱۱؛ سیوطی. طبقات الحفاظ. ص ۳۳۷؛ ذهبی, سیر الأعلام 
النبلاء ۳۷/۱۵؛ ابن عبدالب الجواهر المضیه. 


۳ 


۱. قال آبو جعفر الطحاوی: «نقول فی توحیداله - مُعتقدین بتوفیق اله: [ن الّه واحذ لا 
شریک له». 
«امام طحاوی می‌فرماید: ما درباره‌ی توحید و یکتاپرستی خداوند می‌ گوييم --و به یاری و 


توفیق خدا معتقد هستیم - که: خدا یکی است و شریک و انبازی ندارد.؛ 


 .۱‏ لین آرسلنا ُوحاً الی قومه ققال یا موم اغبدوا له ما لک من الّه غیره نی آخاف علیکه 
غذاب یوم عظیم ٩‏ (اعراف:۵۹) 

«نوح را به‌سوی قومش فرستادیم. گفت: ای قوم من ۳۷۹ را پرستید شیما را معبودی جز او 
تیاه تشز دانسا دهع بزرگ بر شما بیمناکم.» 

ولد نا فی کل أمة رسولاً آن اغبوا ال واجتنبوا الطَاغرت فمنهم من دی ال وَمنهّم مر 
لت عنم ال یروا فیالارض قاروا یف کان عَاقة لین 4 (نحل:۱۳۶ 


«به میان هر ملتی پیامبری مبعوث کردیم که خذا را بپرستید و از بت دوری جویید. بعمضی را 
عل هذایت کرد وف پقین کم هی رز کار تشن ره یت وش کیت کل عا فست گام 


کتانن که بش را به دروغ نسبت می‌دادند, تک از بوده است» 
و ما سنا من قبلیک من رتسول الا وحی لین لا له لا آنا اون (نبیاه: ۲۵) 


«ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم. جز آن‌که به او وحی کردیم که جز من خدایی نییست. 


له لا شیء مثله 


۶۵ 
۲ «ولا شیء مثله.. » 


«و هیچ چیزی (نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال ) همانند خداوند نست.» 


۵ عج ار ار 
ِ 


۲ (قاطر الستتواتر الارزض جعل لکم من آتشیکم آزواجاً ومن الانعام آزواجا ُذرو کم فیه یس 


کمثله شیء و هو یحایر 6 (شورا: ۱۱) 


«آفریدگار آسمان‌ها و زمین است. برای شماء از شماء همسرانی ببافرید. و نیز برای چهارپایار 
جفت‌هایی بدید آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید. هیچ چیز همانند او نیست و او 
شنوا و بیناست» 

نه او در ذات و صفات به چیزی از جیزهای آسمان و زمین می‌ماند و نه چیزی از چیزهاء 


اسان و زمین در ذات و صفات به او می‌ماند. 


۳ 
۰ سر ۵ ۶ 
۴ «ولاشیء یعجزه.. » 


۲ ۶ یاه البرق یَخطّف آبصارشم کلما آضاء لَهْم مشو! فیه وذا ظَم علیهم قاموا ولو شّاء ال 
ذهب بسَنعهم وآبصارهم ان ال ی کل شیء قریر؟ (بقره: ۲۰) 

«نزدیک باشد که برق [ هر دید گانشان را برباید. هرگاه که بردمد چند کامی توا دار تن و 
چون خاموش شود. از رفتن باز ایستند. اگر خدا می‌خواست. گوش‌هاشان را کر و جشمانشان را 
ور می‌ساخت. همانا خداوند برهرکاری تواناست.» 

رو اضرب لَهْم مَثل الْحياة الدثیا کماء انزلناه من السّماء فاختلط به تبات الارْض فیح هشیم 
ذروه الرياح و کان ال علی کل رد مقتدراگ (کیف: ۴۵) 

ار رنه کین هن ها سا بزن که چون بارانی است که آن را از آسسمان فروفرستيم و با آن 
یاهان گوناگون به فراوانی بروید. ناگاه خشک شود و باد بر هر سو پراکنده‌اش سازد وخدا بر هر 


ازعن. ته اناسست» 


زشعحجم 


و 


درل ششروا فن درکن ینوا کیف کان عَاقبَة الذین من تلهم وکانوا آشد منهم وه ومْا 
کان ال لیر من شیء فی السْمَوات ولا فی الارض له کان غلیماً قدیراً 4 (فاطر: ۴۴) 

« ایا در زمین نمی‌گردند تأ ببینند که عاقبت مردمی که پیش از آنان بوده‌اند و نیرویی بسیش‌تر 
داشته‌اند. به کجا کشید؟ هیچ چیز در آسمان‌ها و زمین نیست که ای سا رگنس او ات 


و تواناست» 


لااله الاب 


م۰ گر 
۴« و لا اله غیره.. » 


«و هیچ معبودی ( که شایستگی عبادت داشته باشد ) جز « او » وجود ندارد.؛ 


۴ و الهکم ال واحذ لا له هو الرخمن الرحیم 6 (بقره: ۱۶۳) 

« خدای شما خدایی است یکتا. خدایی جز او نیست بخشاینده و مهربان.» 

«ومّا ارسلنا من قبلک من رسول الا نوجی لآ لا له لا انا نا دون 4 (انبیاء: ۲۵) 

«ا پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم. جز آن‌که به او وحی کردیم که جز من خدایی نیست پس 
قس ان ۱ 

و قال 36: « آمرت آن قاتل الناس حتی یَشهذوا آن لا له ال له و آن مُحَمَط سول ال » 
«دستور یاقته‌ام که با مردم (مشرکان) بجنگم, تا آن‌گاه که شهادت دهند جز خدا هیچ معبودی 


ارله؛ لاول و الاخر و الظاهر و الباطن 


۵ «قدیم بل ابتداء» دائم بلا انتهاء» 


«پرورد کار قدیم است و همیشه بوده و آغازی برای و جود او تصور نمی‌شود و دایم ( و 


جاو بدان) ۱ و پایانی ندارد. 4 


۵. هو الاوّل والاخر والظاهر والبَاطن و هو یکل شی» علیم ‏ زحدید: ۳( 
ی رن ای را زیخ نی تارب ( 
تاش الا # می فرماید: «.. الم آنت ال فیس قبلک شیء وآنت اناخر فلیس بَفدک 
شولء وأنت الظاهر فیس فوقک شیء وآنت الباطن فیس ذونک شیء 
د.. خداونداء تو نخستین هستی و پیش از تو هیچ چیز نبوده. و 7 بو خوین اقستی تن از نو 


هیچ چیزی بیست و تو تو اشکاری و برتر از تو چیزی وجود ندارد و تو پنهانی و در ورای و هم 


حیز قرار ندار د... 5۹4 (امام مسلم:۲۷۱۳؛ آپوداود ۵۰۱ ترمدی ۷ 


مس 


خدای متعال وارد کرده‌اند. درحالی که در اسماء 


برخی از متکلمین. صفت «قدیم» را در صفات 

له الحسنی کلمه‌ی «قدیم» وود ندارد و انماه اه توفیقی می‌باشند: بدین معنی که ما هیچ اسیم و 
وصفی برای خدا به کار نمی‌بريم مگر این که دز ایه‌یی به طور صریح یا در حدیث صحیح اشتزه 
باشد. و در قرآن و حدیث کلمه‌ی «قدیم » برای خدا به کار برده نشده و به جای آن (الول ) 
آمده است چنان‌که در آیه‌ی ۳ سوره‌ی حدید مشاهده می‌شود. علی‌رغم این‌که بعضی از متکلمسین, 
قدیم را بر خدا اطلاق نموده‌اند ولی بسیاری از سلف و خلف آن‌را انکار کرده و آن‌را جزو اسماء 


له قرار نداده‌اند. 


م2 3 
» وله یفنی » ول" بیید ..» 


۰ ب ۰ ۰ ۰ و ۹ " ۲" ۰ اهد د 
«و خداوند فنا پذیر نیست و نابود نمی کردد (همیشه بوده و هست و هميشه خو بو د. 


۶ کل من غلیها فان ویبقی وَجه رک دُو الجلال والاکُرام> (رحمن:۲۶-۲۷) 
۱ فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اک 


«هر حه بر روی رمین ۳ دست‌خوش 


توست که باقی می‌ماند.» 


۷« ولا نکن 1 ما برید.. » 


«و هیچ چیزی (در هستی) به وجود نمی آید مکر آن چه «او» بخواهد.» 


۷ ( تلک الرسئل تلا بَْهم علی بخض منم من کلم له ورقع بخضهم دربخات وآتینا جیستی 


ن مریم لیات یدنه بروح القذس ولو شاء ال ما افتتل این من بغدهم من بخ ما جاءتهم 
لیات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولوشاء ال ما اقتتلوا ولن اللّه یل ما 
رید> (بقره:۲۵۳) 

«عضی از اين پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خدا با بمضی سخن گفت و بعضی را به 
درجاتی برافراشت. و به عیسی بن مریم معجزه‌ها دادیم و او را به روح القدس یاری کردیم. و اگر 
خدا می‌خواست. مردمی که بعد از آنان بودند. پس از آن‌که حجت‌ها بر آنان آشکار شده بود. با 
بک‌دیگر پیکار نمی‌کردند. ولی آنان اختلاف کردند: پاره‌ای موّمن بودند و پاره‌ای کافر شدند. و 


گر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند. ولی خدا هر چه خواهد می‌کند» 


مج سر دی 


6 ۶ 


مر ٩‏ ین ح 0 مر چا مر ‌ ۳ 4 ِ"# 9 ی 7 ۳ 
(فسن یرد ال آن یَهدیه بشرح صدرة للاسلام ومن برد آن یُضله یَجعل صدره ضیف خرجا کانما 


مد فی السمّاء کَذلک یَجْعَل ال الرخس غلی این لا یومنون 6 (انعام: ۱۲۵) 
«هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را برای اسلام می‌گشاید و هر کس را که 
خواهد گمراه کند سینه‌اش را عنان نی مي‌سازد که کویین می‌خواهد که به أسمان فرارود. بدین 


سان خدا به انهایی که ایمان ناوریا یلیدی می‌نهد» 


تلا ساعد الآوهام ولا تدر که الانهام.. « 
«به [وسیله‌ی] حدس وگمان نمی‌توان خدا را شناخت و با دانش و عقل. خداوند را 


آن‌چنان که هست نمی‌توان درک نمود (بلکه خداوند را به وسیله‌ی صفاتش می‌توان شناخت).؛ 


۸ یلم ما ین آندیهم وما خُلهُم ولا یْحیطُون به علْماک (طه: ۱۰) 


م‌ و7 
زا دز بر نکر در 


اه لا بشبه خلقه 


« «و لا بشبه الانام..‎ ٩ 


«و خداوند (نه در ذات و نه در صفات و نه در کردار) همانند مردمان نیست.» 


)۱۱ یس کمثله شَیء و هو السمیع البْصیر 6 (شوری:‎ ( ٩ 


«هی- حیه همانند او نیست و اوست که شنوا و بیناست» 
جر و و او شنوا و ب 


له الحی القیّوم 


(خحدآو ند همیشه زنده‌ی پابدار است و نخواهد مرد و او (جهان هستی را) نگه‌دار است و 


خواب او را فرا نمی گیرد.» 


۰ ال لا ال الاو ای الوم لاه سه وله نوم له ما فی السَمَوات ومّا فی الارض من 

] ای یشم عند؛ ال باذنه یلم ما ین ده ومّا خلفهم ولا حیطون بشیء من علمه الا با 

باه ونم کرسن السمَوات والارزض ولا ینود حفظهْما وه الْعَلی الْعظیم4 (بتره:۲۵۵) 

له خدایی است که هیچ خدایی جز او ییست. زنده و پاینده است. نه چرتی او را فرا می‌گیسرد و 
» خوابی. از ان اوست هر چه در آسمان‌ها و زمین است. چه کسی جز به اجازه‌ی او, نزد او 
ات ۱ اه زا کش مش وورو اشفز را که پشت سرشان است می‌داند و به علم او جز 
نچه خود خواهد. احاطه نتوانند یافت. کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر دارد. نگه‌داری آن‌ها. 


,او کشوار نیت او یلدبایه و بر ی است 6 
ال لا له الا و الْحی الیو 4 (آل عمران:۲) 


ثالله استت 256 هج خدایی حز او بیست» زنده دنت و باینده است: 6 


4 


( وتوکل غلی الْحی ای لا يوت وَسبح بحَنده وکفی به بذئوب عیّاده خبیراً 4 (فرقان:۵۸) 

«و برآن زنده‌ای که نمی‌میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و او خود برای آگاهی از 
جتاها بت عانشن کافی است» 

( وعَنت الوجوه للحی الوم ود خاب من حمَل ظلْماً > (طه: ۱۱۱) 

تفه خی رای تاش رقم ا تتمخاضم مس شوک هر کیان کف بر دون عی‌کفت دی 
می‌ گر دد» 

قال ع: « ان الله لا ينام, ولاینبغی له آن ینام...» (مسلم: ۲۹۳,۱۷۹ ). 

«همانا خواب خداوند را فرا هت مس وتا سای اه یتست کتفایسه وان ,زوهنی:» 


اثه غنی عن العالمین 


۳ ۳ ۳ 
۱ خالق بل حاجة.رازق بل موّنةْ » 
«خداوند آفریننده‌ی مخلوقات است. بدون این که تیازی به آفربده‌شد گان خود داشته باشد و او 


روزی دهنده‌ی زند گان است. بدون اين که روزی رسانی برايش سنگینی و مشقت ایجاد کند. 


ص ۰ 


و الرزاق ذُو الق امین 4 (ذاریات۵۶-۵۸) 


۱ و +9 ۵ سّ 7 ۹2 8 7 ۳ 0 5 ۶ ۵ ۳1 بت بل 
۱ ومّا خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منهم من رزق ومَا ارید آن بطعمُون ان الله 


نا و انس را جز برای برستش خود نیافریده‌ام از انبا رزقی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا 
یا أَیها الناس آنتم الْفقَراء ی اللّه وله و ای الْحمید 4 (فاطر:۱۵) 
«ای مر دم همه‌ی شما به خدا نیا زمندید. اوست بی‌نیاز و ستودبی». 


بر کر مس کر 


مه در حدینی کد ابوذر آن‌را روایت نمو ده ات می‌فر ماید: ۰.2 ت‌ عبادی نو رن اولکم 


پیامبر 
آخرکز نکم وجنکمکاثا علینقیقَلب رل واجر کم ماه ایک نی ملک میب 
یّایی لو آن کم وآخرکم واٍنسکم وجنکم کائوا علی فجر قَلب رجل واحد ما قّص لک من 


#2 0 


ملکی شیثا یا عبادی لو آن آو آخ کم سگم ون اقا یی ی دقن 


أعطَیّت کل انستان سَنألّه ما تقص ذلک ممّا عندی کما ی فص المخیط رذ آذخل الیْحْ.... 

«ای بندگان من. اگر اول و آخر و انس و جن شماً دلی همانند متقی‌ترین فردتان را داشته باشند. 
ور رش مق کی درز ای بندگان من, اگر او ل و آخر و انس و جن شما همگی 
دلی همانند دل شرورترین فردتان را داشته باشند. اين از ملک من هیچ چیز نمی‌کاهد. ای بندگان 
من اگر اول و اخر و انس و جن شماء همگی در یک زمین گرد هم ایند و از من کمک بخواهند و 
من نیز به تک تک آن‌ها آن‌چه را خواسته اند بدهم از خزانه‌ی من هیچ چیزی کاسته نمی‌شسود 


مگر در حد یک سوزن وقتی که در دریا فرو برده شود... » (مسلم:۲۵۷۷). 


یمیت الناس و یبعنهم 


مه 


۲ «ممیت بلا مخافة. باعث بلا مَشقَة » 
«خداوند یایان دهنده به زندگی آفرید گانش است بدون ترس از کسی. و او (در روز 


قیامت) بی آن که سختی و دشواری برایش ایجاد گردد مردگان را زنده می گر داند.» 


جر ۵ 


۲ ( الّذی خلق الْمَوت والْحَاة لیبوکه یک خسن عملاً رفر اریز اور (ملک:۲) 


«آن که مرگ و زندگی را بيافرید. تا شما را بیازماید که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است و 


افتتت پیروزمند و آمرزنده ِ« 


(ل ای تک تک کف نیک هل نشکا سس بفعل من یک مین 
شیء سبحَانه وتعالی عم بش رک ن ‏ (روم:۴۰) 

«خذاست آن که شنما را پيافریده سپس شما را روزی داد سیس ما راامی مر اند سسسن قنما 
را زنده می‌کند. ایا کسانی که شریک خدا می‌سازید. کسی هست که چیزی از این کارها را انجام 


دهد؟ منزه است او و از هر جه برایش شریک می‌آورند برتر است » 


۳ «مازال بصفاته قدیماً قبل خلقهم " لم یزدد یکوتهم شیتا لم ین قبلَهمُ من 
صفته. وکما کان بصفاته ازلیّه کذلک تایزال غلیها آبدیا.. » 

«حدای متعال همیشه با صفاتش در ازل و پیش از آفریدن آفریده شدگان بوده است و با 

آفریدن کاینات صفتی که قبل از آن‌ها بوده باشد به وی افزوده نگردیده است"" همان گونه 

که صفات خدا ازلی است (و آغازی ندارد)؛ هميشه برصفات خود ساموت نت ماند کاز 


است (یعنی صفات او ابدی است و پایانی ندارد و از بین نخواهد رفت). 


۱. دربرخی نسخه‌ها (خلقه) آمده است. 

۲. بدین معنی که صفاتی که خدا قبل از خلق نمودن موجودات ون ازل ذاشفه: 
شتا ها تن ات ها د از دادعت مریتق جهان صفت جدیدی برای او به وجود نیامده ! 
یه ان ای خدای متعال صفت را نیفزوده است و پروردگار هميشه بوده و هموار: 


پس از افریدن آن‌ها نیز بر هماز 


جات 


باه طور مختصر می‌توان 
صفات مقدسش یا او بو ده ۳ 


۴ « لیس مُنذ خلّق الخلق استفاد سم الخالق. ولا باحدائه ابر استفاة اسم 
الباری.. » 
«خداوند نه از هنگام آفریدن هستی؛ نام خالق (طراح هستی ) را کسب نموده و نه به سب 
پدیدار ساختن مردمان» اسم باری (آفرید گار جهان ) را ب رگزیده است. (بلکه او همواره 


«خالق و باری» بوده و از دیرباز دارای این نام‌هاست).» 


۴ « وال الخالق البارش ال را یسح له ما فین التسموانت: ولا رضن و هنن 
لعزیز الْخکیم 4 (حشر:۲۴) 


هر حه در اسمان‌ها و زمين امتت تسبیح گوی او هستند و او بر وزمند و حکیم است» 


رب خالق قبل خلق العالمین 


۵ « له مَعْنی الربوبية ولامربوب, ومَعنی الخالق ولا مَخْلوق. وکما آنهٌ محیی 
الموتی یه ما آحیاء سح هذا الاسنم بل اخیانهم. گذلک استحق اسنم الخالق قبّل 
۱ (نشائهم.. « 
(حد‌آو ند دارای صفت پروردگاری بوده در حالی که هیچ پرورش یافته‌ای نبوده است و 
صفت آفربد گاری (خالق ) داشته هنگامی که هیچ آفریده‌ای وجود نداشته است و 


همان گونه که پرورد گار پس از زنده کردن مردگان زنده کننده (محیی) بوده پیش از زند 


کردنشان نیز شایسته و مستحق همین نام بوده است. آن‌گونه هم پیش از آفریدن جهانیان 
سزاوار نام آفریدگار (خالق ) است.» 


۵. بندهای( ۱۴-۱۵) تأکیدی است بر آن‌چه در بند شماره سیزده گذشت که صفات خداو 


ازلی و ابدی می‌باشند. 


هو علی کل شیء قدیر 


۶ «و ذلک بانه عَلّی کل شیء قدیر و کل شیء الیّه فقیره وکل آمر علیّه سیر 
آد یحتاج ۳ شیء. و کمثله شیء و هو السمیع البصیر..» 
«و همین (ازلی و ابدی بودن صفات خدا ) بدین علت است که خدای متعال بر هر چیزی 


» هیچ چیزی نیاز ندارد. هیچ چیزی (نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال ) همانند خدا 


تست و او شنوا و سناست.» 


۶ له ما فی السْمََاتٍ وَمّا فی الارزض وان تبدوا ما فی آنفسکم أو تخوه یُحَاسبکم به له 
یَغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللٌّ ی کل شیء قدیر 5 (بقره:۲۸۴) 


نهر شور اتاها و یات را کته در دل ارت واه ا‌کا رش 


سازید یا بوشیده‌اش دارید. خدا شما را بدان بازخواست خواهد کرد. پس هر که را که بخواهد 
می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خدا بر هر کاری تواناست» 

یا أَیها الّاس نتم الْقراء ای الم وال هو ای الْحمیدٌ 4 (فاطر:۱۵) 

« ای مردم. همه شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی» 

وم وک ای هه ان لک علی له یسیر ‏ (عنکبوت:۱۹) 

را نی که وا موه آ هشیم شا نهشسسی اوتیرا با ری کرواند ای کانبر نشدا 
اسااست6 ۱ 

۴ اخر غر ایه‌ی یازده سوره‌ی شوری رشن کمثله ای 2 وهو السَمیع البصیر 4 (شوری: ۱۱) 
«هیج چیز همانند او نیست و اوست که شنوا و بیناست » از دو جمله تشکیل گردیده است. جمله 
تست ان (لیشن کمثله شیء) دیدگاه «مشبهه» را رد می‌کند و جملهی دوم آن (وَصو السمیع 
البصیر) رد کننده‌ی دیدگاه « معطله » می‌باشد. (مشبهه: گروهی از اهل بدعت بودند که جهت 
شناساندن خداوند مانندهایی برای او قائل می‌شدند. معطله: گروهی بودند که به صفات خداوند 
اقرار نمی‌کردند و آن‌ها را نفی می‌کردند). این قسمت از آیه (یِس کمثله شیء) بیانگر اين واقعیت 
است که خدا در ذات و صفات جدا از مت فان اتسار او مخیظ پررهرخت انیت اما اتبا نف 
غیر محبطاند. مفاهیم آسان و سخت. دور و نزدیک. و گذشته و حال و آینده, اول و اخر» ظاهر 


و باطن و... نسبت به خدا معنی ندارد. ولی دون مه رق غیر بجدا ثابت ات ان 


۷ «خلق الخلق بعلّمه.. « 


«خدای متعال آفریده‌ها را (از نیستی) آفرید» در حالی که به وضع وحالشان آگاه و داناً بود.» 


۷. پیش از اين که آن‌ها را بیافریند» می‌دانست هنگامی که آفریده شدند برایشان چه روی 
خواهد داد و چه کارهایی می کنند. 

۶ آلا یغلم من خلق ور اللطیف الخبیر 6 (ملک:۱۴) 

و حال ایک وان کی و ماه ابیت « 

یعنی جمله‌ی عربی متن بالا در اساس بدین صورت بوده است 

«وخلق الله المخلوقین من العدم عالماً بهم». 

و عند؛ مفاتح الب لا یغلنها لا هُ و یلم ما فی ابر و ابر و ما تسقط من وَرکة لا نها 
ی ۳ 
لم ما جَرختم بهار ثم یک فیم لیْضی أجل شتئی له مرجفکم نیباک بما ثم 
ون 6 (انعام: ۵۹-۶۰) 


رن 


را از غیب آگاهی نیست. هر چه را که در خشکی و 


۱ «کلیدهای غیب نز د ابیز جر او 
دریاست می‌داند. هیچ برگی از درختی نمی‌افتد مگر آن‌که از آن اگاه است. و هیچ داننه‌ای در 

تاریکی‌های زمین و هیچ تری و خشکی نیست جز آن‌که در کتاب مبین آمده است و اوست که 

۳9 را شب‌هنگام می‌میر آند و هر حه در رور کر ده‌اید می‌داند, ایا بامدادان ها را زنده می‌سازد 


ف 


تا آن هنگام که مدت معین عمرتان به پایان رسد. سپس بازگشتتان به نزد اوست و شما را از آن‌چه 


کر ده‌اید آگاه می‌کند» 


عنده آقدار و آجال العالمین 


۱۸ «و قدر لهْم آقدارء و ضرب لهُم آجالا ولم یخف عَلیّه شی قبل آن ی بخلتهم 
وغلم مَاهُم عاملون قبل آن یخلتهُم.. » 
(و خداوند برای آفریده‌هایش اندازه‌ها و سرنوشت‌ها را مقرر کرده و او برای آن‌ها دوره‌ی 
زند گی (اجل) تعیین نموده است و پیش از آن که بند گانش را بیافریند» هیچ چیزی از 
کردارشان بر او پوشیده نبود و او پیش از آن که آنان را بیافریند می‌دانست ایشان در آینده 


چه کارهایی انجام می‌دهند.) 


مر مر کر من 


۸ الْذی له مُلکُ السمَوات والارض وم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک وغل کل 
شیء فده تقدیرا 4 (فرقان:۲) 


قفا توا نی تیه یس را یاف اس اراس ات « 


ما ی ی مر ینت له سل ی ینمی بل وگن آش اه 
درا مقذوراٌ 6 (احزاب: ۳۸) 
بر پیامبر در انجام دادن آن‌چه خدا ؛ بر او مقرر کرده است حرجی نیست. هم‌چنان که خدا برای 
یمان بسن یز چنن نت هه بود و قرمان دا رای است بیج زیده و تصان + 
انا کل شیء خفناه بقتر؟ ( قمر: ۴۹) ها هر جیز را به اندازه آفریده‌ايم » 
( سیم انم ریک الاغی ای خّق فسوی والّذی در هی (اعلی:۱-۳) 
«نام پروردگار تک حویش را به پاکی یاد کن.آن که آفرید و درست‌اندام آفرید و آن که اندازه 


معین کرد سیس هدایت نمود » 


.کب ۳ ۳ 


مر لا نلک لفسی ضراً ولا تفعاً الا ماشاء ال یل ام ال آذاخاء جلف فلا پیستا خرو: 
و :۱۳۹ ۱ 
« بگو: من درباره خود -جز آن‌چه خدا بخواهد - مالک هیچ سود و زیانی نیستم. مرگ هر أمتی : 
زمانی معین است. چون زمانشان فرارسد. نه یک ساعت تأخیر کنند و نه یک ساعت پیش أفتند » 
رت نک تفلم ما نی وم نیقی علی لنش فی الأرض ولا ی الستاء ) 
(ابراهیم: ۸ 
«ای پروردگار ماء هر چه را بنهان می‌داريم یا اشکار می‌سازیم تو بدان آگاهی و بر خدا هب 
جیز در زمین و آسمان پوشیده نیست» 
بل بدا له ما کانوا ون مر قیل وگو روا لوا لما نوا له واه لکاذبون انعام: : ۲۸) 
«نه, آن‌جد را که از این پیش پوشیده می‌داشتند اکنون برایشان اشکا شهاک او رسد 
بازگردانند. باز هم به همان کارها که از آن منم شده بودند باز می‌گردند. اینان دروغگویانند » 
ولو علم ال فیهم خیرا [ امعم وگو أمقهم لوا وفم مُفرضون 6 (انفال: ۲۳) 
«و اگر خدا خیری و زا توافت شنوایشان می‌ساخت. و اگر هم آنان را شنوا ساخته بود ب 
هم بر می‌گشتند و روی‌گردان می‌شدند « 
#بیامبر ت: در حدیثی که عبدالّه بن مسعود آن‌را روایت کرده در جواب دام حبیید» - هم 


خود - که گفته بود: خدایء مرا برای هميشه از شوهر و پدر و برادرم برخوردار کن, , می‌فر مایند: 


: 7 ۳ 


رم 9 . 


۳ ال لاجال مضروبّة و أیام ‏ تدودة 5 وآرزاق قَسومَة ن بقل شینا قبل له او یوخ هی عَن 
حلّه ولو کنت سألت له آن اب فی انار و عتاب فی اقب کان خیرا وافضل... » 

« همانا برای اجل‌های قطعی و 9 معدودی و تقسسیم ات از خداوند 

درخواست نمودی هیج چیز قبل از فرا رسیدن زمانش اتفاق نمی‌افتد و یج چیزی از زمان 

وقوعش به تخیر نمی‌افتد. و اگر از خرا می‌خواستی که تو را از عذاب دوزخ و عداب قبسر پناه 


دشد» حوب‌ترو بهسر بو ۵... »زر (امام مسلم, ۲۶۶۳). 


خلق الّه الخلق لعبادته 


۹ «و امَرهُم بطاعته. وتهاهم عن معصیته.. » 


«خحداوند شا کات رابه طاعت و فرمان‌برداری خجود فرمان داده و آنان را از گناه و 


نافرمانیش منع کرده است.) 


۵ ۶ وما خلت الجن والانس الا لبون (ذاریات: ۵۶) 


«جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام « 


( الّذی خن الْمَرت والحیاا لییلوکم آیکم آختن عملاً وه یز الق 4 (ملک: ۲) 
«آن که مرگ و زندگی را بیافرید. تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نیکوتر است و 


ات بیر وزمند و امرزنده.» 


س سر ان ظر .هر 


۲ «و کل شیم بجری بتقدیره ومشینته ومَشیتّه تن لام مَشييئة للعباد الا ما شاء 
هم فماشاء له کان, وم لم یشالم تک « 

او هرچیز که (در این دنیا ) به حرکت در آمده طبق نقشه و قرارداد و خواست خداست و 

خواست او جاری و (برهستی ) حکم‌فرماست و بند گانش اراده و خواستی ندارند» مگر 

آن‌چه خداوند برایشان بخواهد. پس آن‌چه که وی برایشان بخواهد. به وجود می‌آید و هر 


چیزی که خداوند نخواهد (که به‌وجود آید) به وجود نخواهد آمد.» 


افش لو آزنا : راهم میک وک مهم الْمَوتی وخشرنا علنهم کل شیء فبلاً ما کاثوا لیوا 


له ولکن کرش یجهلرن > (انعام: ۲۰۱ 


7 9 

دسته‌دسته نزد آنان گرد می‌آوردیم باز هم ایمان : نمی‌آوردند. مگر ایین‌که خدا بخواهد. و اما 

پیشترشان جاهلند» 

( وکذلک جعلّا کل تبی عَدواً شیاطین الانس والجن یوجی بَخضهم بْضهُم ای بَفض زضرف لول 

ور ولو شاء ریک ما فعلوه فذرهم وم یفْترون , 4 (انعام: ۳ 

«و هم‌چنین برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. برای فریب یک‌دیگر. 

سخنان آراسته القا می‌کنند. اگر پروردگارت می‌خواست, چنین نمی‌کردند. پس با افترایبی که 

می‌زنند رهایشان ساز » 

وت کی امن من فی الارزض که جمیعاً نت تکُره قاس حتی تکروام عی .۲ 
۱۱۹۵ 

«اگر پروردگار تو بخواهد. همه کسانی که در روی زمینند ایمان می‌آورند. آیا تو مردم رابه 

اجبار وا می‌داری تا ایمان بیاورند؟ » 

والذین کنوا بآیاتتا صم ویک فی الظلمات من یش له بْضلله ومَن یشا یله علی صراطٍ 

مُنتقیم ‏ (انعام: ۲۹) 

0 آیات ما را تکذیب کرده‌اند کرانند و لالانند و در تاریکی‌هایند. خدا هر که را خواهد 

گمراه کند و هر که را خواهد به راه راست اندازد» 

فمن یرد ال آن ده بشرح صَدرة للاسّلام من پر آن یله یل صدره ضیقاً خرجاً ان 

َصَعد فی الستّماء کذلک جع اللّهٌ الرچس علی الّذین لا یوُمنون 4 (انعام:۱۲۵) 

«هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند سینه‌اش را برای اسلام می‌گشاید. و هر کس راکه 

خواهد گمراه کند سینه‌اش را جنان فرو می‌بندد که گویی می‌خواهد که به اسمان فرا رود. بدین 


سان خدا به ان‌هایی کف قفا رن تم روز بلیدی می‌نهد » 


۴ ان هو الا ذکر امین مه سیم وتا تون ال آن یشاء ال رب العالیین » 


سس 


(تکویر: ۲۹ ۲۷) 
«و این جز اندرزی برای مردم جهان نیست برای هر کس از شما که بخواهد به راه راست افتد و 
ها تم هر هیگشی اه راک وه کار وان دم اه ۱ 
( ان قذه تذکرة فمن شاء اعد ای ریه سبیلاً وما تشامون الا آن بَشَاء ال ان ال ان علیما 
حَکیماً ‏ (دهر: ۲۹-۳۰) 


«اين اندرز و یاداوری است پس هر که بخواهد. راهی به سوی پروردگارش برگزیند. و شما 


نمی‌خواهید جز آن که خدا می‌خواهد؛ بی گمان خدا دانا و حکیم انتدنت» 


له بهدی و یضل 


سر 


۱ «یهدی مَن یشاء, و یَعصم و یُعافی فضلا و یل مَن یشاء یل و یی 
«خداوند هکس را بخواهد هدایت می‌بخشد و او را (از گناه و کفر) محفوظ می‌دارد و 
(در دین و دنیا) او را از بلاها دور می دارد و رستگاری می‌بخشد و اين (هدایت و عصمت و 
عافیت) از روی لطف و عنایت خداوند است. و هر که را بخواهد گمراه می‌سازد و او را 
خوار می گرداند (و دست از باریش برمی دارد) و می آزماید (و دچار بلایش می گرداند) و 

این (گمراه و خوارگرداندن و آزمودن) نیز از روی عدل و داد است. همه‌ی ند گان با 


۱ 
خواست خداوند در بین رحمت و داد وی در تلاش و تکاپویند. ( 


(. بدین معنی. گمراه ساختن و هدایت بخشیدن به خواست خداست و نه به خواسته‌های ما. هرکس که تا 2۵:۵ 
توفیق هدایت دهد. برخوردار از فضل او است و اگر کسی را گمراه سازد وتوفیق هدایت را نصیب او نکند. بناب 
عدل و داد خود بوده است. پس مردم از دو حالت خارح نیستند: یا این‌که در فضل و رحمت خداوند قرار وم کیک 
و یا این‌که در عدل و داد وی به سر می‌برند. هر کس راه هدایت را برگزید. در فضل و لطف خدا قرار دارد و هرک 
گمراه شد واز رحمت بیکران الهی خود را محروم نمود. بازهم در عدل و داد الهی قرار دارد و سزای اعمالش « 
دریافت می‌کند و پروردگار به کسی ستم نمی‌کند. . 


0 نک لا دی من یت وک له ی مه شاه وف آغل رین 6 (قصص: ۶( 

«تو هر کس را که بخواهی هدایت نمی‌کنی. بلکه خداست که هر که را بخواهد هدایت می‌کند و او 

به هدایت یافتگان دانا نی استت:6 

( وما جَعَلنا آصحاب النار الا ملابكة وما جَعلنا عدتَهُم الا فتتة للّذین کفروا یقن الّذین أوتوا 

الکتاب ویردلة النرین منوا ٍیماناً ولا برتاب لین ُوتوا الکتاب والمومنون ولیشول این فی 

۲ ِ مُرض والکافرون ماذا آراد ال بهذا تلا کذلک یُضل ال من یشاء ویهٌدی من شا وتا 

3 لا هر ومّا هی الا ذکری لیر 6 (مدثر: ۳۱) 

«مآموران دوزخ ر جز از فرشتگان قرارنداده‌ايم و شمار آن ,ها را جز برای امتحان کافران قرار 

نداده‌ايم. تا اهل کتاب یقین کنند و بر ایمان مومنان بیفزاید و اهل کتاب و مومنان شک نکنند و 

آنا. ن که در دل‌هایشان بیماری است و کافران نگویند: خدا از اين مثل چه می‌خواسته است؟ خدا 

این‌چنین هر کس را که بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را که بخواهد راه می‌نماید و شمار 

سپاهیان پروردگارت را جز او نداند و این سخن جز اندرزی از برای مردم نیست » 

ولو شتا گر تنس خناه ولکن حق القول منی لامنلان جَهنم من الْجة و لاس أجمَین > 
: (سجده: ۱۳) 

«اگر می‌خواستیم, هدایت هر کس را به او ارزانی می‌داشتيم. ولی وعده‌ی من که جهنم را از همد 

جنیان و ادمیان پر می‌کنم» حق است » 

«والذین وا بایاتنا صم وبکم فی الظمّات من یِشاً للم بضلله و من شا یله علی صراط 

مُستتقیم > (انعام:۳۹۰) 

0 ایانت ما را تکذیب کرده‌اند, کرانند و لالانند و در تاریکی‌هایند. خدا هر که را خواهد 


مطلبی در مورد هدایت و گمراهی 


از بررسی کلمه‌ی هدایت در قران, معلوم می‌گردد که اين کلمه دار رای دو معنی می‌باشد: 


1 هدایت به معنی رهنمونی و ارشاد به سوی کردار نیک و نشان دادن راه است. چه فرد راهنمایی 
شده به مقصد برسد و چه نرسد. اين همان هدایتی است که قرآن آن را به پسامبران و دعسوتگران 
اختصاص داده است. خداوند بیامبر 8 را مخاطب قرارداده و می‌فرماید: 
» نک لتهّدی ای صراط مُسْتقیم» (شوز: ۵۲) 
«و به راستی تو مردم را به راه ی هدایت می‌کنی». 
واژه «اضلال در قرآن»: هم به معنای رهنمونی به سوی راه کج و گمراه کردن یک نفر یا گروهی 
ات از بل هگ ها بل وا فرون قرمَه ومّا هدی) ( طه: ۷۹) 
«فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هدایت ننمود». 
ب. هدایت به معنی توفیق و امداد الهی گشایش سینه و تمایل درونی به پدیرش ایمان وکردار نیک و... 
هدایت بدین معنی (آفریدن ایمان و قرار دادن هدایت در قلسب و رساندن بسه مطلسوب) مخضتص 
خداهند. خهانیان است: و هیج کس به‌جز خدا بر این نوع نت تو انا نی ندارد. خداوند می‌فرماید: 
رانک لا دی من بت ولکن له دی من یشاء وَفْو عم بالْهَتدین) (قصص:۵۶) 
«ای پینمبر, تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی و اين تنها خداست که هرکه را 
بخواهد هدایت می‌نماید و او به شا تابث یافتکا ده انار ات 
و همچنین کلمه‌ی « اضلال » در قرآن بهمعنی گمراه ساختن و آفریدن گمراهی و عدم توفیق و 
امداد الهی آمده است. خداوند می فرماید: «کذلک بل له من 0 ویهُدی من تشاء» 

ردنر :۱ ۲ 
«این‌گونه خداوند هرکس را که بخواهد گمراه می‌سازد. و هر که را بخواهد هدایت می‌بخشدز ». 
از این توضیح کوتاه» روشن می‌گردد که واژه‌ی «لاتهدی» که برای پیامبر به کار رفته به معنی 
دوم و کلمه‌ی «لتهدی» که باز برای پیامبر به کار رفته است به معنی اول می‌باشد. 


۲ «و هو مُتعال عن الاضداد و ادا اراد لقضائه. ولا مُعقب لخکمه ولاغالب لأمره 
«خداوند والاتر از ان است که مخالف و همانند داشته باشد. هیچ کس نمی تواند تقدیر و قرار خدا 
اب رگرداند و هیچ کس نمی‌تواند از اجرای فرمانش جلوگیری بهععل آورد و آن را به تخر 
اندازد "و کسی نیست که بتواند بر فرمان خدا چیره و مسلط شود و در برابر آن سرپیچی کند و بیرون 
رود. ما به‌تمامی آن‌چه که (در مورد خداوند) ذکر شد باورداريم و يقین نمودیم که هر حادثه و 


بدیده‌ای ( که در جهان رخ دهد) از سوی اوست و با خواست و اراده‌ی خداوند صورت می‌گیرد. ۲ » 


۳ تم ۳ مر دی ی ض امتم 
۳۲ «و [ن یمستسک الله بضر فلا کاشف له [لا هو و ان ُردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به 


ام من عبّاده و هو الغفور الرحیم» (یونس: ۱۰۷) 


0 دیگر. حکم و فرمان خداآو ند نافقد است و هیج گونه مانع و بازدارنده‌ای ندارد. 
۲ ۳ نت ب ۲ ۹ ۳۳ ,م ۱ 
.یعنی, ما به نفوذ و جاری شدن قضا و قدر الهی در تمام آموری[یمان و یقین داریم. 


«و اگر خدا به تو زیانی ار ۱0 آن را دفع کند. و اگر برای تو خیسری 
بخواهد. هیچ کس نمی‌تواند فضل او را بازگرداند. فضل خود را به هر کس از بندگانش که 
بخواهد می‌رساند و او آمرزنده و مهربان است.» 

ُل هر ال حذ له الصَمَذ آم یلد و لم ولد ولم یَکن له کفو أَحد» (اخلاص: ۱-۴) 

«بگو: اوست خدای یکتا. خداوند بی‌نیاز است. نه زاده است و نه زاده شده. و هیچ کس همتای 
اور تیشت :6 

اولم توا آنا ۶ نا نأنی الارض تمَصها من آطرافها و ال یک لا 3 مُقّب لخکمه و هو سُریع الجتاب» 

(رعد: ۴۱) 

آیا هنوز ندانسته‌اند که ما به سراغْ زمین می‌آییم و از اطراف آن می‌کاهیم و خدا حکم می کند. 
و هیچ رد کننده‌ای برای حکم او نیست و او سریع الحساب است ست؟» 

«...و ال عالت عاه ام وی اکثر لاس لایْعلَمُون» (یوسف: ۲۱) 


«.. و خدا بر کار خویش غالب است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» 


۵ ۹ «وِ ان ۵ تنده يد المْصطفی, و تیه المجتبی. و رَسوله المُرتضی» 
ما ی ای یی وا ی و ند 


پیامیران) پیامیر منتحیب و نز که ناه شده‌ی او است و فرستاده‌ی یستد یده‌ی خداوند است.) 


۳ «سبحَان النی آمری بعنده یلا من المسْجد ارام ی السنجد الاقصی الّذی بارکتّا خوکه 
ار من ایاتنا نه هو السمیم البصیر» 0 

«منزه است آن خدایی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی, که گرداگردش را 
برکت داده‌ايم, سیر داد. تا بعضی از نشانه های خود را به او بنمايانيم, هر آینه او شنوا و بیناست» 
«وآنه ما قام عَبّْد الم یَدعُوهُ کادوا یکُوون علیّه لبداً » (حن:۱۹) 

«جون بنده خدا برای پرستش او ایستاد. گرد او را گرفتند » 

«فأوعی الی غبده ما آَرحی» ۱ 0۱ 


«و خدا به بنده خود هر چه باید وحی کند. وحی کرد » 


رکش نی یب مک تنعل تابور ی وا ناکم من خن اه 
کنتم صادقین ۳ (بقر ه:۲۳۲) 


«و اگر در ان‌چه بر بنده خویش نازل کرده‌ايم در تردید هستید. سوره‌ای همانند ان بیاورید و حز 


خدای همه حاضرانتان را فراخوانید اک ترانشت می‌گویبد» 

«ْل یا یا لاس ای رسُول الم لیم جمیعً ای له ملک الستمواتِ والازض لا له الا شو 

یخی بت ان بل وَرسُوله الثبی الْمّی الّذی وم بل وکلماته تیوه له لک تَیتَدُون» 
(اعراف:۱۵۸) 

«بگو: ای مردم, من فرستاده خدا بر همه شما هستم. آن خدایی که فرمانروایی اسمانها و زمین از 

ا ن اوست و هیچ خدایی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خدا و رسول او نامر 

امی که به خدا و کلمات او ایمان دار ایمان بیاورید و از او پیروی کنید, باشد که هدایت شوید» 

دا یا ان انا َرسلناک شاهداً ومشراً وتذیراً وداعیاً ی ال بان توا سا 
(احزاب:۴۵-۴۶) 

«ای پیامبر, ما تو را فرستادیم تا شاهد و مزده‌دهنده و بيم‌دهنده باشی و مردم را به فرمان خدا به 

سوی او بخوانی» و جراغی تابناک باشی » 

پیامیر اسلام در حدیئی که امام مسسلم (۲۲۷۶) و ترمذی(۳۶۱۲) از وائله بن اسقع آن را 

روایت نموده‌اند می‌فرماید:« | ال اصطْی ناه من ولد اسمعیل واصطفی فرشا من کنانة 

واصطفی من قریش بنی هاشیم واصطفانی من نی هاشیم» 

«همانا خداوند 1 ی را هو نی هنز اف وا 0 و تیا 

قریشیان فرزندان هاشم را برگزید و از فرزندان هاشم. مرا برگزید » 

معنی کلمات: اصطفاء اجتباء ارتضاء به هم نزدیک است و در معنی اختیار و انتخاب خلاصه می‌شوند. 

حمله‌ی «و آن یت عبده المصطفی » معطوف بر جمله‌ی «و ان الله واحد لاشریک له» می‌باشد . 


وهی ای تیه اس ! «نقول ان اله واحد لا شریک له و نقول ان محمداً عبده المصطفی». 


۲ «و اه خاتّم البیای و |مام الْتقیا... » 


اف احد من رجالکم ولکن سل ای وخاتم لین وکا له یل شیء 
علیماً » (احزاب:۴۰) 
« محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدابه هر 


جیزی داناست » 


۵ ج سس ور 
۳۳ 


« قل ان کنتم تحبون ال قاتبغونی یْخببکم ال ویر لکُم ذنوبکم وال غفو رحیمٌ » 
(ال عمران: ۳۱) 
«بکو: آگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهاتصان 


را بیافرزی که:خداوند آمرژنده و مهربان است: # 


پسسسسمهد دط 
پیامبر اسلام در حدیثی تیم به شماره‌ی (۳۵۳۵) و مسلم به شماره‌ی (۲۲۸۶) از 
آتوه تدارا زوایت کر قوانت. مش فرمایتد: 
«ن متلی و مقل نیام من قبلی کمثل رجل بنی تا فقأضتته 4و أجملهُ الا موضیع لبنة من اوه 
فجَفل الناس یطوفون به ویْعجَبُون له لو یو لا وضیفتا هن ال ال فان الب و آنا خیم النبیّین» 
«متال من و سایر پیامبران قبل از من مانند مردی است که خانه‌ای 1 و کامل بسسازد. مکر 
این‌که در گوشه‌ای, جای یک خشت را خالی بگذارد. مردم. اطراف آن دور می‌زنند و با تعجب 
و2 آیا این یک خشت گذاشته نمی‌شود؟ پیامبر # فرمود: «من همان یک خشت و خاتم 
پیامبران هستم». 
و در حدیث دیگر امده است که پیامیر ع فرمودد: 
«ٍن لی ما آنا مُحَمّد وا ی الیاخی انس نید ِحو ال بی الکفر وآنا الحاشر الّذی 
یش التّاس غلی قَدمی وا اقب » (بخاری: ۳۵۳۲: مسلم ۲۳۵۴). 
«برای من ناح‌هایی است: محمد. احمد. ماحی؛ یعنی, کسی که خداوند به وسیله‌ی او کفر را از بین 
می‌برد و حاشر؛ یعنی, کسی که مردم بعداز او حشر می‌شوند و عاقب (خاتم پیامبران ) » 
باز هم در حدیث دیگر که امام مسلم ها نا وان وک موه انیت 
«فضلت علی ات وختم بی النبیون... » 
(من به وسیله‌ی شش چیز بر انبیاء برتری داده شد هم .... و با آمدن من به سلسله‌ی ی 


قا همه اس اب انامه یه مارم( ۴۲۵۲) و تیان روانی شوده که امین ۳ 3 


«و سیون فی أمتی دون اون کلم یرآ نبی و آنا خاتم لین لا بسی بدی... » 
(سی نفر دروغ‌گو از امّت من خود را پیامبر خواهند خواند. درحالی‌که من خاتمه‌ی پیامبرانم و 
پس از من هیچ پیامبری نخواهد آمد... ) 

و در حدیث صحیح آمده است: «..أمَا وال ای أخْشاکم لد وأتقاکم له...» (بخاری, ۴۶۷۵) 
(اما قسم به خداوند؛ من از همه‌ی شما بیش‌تر از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما 


محمد سید المرسلین 


۵و فد لسن وف زب لامرن 


«و بر این باوریم که پیامبر 8 سرور رسولان و محبوب پرورد گار جهانیان است.» 


بم مر سم 


۵ . پیامبر1# می‌فرماید: «آنا سید ور دم یوم لیام و ول مَن ی یی عنه ابر و ول انع 


9 مُشفع» ( مسلم. ۲۲۷۸ 

(من در روز قیامت سرور فرزندان آدم هشتت و تین کی بت که زمیت بر یش شکافته شده 
از تشه تون انقه آولین خقاعت کتتهی اولنن کسی که شفاعت از او پذیرفته می‌شود هستم). 
ور انتدای: عصلایت شفاعت امده است؛: 

«... انا سید الناس یوم القيامة » (مسلم» ۱۹۴؛ بخاری, ۳۳۴۰) 

(من در روز قیامت سرور مردم هستم.) 

بیامبر عَّْمی‌فرماید: « ان ال تال قد اتخذنی خْلیل کم اتخذ ابراهیم لین و لو کنت تخد 
من أمبی خلیّا اتَخذت آبا بَکْر خلیلا.... » (مسلم: ۵۳۲) 


نتخاب کرده است و چنان‌چه من در میان أمتم کسی را برای دوستی خالص خود بر می‌گزیدم؛ 
ابوبکر را به دوستی انتخاب می‌کردم... ). 

به طور خلاصه ایمان داریم که بعد از محمّد 6 پیامبری نیست و نخواهد آمد و هرکس که بعد 

از او ادْعای بیامبری کند, یا چنین اذعایی را تصدیق نماید. کافر است؛ زیرا او تکذیب‌کننده‌ی خدا 


محمّد 4 رسول للانس و الجن 


۱۲ دول دخوة لو ده فغی و هوی, و هو المَبعُوث ای عَامَة الجن و کاة 
ارری, بالخق و الهُدی. ۳ بلئور و الضیام..) 
ییات ی یر ار بر 
(پس هر کسی که بعد از پیامبر 6 ادعای پیغمبری نماید و خود را پیامبر خواند» دروغ‌گو و 


از طرف خدا) به سوی عموم جن‌ها و همه‌ی 
انسان‌ها ابرای هدایت و راهنمایی | به حق و راه راست و نور و روشنایی -که همان شریعت 


باشد- فرستاده شده است.؛ 


۶ (و اد صَرفنا الک ۳ من الْجن یستَمعُون الْفرآن فلا حضروه قالوا انصتوا فْلْمَا قضی ولو 
الی قومهم متذرین قالوا يا قومنا !نا سمغْنا کتابّا رل من بَعدٍ مُوسی مق لما بیّن یدیم دی 
ای الْحّق و الی طریق تیم 4 (احقاف:۲۹-۳۱) 


«و گروهی از جن را نزد تو روانه کردیم تا قران را بشنوند. چون به حضور ول لت : 
گوش فرادهید. جون به پایان اک هت ا نون بیم‌دهندگانی نزد قوم خوفربار کت کمن ای قوم ما 
ما کتابی شنیدیم که بعد از موسی نازل شده, کتابهای پیشین را تصدیق می‌کند و به حسق و راه 


وتات راه می‌نماید.» 
و ما ارسناک لا اه لاس بشیرا و تذیرا و لکن کر الناس لا یغلمُون 6 (سبا:۲۸) 


«بو را به بیامبری نفرستادیم. مگر بر همه مسردم؛ مر ده‌دهنسده و بسیم دهتده. و بیسشتر مردم 
نمی‌دانند» 
را با ای اس رل ال نی ها انم لماک الستا ات ار لا آله لا هر 


۴ ۳ و تا 1۱۳ ما هر سس دز رن مراد او 
یحیی و یمیت فامنوا بالله و رسوله النیی الامی الذی یوّمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم 


تون 6 (اعراف:۱۵۸) 
«بگو: ای مردم؛ من فرستاده خدا بر همه شتا شیتیر آن خدایی که فرمانروایی اسخاتبا و زمین از 


آن اوست و هیچ خدایی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خدا و رسول اوه ان تیا میر 


امی که به خدا و کلمات او ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید. باشد که هدایت شوید» 


مر یی مر وال ۵ 


( تبارک الّذی ترّل الفرقان علی عبّده لیکون للعالمین تذیرا 6 (فرقان:۱) 
«بزرگ است و بزرگوار آن کس که ایین فرقان را بر بنده خود نازل کرد» تا جهانیان را 
بیم‌دهنده‌ای باشد» 


(آکان لاس عجبا آن أَوْحینا الی رجل منم آن آثذر الناس و بشر الذین آمنوا آن هم دم 


ی 


9 9 ۱ 0 2 ‌ 
« آیا مردم در شگفتند از این‌که به مردی از خودشان وحی کردیم که مردم را بترسان و مومنان را 
بشارت ده که در نزد پروردگارشان پایگاهی رفیم دارند؟ کافران گفتند: این مرد جادوگر اشکاری 


اشتت »4 


امام بخاری به شماره (۳۳۵) یگ به شماره‌ی (۵۲۱) از جابر و وه تن و 
پیامبر صلی اه علیه وسلم فرمود: «اغطیت خْسنا لم یُطهُن آحد ی نصرت بالرغب مَسیرة 
شهّر وجعت بی ارض مَنجد وَطْهورا فأیم رل من أمتی أه درکته الصاة فص وأحنّت لی 
فان ول تحل لأحد قبلی رأغطیت الشَاعة وکان لتبی یبعت ای قوزبم خْاصْد وبشت ای 
لاس عَام» (پنج چیز به من بخشیده شده که به هیچ یک از پیفمبران پیشین بخشیده نشده است 
۱.خداوند با قرار دادن ترس در دل دشمنانم که به فاصله‌ی مسیر یک ماه از من دورند. من را 
پاری داده است. ۲. زمین برای من (و امْتم) به عنوان مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. 
پس هر یک از امّتم که وقت نمازش رسید (هرجا که باشد) باید نماز را بخواند. ۳. غنیمت جنگی 
برای من حلال شده است. در حالی که برای کسی پیش از من حلال نشده بود. ۴. شفاعت 
(عظمی ) به من بخشیده شده است. ۵ قبلا هر پیغمیری تنها به سوی قوم خود فرستاده می‌شنه در 
حالی که من به سوی تمام انسان‌ها فرستاده شده‌ام. 

امام مسلم از ابو هریره روایت کرده که پیامبر :3 فرمود: 

«النیی نس محَمّد بیدو لآ یسم بی أحَدٌ من هن الم بهودی ولا نصرانی" 3 یِمُوت ولم یمن 
بالذی ارسلّت به ال کان من آَصنحاب الثار... » ( مسلم: ۱۵۲). 

(قسم به کسی که جان محمد 2 در دست اوست. هر یک از این مردم ندای مرا بشنود (به صورت 
صحیح) چه یهود باشد و چه نصاراء ای کاب توب اه کر من اورده‌ام باور نداشته باشد» به 


۳۱ هون الآ کلام امن دا بای ول و ره علی ‏ ی 
وصفه المومنون علی ذلک فا واه کلام اثه تعالی بالحقیقة. لیس بتخلوق 
کلام البریّ من سشمقه فرع آّه کلام البش قد کف ود مه له وعابه ‏ 
ویس وا تعالی: ساصلیه سقر » (مدثر:۱) 
فلا وعد الّه بسقر لمَن قال: «ان هَذا الا قول اسر » (مدثر: ۲ 
و آنه قَول خالق البشر,ولا ُشبه قول البشر..» 
دو ما معتقدیم که قرآن سخن و فرموده‌ی خداست. از سوی او پدید آمد بدون این که 
چگونگی گفتن آن را بدانیم. خداوند قرآن را بر فرستاده‌ی خود به صورت وحی فرو 
فرستاده است و همه‌ی ممنان به قرآن با ویژگی‌هایی که برشمردیم باور دارند و آن را حق 
دانسته‌اند و یقین دارند که قرآن گفتار خداوند است و به صورت حقیقی از او گرفته شده. 
مانند کلام و گفتار مردمان آفریده شده نیست. و ه رکسی که قرآن را بشنود و گمان نماید 
که سخن بشر است. قطعاً کافر شده است و خداوند چنین شخصی را نکوهش نموده و رسوا 
می‌کند و او را به آتش دوزخ تهدید کرده است آن‌جا که قرآن می‌فرماید: 


«زودا که او را به سَفَر بیفکنیم» 


ای زا وش دای ی شخ رز 
(این» جز سخن آدمی سست) 
قرار می‌دهد؛ برای ما معلوم و مشخص می گردد که قرآن گفتار آفرید گار انسان است و 
هیچ گونه شباهتی به گفتار بشر ندارد.؛ 


۷و اذقال ریک للملا ءکة ای جاعل فی الأزض لیف قاوا َتجل فیها هن سید فیها و 
یسک الماء و نخن سبح بخندک و نقدس لک قال نی أعم ما لا تون 4 (بقر 

«و جون پروردگارت ی فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه‌ای می‌آفرینم. گفتند: ای سین را 
می‌افرینی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بریزد. حال آن‌که ما به ستایش تو تسبیح می‌گویيم و 
تو را تقدیس می‌کنیم؟ گفت: من آن دانم که شما نمی‌دانید.» 

1 سلام ول من رب رحیم 6 (یس:۵۸) «و سلامی که سخن پروردگار مهربان است » 

ان الذین شون بقد الم و ْمانهم اقلا تیک لا خلاق له فی ال خر وب کلم 
ال و لا ینظر الهم یوم القيامة و لا یزکیهم و لَهْم عذاب ليم * (آل عمران:۷۷) 

‌» کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را به بهایی اندک می‌فروشند. در آخرت نصیبی ندارند 
0( 
فزانشان عا آنی فودا وی انتخی 6 

و ان أحدٌ من مر کین استجارک فاجره ختی یسنمع کلام الم ثم همم ذیک باتهم قوم 
لا یِعلمُون 4 (توبه:۶) 


او ان بان بان ای وت تیا ی که یی ینب 


امنش برسانء زیر! اینان مردمی نادانند » 
/ و ان لْتزیل را ب العالمین رل به الروح امین علی قلبک لتکون من المنذرین 4 

(شعراء: ۱۹۲-۱۹۵) 
«و این کتاب, نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است آن را روح‌الامین نازل کرده است,» بسر 
دل تو تا از بیم‌دهندگان باشی » ۱ 
قل لین اجتمَعت انس "و اْجن علی آن توا بیثل هذا القران لا تون به بمثله و لو کان بَعُضهم 
یْْض ظهیرا 6 (اسر ۸۸) 
«بکو: اگر جن و انس گرد ید تا همانند اي رآن را باورند می‌توند همان آن را پیأورند. هر 
جند که یکدیگر را یاری دهند» 
ام یثولون فتاه قلفأتوا بعشر سور مفله مفتریات و او من امتطقم ین ون الم ان کنتم 
صادقین , ؟ (هود: ۱۳) 
«یا آن‌که می‌گویند که از خود برمی‌بافد و به دروغ به خدا نسبتش می‌دهد. بگو: اگر ِِ# 
می‌گویید. جز خدا هرکه را که توانید به یاری بطلبید و ده سوره مأنند آن ۳ بربافته. بیاورید» 


« وان هذا القرآن» معطوف است بر جمله‌ی «وان الّه واحد لا شریک له ». 


۸ «ومَن وصف اله بمَعنی من معانی الب فقد کفر. فمن أبْصر هذا اعتبر وعن 
مثل قول الکفار انزجرء وعلم آن ال بصفاته لْس کالبشر.. » 

«و هر کس که خداوند را با صفتی از صفات بشر توصیف نماید (مثلاً بگوید: کلام خدا 
مانند کلام بشراست) بی‌تردید کافر شده است. پس هر کسی که این حقیقت را بداند و 
بنگرد. عبرت و پند گرفته و از سخنانی چون گفته‌ی کافران بیزاری می‌جوید و خودداری 
نماید (و هیچ گاه نخواهد گفت: قرآن گفته‌ی انسان است) و می‌داند که خداوند در صفاتش 


رژیة الّه فی الجنة حق 


۳۹ «والروٌ ی حق لأفل ان بط و لا کْفيّة کما نطق بها کتاب ات 
جوم بومعد تاطیره الی بر ا اظر 6 و تفسیرة علی ما را تعالی ره زگ 
ما جاء فی ذلک من الحدیث الصّحیح عَن سول اه هو کما قال, و مَعناه علی ما 
ارافت لا نحل قزر ذلک متوکین بآراکناء و لا مین بأهوائناء قنهٌ ماسّلم فی دینه 

لا من سل له عَز وجلء ولرسوله و و رد علم ما آشتبه علیم الی عالیه.. » 

«و دیدن خداوند برای بهشتیان حق و ثابت است بدون اين که چگونگی و کیفیت آن 
معلوم باشد چنان که کتاب پروردگارمان می‌فرماید: «در آن روز چهره‌هایی که شاداب و 
شادماند « به پرورد گار خود می‌نگرند» و تفسیر و چگونگی آن‌چه (در مورد خداوند آمده 
است مانند دیدن و صفات) بنا به مقصود و منظوری است که خداوند آن را اراده نموده و 
دانسته است و هر حدیث صحیحی که از رسول خدا 5 در این باره روایت شده آن‌چنان 
است که پیامبر 3 فرموده‌اند و معنا و تفسیر آن بر مراد و مقصود پیامبر بل حمل می گردد و 
ما با رای و نظر خود این (آیات و احادیث) را تأویل نمی‌کنیم (و رأی خود را در این باره 
دخالت نمی‌دهيم مگر جایی که سلف صالح آن را تأویل کرده باشند)؛ و با هوای نفس 
خود به تفسیر و معنی کردن این (آیات و احادیث) نمی‌پردازيم و از توهمات خود در این 
باره پیروی نمی کنیم؛ زیرا هیچ کس در دینش سلامت نیست. مگر کسی که خود را تسلیم 


(نصوص) بر او مشتبه شد و معلوم 
نگردید» آن رابه خداوند وا گذار کند (چون علم به «متشابهات» مختص خد‌اونل ات۱ 


٩‏ « للّذین أَخْستوا الضننی و زیادا و لا برفق وجوفهم فتَر و لا ذلَة ولیک آضحاب ال 
هم فیها خالاون 4 ( یونس:۲۶) 

قاواتن آنان که کی هی که نکن اس بو یی آپوووسر از هسشروی فد واه 
اینان اهل بهشتند و در آن جاویدانند » 

لَْم ما یُشاژون فیها و لَدیْنا مَزید 6 (ی: ۳۵) 

«در آن‌جا هر چه بخواهند هست و بیشتر از آن نزد ما هست » 

( کل انم عَن رهم یذ لمَحْجویُون 6 (مطنفین: ۱۵) 

«حقاء که در آن روز (گناهکاران) از پروردگارشان محجوب باشند » 

احادیث روّیت و دیدن پروردگار به حد تواتر رسیده و حدود سی نفر از اصحاب آنها را روایت 
نموده‌اند و ما در این‌جا بعضی از آن احادیث را نقل می‌کنیم: بخاری (۷۴۳۷) و مسلم (۱۸۲) از 
ابوهریره روایت نموده‌اند که: 

«آن تاسَا الوا لرسُول اللّه ۴ ِا سول الم قل ری ریا وم القيامة ال رتسول اللّه 8# قل 
تضارئون فی روية مر یله ابذر؟ قالوا ایا رسئول ال قال هل تضارون فی الششس لیس 
دونها سحاب؟ قالوا لا یا رسول اللّه قال فانکم تروشه کذلک.... » «کسانی گفتند: ای بیامبر 
خدالش آیا در روز قيامت پروردگارمان را می بينيم ؟ رسول خدا ع فرمود: آیبا در دیندن ماه 


ری وا رده دچار زحمت می‌شوید؟ گفتند: نه, فرمود: ایا در دیدن خورشید در حالی‌که ابری 


خواهید دید...». 


روی‌البخاری ومسلم عن جریر بن عبدالّه البجلی رضی الّه عنه - قال:کنا جلوساً مع النبی 18 
فنظر الی قمر ليلة البدر, فقال: « نکم سترون ریک کمّا تون هذا ام لا تضامُون فی رویته...» 

(بخاری: ۵۵۳ و مسلم: ۶:۳۳ 
«جریر بن عبداله بجلی گوید: ما در خدمت رسول دا نشسته بودیم به ماه شب چهارده نگاه 
کرد سپس فرمود: شما پروردگارتان را هم‌چنان که اين ماه را می‌بینید. خواهید دید برای این 
دیدن به شما هیچ فشاری نخواهد آمد و به شما ستمی نخواهد سل 


حد یت ابوسعیدخدری و صهیب و ابوموسی اشعری و عدی بن حاتم در مورد دیدن خداوند. همه 


در صحیح بخاری و مسلم تاو یکی از ها امه است: 


وجوب التسلیم للنص الثابت 


۰ «ولا تب دم الاسلام لا علی ظَر التسلیم والاستسلام. » 
«و پایه‌ی اسلام (و مسلمانی هیچ کسی) جز بر روی گردن نهادن و تسلیم شدن (در برابر 


نصوص کتاب و سنت) پایدار نمی‌ماند». 


۰ قل آطیغوا اللد و طیُوا الرسُول فان تولوا اما عم ما خَمل و علَیکم ما نتم و ان 
تطیعُوه تهتذوا و ما علّی الرسئول ابلاغ این 6( نور: ۵۴) 

یکی دا اطاعت. کنند فان تام اطاعته کیت ی اد مرو کرادان شوت مسر تام اس 
ی وی ای ری سا دیق را ار ای خی 
هدایت یابید و بر پیامبر جز تبلیغ اشکار هیچ (تکلیفی) نیست » 

فلا و ریک لا بومنون حتی یکوک فی ما شجر هم ثم لا یتجدوا فی آنشسهم حرجٌا متا 
و ی ت۵0 


ت 


قرار دهند و از حکمی که تو می‌دهی, هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند» 
امام محمد بن شهاب زهری (متوفی ۱۲۴ ه- ق) فرموده‌ی جامعی در این باره دارد. آن امام 


فرموده است: 

«من انّه العلم, وعلی رسوله البلاغ, وعلینا التسلیم» 

علم از جانب خداست. و مسئولیت رساندن بر پیامبرش است. و بر ما نیز لازم است که تسلیم آن شویم. 
پس هرکس که تسلیم نصوص کتاب و سنت نباشد و راضی به حکم خدا و فرمان‌بردار تعالیم او 


نباشد. پایش لغزیده و از راه راست منحرف خواهد شد. 


۱ «فمَن رام علم ما خظر غنه علمَه و له یه یقنع بالتسلیم فَهِم حَجََه مرا غْن 
خالص التوحید. و صافی المعرفة. و صَحیح الایمان.. فیتذیذب بَین الکثر ۶ الایمان, و 
التصدیق والتکذیب. والاقرار و الانکار, مُو ند سوسا ۳۳ شاکا زائغا لا موّمنا مصدقاء 

و ۷ خانخدا مکزیا. « 

(پس هر کس قصد شناخت آن‌چه نماید که (از سوی خداوند) دانستنش بر او منع شده 
(مانند غیبیات) و اندیشه و عقل او به تسلیم (در برابر نصوص کتاب و سنت) قانع نشد. همین 
مرام و آندیشه‌ی او وی را از توحید خالص و خداشناسی بی شاثبه و ایمان صحیح محروم 

می‌سازد و در نتیجه (چنین کسی) میان کفر و ایمان» تصدیق (احکام شرع) و تکذیب و 
اقرار و انکار متردد و سر گردان می‌شود. (دارند گان چنین اندیشه‌ای همواره) گرفتار 
وسوسه و س رگردانی» تردید و بد گمانی و انحراف و کج بینی بوده و نه ممن راست گو و نه 


منکری وافعی می‌باشند.» 


(اسراء: ۳۶) 
«از پی آن‌چه ندانی که چیست مرو (درباره‌ی چیزی که از آن علم و اگاهی نداری» پیروی مکن) 
زیرا گوش و چشم و دل, همه بدان بازخواست خواهند شد. » 
و من الناس من پُجادل فی ال بفّر عم و تب کل شیطان رید کیب عَلیه یه آنه من تولاه فانه 
یْضلهٌ و یَهٌدیه الی غذاب السعیر 4 (حح: ۳-۴) 
« بعضی از مردم. بی هیچ دانشی درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی 
می‌کنند, بر شیطان چنین مقرر شده که هر کس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش 
سوزانش کشاند: » ۱ 
و من الاس من یُجادل فی لبق علم و لا دی و لا چتاب منیرنانی عطیهلیضیل عن مسبیل 
له فی لیا خزی و نی ونم اقامة عذاب الخریق ) (حج:۲-۴) 
«از مردم کسی است که بی هیچ دانشی و هیچ راهنمایی و هیچ کتاب روشنی بخشی, در باره "۳ 
مجادله می‌کند. رن را به تکبر به یک‌سو می‌پیچاند تأ مردم را از راه خدا گمراه سازد. نصیب او 
در دنیا خواری است و در روز قيامت عذاب تن را به او می‌جشانيم» 
پیامبر اسلام طَ در بسیاری از الحادیث کسانی را که بدون اگاهی کافی ند ل ای نها نت ورد 
نکوهش قرارداده است. سخنان امام طار تا کید انیت برکلام گذشته که باید بر نصوص کتاب 
و سنت اعتماد کرد و عقل را پیرو نقل و نص نمود و در غیر این‌صورت عقل دچار سردرگمی 
خواهد شد. 


پرای اطلاع بیش‌تر از موضوع به: ابن ابی العز الحنفی, شرح العقيدة الطحاوية. صص ۲۳۲-۲۳۸ 


مر اجعه شو د. 


۲ «و لا بصح‌آلایمان بالروَيَة لأهل دارالسّلام لمن اعتبرها منهم بوهم. آو تأوگها 


بفهم. اٍذ کان تأویل الررْيّة - و تأویل کل مَعْنی یضاف الی الربوبيّة - ترک التأویل, 
ولزوم التسلیم. وغلیّه دین المسلمین » 


«چنین تصوری در مورد ایمان به دیدن خداوند از سوی کسانی که خیال کرده‌اند که 
بهشتیان» خداوند را مانند اشیای دیگر ریت می کنند (مثلاً مانند دیدن ماه, خداوند را هم 
می‌بینند) یا از روی گمان و ظن آن را تأویل نموده‌اند (ملاً گفته اند: مقصود از دیدن خداء 
دیدن نعمت‌ها و رسیدن به رحمت خداوند یا شناخت اوست. چنان که معتزله گفته‌اند) 
صحیح نمی‌باشد؛ زیرا تأویل و درست فهمیدن دیدن خداوند و تأویل و حسن برداشت 
اهامای انلس دهم شوو با ک تست تور( وا 
کالبو مت و سل فان دردرانر ان توص وهی کر دود متلتانان راشه 
بر همین اساس (عدم تأویل نصوص و تسلیم در برابر آن‌ها) استوار است.» 


۲ مقصود از «دارالسلام » بهشت است. 

مراد از کلام امام طحاوی این است که دیدن خداوند در بهشت وهم و ظن نیست. شارح این مستن 
بدین گونه متن بالا را توضیح داده است: «ای توهم ان الّه تعالی یری علی صفهة کذا. او ادعی انسه 
فهم لها تأویلاً یخالف ظاهرها و ما یفهمه کل عربی من معناها» شرح الطحاویة: ص ۲۵۱) 

یعنی گمان مه که ها وی در هت ییا ای تا فک نمی ی با آنعا کل که آونس اور کساز 
و نظریه) تأویلی را دریافته است که با ظاهر آن و آن‌چه که هرعربی از معنای آن می‌فهمد, در 
نصا در هیتت: 

و در توضیح این متن در یکی از شرح‌های آن آمده است: « ای ان القول بروية الّه فی الجنة لا 
یقبل الوهم والظن ». یعنی نظریه دیدن خداوند در بهشت توسط بهشتیان. ظن و گمان نمی پذیرد. 

در توضیح معنی جمله دوم متن مه 

«ای حسن فهم الرية - وحسن فهم کل معنی یضاف الی الربوبيَة - هو عدم تأویل النصوص, و 
عدم صرفها عن معانیها الصحيحة الی معان اخری والتسلیم بما دلت علیه تلک التصوص ۳ 
تأویل در متن مذکور دوبار به کار رفته است معنی واژه‌ی نخست درست فهمیسدن است. معنی 
واژه‌ی دوم تحریف است. می‌توان جمله را بدین صورت بیان کرد: 

«حسن فهم اللص بعدم صرفه عن معناه»؛ «یعنی فهم درست نص به این‌گونه است که نص از 
معنی ظاهر و اصلی آن تحریف و دور نگردد.» 

برای آگاهی بیشتر از شرح و بسط متن مذکور و اصطلاح‌هایی که در آن به کار برده شده نگاه به: 
ابی العز الحنفی شرح العقيدة الطحاوية, دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی. القبسات الستية. 

بند ۳۲ از کلام طحاوی درحقیقت اشاره‌ای است به دیدگاه معتزله و هم‌فکران‌شان که دیدن 


تعالی عَن الحدود والغایات. والأرکان والاعضاء والادوات, لا تخویه الجهات الستٌ 


کسائر المَبْتدَعات» 
«و هر کس خود را از (عقیده‌ی) نفی صفات خداوند (مانند معطله) و تشیه و مانند کردن 
خداوند و صفاتش به مخلوقات (مانند مشْیّه دور نکند و محفوظ ندارد» مرتکب لغزش 
گردیده (و از راه راست منحرف گشته است) و به تنزیه و پاک دانستن خدا (از تعطیل و 
تشبیه) نرسیده (و خدا را آن گونه که هست. پیدا نکرده است) زیرا پرود گار ما موصوف به 
صفات و افعالی است که همانندی ندارد و هیچ کسی از مردمان (نه در ذات و نه در صفات 
و نه در کردار) مانند خداوند نیست (همان‌گونه که ذات او یکتا و بی همتاست. در صفاتش 


0 پایان» ار کان و پایه‌های بقاء اندام و ابزار -مانند سایر 
آفرید گان- است. جهت‌های شش گانه ( بالا و پایین» راست و چپ و جلو و عقب) به مانند 


دیگر آفریده ها خدا را در بر نمی گیرند». 


مر مر ار اعد طر 


قن یواست اي آزواجا و من الأنعام ات درو که فنتن 


۳ آفریدگار آسمان‌ها و زمین است. برای شماء هم از شماء همسرانی بیافرید و نیز برای چارپایان 
جفتهایی بدید آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید. هیچ چیز همانند او نیست و 
وش که یواست 

« قْل هر الله أَحَد له الصَمَد آم یلد و لم ولد و لم یکن له کفوا َحَدٌ » (سوره اخلاص ۱-۴) 
«بگو: اوست خدایی یکتا,خدای که در حاجت به او رو کنند. نه زاده است و نه زاده شده و نه 
هیچ کس همتای اوست» 

«حدود»: جمع حد به معانی مرز کرانه اندازه و انتهای جیزی مت است غایات: جمع غابة به 
معنی پایان ونهایت است. «ارکان»: جمع رکن به معنی پایه و ستون, بخش بزرگ‌تر وقوی‌تسر از 
هرچیزی. و به معنی آن‌جه که بامپرخایی وهای یه اتکی تداصته با سا ۲ مه است: 
«ادوات»: جمع اداة به معنی ابزارها. «اعضاء»: جمع عضو به معنی اندام, بخشی از بدن مانند 
دست و پا و سر که وسیله حرکت هستند. 

به تمامی اسماء و صفاتی که خداوند برای خود یا پیامبر 8 برای او ثابت کرده» ایمان داریم. آما 
از دو چیز خطرناک بسیار دوری می‌جویيم: 

۱. تمئیل؛ یعنی. صفات الّه (خالق) را مثل صفات مخلوق پنداشتن 


۲ تکییف؛ ؛ یعنی» درباره‌ی کیفیت ۳/9 صفات بروردگار صحبت کردن یا در قلب چیزی 

خاصی را تصور نمودن. 

تمام صفات نقیصه را که خداوند از ذات خود. یا پيامب ره از او نفی کرده, نفی می‌کنيم. نفی‌یی که 

مقایل. ان متطمن اننات کسال باتتترو دی آرخه کا خدا و پیامبرش #8 ساکت شده و چیزی 
نگفته‌اند. ساکت شده و جیزی نمی‌گویيم. اختیار ایین روش, و حرکت بر آن را لازم و واجب 

می‌دائیم؛ زیرا آن‌چه را که خداوند برای ذات خود ثابت یا نفی نمسوده خبری است که از ذات 
خود داده است و او به ذات خود عالم‌تر و داناتر است و علم بندگان و مخلوقات درباره‌ی ذات 
او ناچیز و اندک است. نیز آن‌چه که پیامبر خدا 8 برای پروردگارش ابت يا نفی نموده» خبری 
است که داناترین مردم به پروردگارش و ناصح‌ترین و راستگوترین و بلیغ ترین مخلوقات. از او 
بیان کرده است. بنابراین در کلام خدا و پیامبرش 6 کمال علم, دانش راستی و وضوح وجود 
دارد, و هیج‌گونه عذری در نپذیرفتن یا شک در آن, پذیرفته نخواهد شد. 

اه از صفات خداوند در مقام اثبات یا نفی, به شکل تفصیل یا اجمال در این کتاب آمده 
برگرفته شده از قرآن کریم و 3 رت خدا عه و روش سلف صالح و ادامه دهندگان راه آنان. 

در این موارد اجرای نصوص قرآن و سنت راب بر ظاهر لازم دانسته و حمل آن‌ها را بر حقیقتی که 
سزاوار و شایسته‌ی خداوند است. واجب می‌دانيم. از روش تحریف کنندگانی که معانی آن‌ها را به 
غیر آن‌چه که مراد خدا و پیامبرش 86 است حمل می‌کنند (محرفان)» دوری می‌جوییم و هم‌چنین 
از روش اهمال کنندگانی که آن‌ها را از مدلولاتی که مراد خدا و پیامیرش است اهمال می‌کنند 

(معطلین)» دوری می‌نماييم و نیز از روش افراطکنندگان که آن‌ها را «تمئیل» یا «تکیسف» کرده 

اند. اجتناب می‌کنیم و یقین داریم که هر آن‌چه در قرآن کریم یا سنت پیامبر اکرم ‏ آمده, حسق 
است و هیچ‌گونه ضد ی و توس فا رز 

ژافلا یتدبرون القرآن و و کان من عندر غیر الله لوجَذوا فی اختلافا کنیر 


«اپا در قرآن نمی‌اندیشند؟ هر اه ار و دیگری جز خدا می‌بود در آن اختلافی بسیار 
می‌یافتند.» (نساء:۸۲) 
و نیز تناقض در گفتار, دلالت بر نادرستی و رد آن را دارد و این دی تخت زو وتا مت ظ 
فان انش 
هر کین اذعا با یال کنن. که در کلام خدا یا در سنت پیامبر اکرم 38 يا بین اين دو تناقض وجود 
دارد, هدفش ناروا بوده و قلبش بیمار است. باید به طرف خدا بازگردد و از گمراهیش دست 
بکشد. این چنین فردی کمبود علم. درک و فکر دارد. لذا باید به دنبال علم برود و تلاش در تدبر 
کند تا آن‌که حقیقت برایش روشن شود و اگر روشن ٍِِ باید موضوع را با عالمی متخضصص در 
میان گذاشته و از خیال و وهم دوری کند و آن‌چه را که علمای رأسخ گفته‌اند به زبان آورد. 
( هو النی آنول یک الکتاب مئنه آیات مُخکمات هن أَمٌ الکتاب و خر متشابهات فا الذین 
فی قلوبهم زیِغ فیتبعون ما تشابَه منه ابنتغاء ان و ابنتغاء تأویله و ما یغلم تأویله الا اه و 
الراسیخون فی العلم یمولون متا به کل من عثد رینا و ما یک الا لوا اباب 4 (آل عمران: ۸۷ 
«اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از ایه‌ها محکماتند. این ایه‌ها ام‌الکتابند و بعضی 
ایا تاش ما آ ها کین ضام ی هیال اس هسب هی وکام ار 
متشابهات پیروی می‌کنند. در حالی که تأویل آن را جز خدای نمی‌داند. و آنان که قدم در دانش 


استوار کرده‌اند می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم. همه از جانب پروردگار ماست و جبز خردهندان 


تال تم ینور 


الاسراء والمعراج مرة يقظة 


۳ «و المغراج خقء ود آمْری بالبی ع3ه و غرج بشخصه نی القْظة. الی 
السّمامی نم الی حَیْث شاء اه من العْلاء وأَکُرمَهٌ الّه بما شاء و َوحی الیه ما وی 
ما کذّب الوا ما رأی> فصلی الّه علیّه وسلّم فی الاخرة والولی » 
«معراج حق است و پیامبر # در شبی (از مسجد الحرام در مکه به سوی مسجد الاقصی در 
فلسطین) برده شد و (از مسجد الاقصی) با پیکر و جسد مبا رکش در حالت بیداری به سوی 
آسمان‌ها بلند برده شد. سپس از آنجا (عروج وی) به جاهای بلندی که خداوند خواسته بود 
(و ما آن‌ها را نمی‌دانیم) ۱۱| 
داشت و خداوند (به واسطه‌ی جبرییل) به پیامبر 8 وحی کرد آن‌چه می‌بایست وحی کند. 


«قلب (پیامبر) تکذیب نکرد چیزی را که او (باچشم سر) دیده بود.» درود خداوند در دنیا و 


آنحرت بر او باد.) 


۳ 
تچ هر سس ۳۹ 


۴ مان الیش ابر دب من اند ال ۳ ۱ ای لَْسْجد ای الّذی بارکنا حوگه 
نریهٌ من آیاتنا اه مر السّمیع البْصیر 6 (اسراء 
«منزه است ان خدایی که بنده خود را " شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که گرداگردش را 
برکت داده‌ايم سیر داد. تا بعضی از ایات خود را به او بنماييم هر اینه او شنوا و بیناست » 
نم دنا فتدلی. فکان قاب قَوسیْن و آدنی فأوحی الی عَبّده ما آرحی ما کذب الفژا؛ ما رای 
آفتمارونه علی ما یری و لد را رل آخری عند سدرة الْْتّهمی عندها جنة الْمَأوی لد بَفُشی 
السَدرةً ما یفْشی ما زاغ ابص و ما طغی لقد رای من آیات ره الکبری6 (نجم: : ۸-۱۸) 
«سپس نزدیک شد و بسیار نزدیک شد تا به قدر دو کمان, يا نزدیک‌تر. پس خدا به بنده خود 
هر چه باید وحی کند وحی کرد. دل آن‌چه را که دید دروغ نشمرد. آیا در آن‌چه می‌بیند با او 
جدال می‌کنید؟ او را دیگر بار هم دیده است. نزد سدرةالمنتهی. بهشت که منزل متقیان است نزد 
آن درخت است. وقتی که سدره را چیزی در خود می‌پوشید. جشم خطانکرد و از حد 
درنگذشت. هر آینه پاره‌ای از ایات بزرگ پروردگارش را بدید. « 
در مورد رویداد اسراء و معراج چندین احادیث صحیح وارد شده که مادر اين‌جا به نقل یکی از 
آن‌ها اکتفا می‌کنيم. ۱ 
۱۳۳ قال: الثبی 9 (ین آنا عند ابیت بیْن التائم و الیقْضَان و ذکر 
نی رجا ین الرجلین فا یا بطنت من ذعب ل نیاق مین اضر ای ضراق 
ینم شیل البطن بتام عمجم و ایمانا و یت ده بیض ذون ال و فوق 
وا ی ارو وب یاو نی وی 
قال مُحَمَد قیل و قَد آزسل له قال نقم قیل مَرحَبا به وم المَجیء جاء فاتیت علی آدم 


ی 


عَلیّ ال مرحبا بک" من این وتبی قاتا السماه از یلق ال رل یلم هک قال 


ُحنه قیل آرنیل یه قلعم قیل مرح به یشم تج مجا فانت عل فیسی و نی الا 


ی 


رخا بک من آخ و تب فتَینا السَا الا قیل من قذا قیل جریل قیل من مک قیسل مُحَد 0 


دبع تواسفت اف 1 فسأت علسه 


ی 


تربع ی انش ی ال جنر یل شفک قیل 
مُحَمد ‏ دی تنعل مرح بر بیج 1 جاء فا یت ی [ذریس متا 


یب 


لت ۳ 1 کل تم یل تفای چا علي اد 


سنا علیم فقال مرحَبا یک من آخ و نبیفاتینا عّی الا السادسَة قیل من هذا قسل جبّریل 


چ‌ِ 


قیل - من مَمک قبل مُحَمَدٌ قبل و قد أرسل الیه مَرحَبّا به و آنفم الْمَجیء جاء فأتیْت علی مُوسّی 
فسلمت علیّه ققال مَرحبا یک من آخ و نبی فلا جاورزت یکی فقیل ما ناک قال یا رب هذا 


۵ رح ۳ 


لام اآدی بُعث بعُدی یدخل الْجِتَةٌ من أمْته افضل مها یُدخل من أمْتی فأتینا السَماء السابعة بعَة قیل 
من عذا قیل جیریل قیل مَن مک قیل مُحَمَدُ قیل و قد أرسل یه مرحَبّا به ولَنغم المجیء تاه 

یت علی اپراهيم فسشت علیّهققال مرحبّا بک من ان و تبی فرفع بی ابیت مور فسالت 
جریلفقال عا ات اْفمور صلی فیم کل یم سبغون له علک !3 وال یو وا اد 
خر مّا عم وَرفعتا لی ره آلمتوی فاذا نها کانه قلال هجر و ورتها کات آذان الفیّول فی 


‌ ۳ 


اصلا آرْعة آنهار نهران باطنان و نهران ظاهران فسأت جیریل فقال ما الباطنان ففی ان و 7 
انظاهران الثیل و ارات نم فرضتا غلی حون صل فلت ی جفت؛ مومتی فقال سا صتفحه 
فلت فرضت عَلی نون صلاد قال ناغم بلناس منک عالجت بنی اسرائیل آشد ملد و 
ان سک ا تطیق فارجع ای ریک فسله فرجفت فساألته فجعلها آربعین ثم مثله ثم تلائین نم 
مثله فجَعل عشرین ثم مثله فجقل عشرا فَاتیت مُو سَی فقال مثلّه فجعلهّا خنا فاتیت موسی فقال 
ما صفت فلت جغلها خن تقال مثله قت سلمت بخیر فنودی ای قد نیت فریضتی و حَفت 


عن عیّادی و آجزی ان عشر) (اللزلز والمرجان: ۱۰۳) 
«مالک بن صعصعه گوید: بیغمبر ع فرمود: هنگامی که در متزل در بين خواب و بیداری بودم و 


در بین دو نفر (که نام آنها را برد) قرارداشتم تم یک طشت طلایی را که : پر از حکمت و ایمان کرده 


بودند آوردند. از سینه تا آخر شکمم را بشکافتند. سپس درونم را با اب زمزم شست و شو دادند 
و آن را پر از حکمت و ایمان نمودند. و چهار پای سفیدی برایم آوردند که از قاطر کوچک‌تر و 


۳۹ بلندتر بود و براق نام داشت. با جبرییل به حرکت درآمدیم تابه اسمان دنیا رسیدیم 


گفتند: کیست؟ گفت: جبرییلم, گفتند: چه کسی با توست؟ گفت: محمّد گفتند: مگر او را دعسوت 
ی 3 
سلام کردم. آدم گفت: مرحبا برتو (عجب) فرزندجوان و پیغمبری هستی! به آسمان دوم آمدیم. 
گفته شد: این کیست؟ گفت: جبرییل هستم. گفتند: چه کسی با توست؟ گفت: محمّد. گفتند: او را 
دعوت کرده‌اند؟ گفت: بلی. گفته شد: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان امده است. برعیسسی و 
بحیی گذشتم. گفتند: مرحبا بر تو که پیغمبر و برادر ما هستی. به آسمان سوم آمدیم؛ گفته شد؛ 
این کیست؟ گفت: جبرییلم. گفته شد: جه کسی با توست یت ۱ کت مت کشه شتن: وت شتقه 
است؟ گفت: بلی. گفته شد: مرحبا (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. پیش یوسف رفتم و به 
او سلام کردم. گفت: مرحباء (خوش آمدی) ای برادر و پیفعبر. به آسمان چهارم آمدیم. گفته شد: 
این کیست؟ گفت: جبریيلم. گفتند: چه کسی با تو است؟ گفت: محمّد. گفتند: دعوت شده است؟ 
گفت: بلی, گفتند: مرحبا (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است,پیش ادریس رفتم و به او سلام 
کردم. گفت: مرحباء (خوش امدی) ای پیغمبر و برادر من. به آسمان پنجم رسیدیم. گفته شد: ایین 
کیست؟ گفت: جبرئيلم. گفتند: چه کسی با شما است؟گفت: محمّد؛,گفته شد: دعوت شده است؟ 
گفت: اری. گفتند: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. به نزد هارون اسدیم و بر او 
سلام کردم. گفت گفت: مرحباء (خوش آمدی) ای برادر و پیغمبر. به آسمان ششم آمدیم؛گفته شد: این 
اه کف یات که شوه کی با برس ی 
گفت: بلی. گفتند: مرحباء (خوش آمد) بهترین مهمان اتف ات ار سار موسی گذشتم و بر 
اوسلام کردم, گز گفت: مرحباء (خوش آمدی) ای برادر و پیغمبر. وقتی که از موسسی دور شدم. به 


گریه افتاد. از موسی پرسیده شد چرا گریه می‌کنی؟ گفت: پروردگاراه اين جوان (اشاره به پیغمبر) 


اس ان موی بان اه رین اه اه اج سب مد 3 ام 


من وارد بپهشت می شوند. سپس به آسمان هفتم رسیدیم. گفته شد: این کیسست؟ گفست: جبرییلم 
گفتند: چه کسی با تواست؟ گفت: محمّد. گفتند: دعوت شده است؟ گفت: بلی, گفتند: مرحبا: 
(خوش آمد) بهترین مهمان آمده است. به نزد ابراهیم رفتم و براو سلام کردم. گفت: مرحبا. خوش 
آمدی ای پسرم و پیغمبر خدا, سپس پیت المعمور برایم کشف و ظاهر شد. از جبریسل پرسیدم. 
گفت: این بیت المعمور است. که هر روز هفتاد هزار فرشته در آن نماز می‌خوانند. اگر از آن 
بیرون آمدند دیگر به سوی آن برنمی‌گردند. و این آخرین بارشان است. 

وسدرة المنتهی» برایم ظاهر و کشف شد. دیدم که خوشه میوه‌هایش مانند کوزه‌های بزرگ 
(هجری) است و برگهای آن و ها فیل است و دراصل «سدرة المنتهی» جهار رود 
جاری می‌شد دو رود ظاهر و دو رود پوشیده. از جبرییل پرسیدم گفت: این دو رود پوشیده در 
بهشت است و دو رود ظاهر نیز نیل و فرات می‌باشند. سپس پنجاه نماز برمن واجب شد. برگشتم 
تا به موسی رسیدم گفت: چه کردی؟ گفتم: پنجاه نماز برمن واجب شده است. موسی گفت: من به 
اوضاع مردم از تو آگاه ترم و بنی اسراییل را به خوبی تجربه کرده‌ام به حقيقت امت تو توانایی آن 
را ندارند. به سوی پروردگارت برگرد و از او تمنا کن (آن را کم کند)» برگشتم و تقاضای کم 
کرقن ان را نمودم. خداوند نمازهای فرض را به چهل نماز در شب و روز تخفیف داد همین‌طور 
تأ به سی نماز و بیست نماز و ده نماز کم شد. پیش موسی آمدم گفته‌ی خود را تکرار نمود. باز 
از خداوند تقاضا نمودم که تعداد نمازها را کم‌تر کند. خداوند نماز فرض را در هر شب و روزی 
پنج نماز قرارداد پیش موسی برگشتم گفت: چه کردی؟ گفتم: پنج نماز شد. باز موسی گفتدی 
قبلی خود را تکرار نمود. گفتم: با رضایت خداحافظی کرده‌ام (دیگر برنمی‌گردم) از جانب خدا 
تا امه که ها تفا وا ارس نمودیم و تخفیفی که لازم بود نسبت به بندگان خود انجام 


دادیم؛ هر خیر و احسانی را به ده برابر آن باداش می‌دهیم. 


«معراج» بر وزن «مفعال» از عروج ۶ شده. یعنی؛ آن‌جه به که 


نردبان» بلکان. «اسراء» شب روی کردن و چون در این‌جا به وسیله‌ی حرف «ب» متعدی شده 
وتعبیر چنین آمده است: اسری بالنبی فق..؛ یعنی: در شبی برده شد. سفر پیامبر 4# از 
مسجدالحرام تا مسجد الاقصی را «اسراء» می‌نامند. و سفر او 8 از مسجدالاقصی به برخی کرات 
آسمانی را «معراج» می‌گویند. اسراء و معراج هردو باهم در پاسی از یک شب انجام گرفته است. 
۳ ضع‌گیر ی ما درباره‌ی رویداد معراج همانند موضع‌گیری است که درباره‌ی ساير غیبیات داریم. 
معتقد به آن هستیم و ان را حق می‌دانیم. اما وارد چگونگی و کیفیت آن نمی‌شویم؛ زیرا از 


دایره‌ی درک و عقل بشر خارج است. 

علما معتقدند کسی در اين جهان خداوند را نمی‌بیند. اما دربار‌ی پیغمبر 8 با هم اختلاف نظر 
دارند که آیا پیغمبر # با چشمان سر خداوند را دیده یا خیر؟ برخی بنا به ظاهر ایات سوره‌ی 
نجم بر این باورند که پیامبر 28 خدا را با دو چشم سر در شب | سراء و معراج دیده است. اما 
دیدگاه برتر این است که پیغمبر با چشمان سر در شب معراج خداوند را ندیده است؛ جون 
احادیت صحیحی در این باره از عايشه و ابوذر ظّ روایت شده و آیات سوره‌ی نجم هم مربوط 
به دیدن جبرییل می‌باشند, چنان‌که از سیاق آیات هم چنین برداشت شت می‌شود که پیامیر 88 به 


شکل و قيافه اصلی در آن هنگام جبرییل را دیده است. 
برای توضیح بیش‌تر رجوع شود به: دکتر عبدالفتاح خالدی, القبسات السنية من شرح العقيدة 
الطحاو بة, صص ۵۱-- ۱۵۰ اپی العز الحنفی. شرح العقیدة الطحاوبة, صسص ۲۲-۷۵ ۲؛ شیح 


الحوض خاص بالنبی فی الاخرة 


۵ «و الحوض - الذی اکرمَه الّه تعالی به غیاناً امه -حق» 


فریادرسی آمتش باشد - حق و ثابت است.) 


۵ «حدیث سهّل بن سعد قال: قال الب 6 » 0 قرطکم )۷ الحواض. صَ 7 عَلی" تفت و 
من شرب لم فا بدا آیردن علی آفوام رهم و یفرفونی تم ُحال بینی و یم » 

( لول والمررجان: ۱۴۷۶) 
«سهل بن سعد گوید: پیغمبر ع فرمود: من قبل آز شما برسرحوض می‌روم تا آن‌جا را برای شما 
آماده کت هر کی که از بای مت موی کر ای انافی توقنه کی که ار ار وروی که شرت 
تم یاون گروه‌های از کنار من می‌گذرند که هم من آنان را می‌شناسم و هم ایشان مرا می‌شناسند. 


۳ در بین من و ایشان فاصله و جدایی می‌اندازند. - و آنان را از من دور می‌نمایند-». 


«حدیث عَبْهبُن عَمْرو. ال ای «حوضیی مَسيره شهّ ی بْیْض من اللبن, وریحه 
یب من السنک, و کیره جوم السمء, من شرب مها فا ما آبد» 


«عبداه بن عمروگوید: پیغمبر م4 فرمود: حوض من به اندازه‌ی مسیر یک ماه مسافت دارد. آب 
آن منت شیر شفیت استت:و بو عق ان از بوی مشک خوش‌بوتر می‌باشد. پارج‌ه‌ایش ۳ 
فراوانی مانند ستاره‌های آسمان هستند, کسی که از آن بنوشد. هرگز تشنه نخواهدشد.» 

(اللوَلوٌ والمرجان: ۱۴۷۸) 
احادیثی که در مورد ی کر 6اه هوتسن ارشی سر ار با راک 
بیامبر 3# آن‌ها را روایت نموده‌اند. علامه ابن کثیر - رحمه الّه - در آخرکتساب خود «لبداية 
واللهایة» طرق آن احادیث را به طور دقیق بررسی نموده است. 
علما در این باره که آیا «حوض کوثر» قبل از «میزان» است يا بعد از آن, با هم اختلاف نظر 
دارند. دیدگاه برتر و آرجح این است که این حوض و دق ی از« »و رز 
کردن از «صراط» است. اما رود کوثر در بهشت است و پس از گذرکر دن از نل صراط بهشتیان 
به 1 می‌رسند. و همین حوض برأی نیکان امت اسلامی می‌باشد و هرکس یکبار از آب | 
بنوشد. هپچگاه تشنه تخواهد شد. برخی اقا رها مره تا زتنس ان ررض پوت ار 
آن بنوشند چنان‌که در احادیث صحیح آمده است. 
«عن انس بن مالک 8+ قال: آغفی سول اه اغقاءة ثم رفع رآسه متَبسمَا فقلنا ما آضحکک 


رل ال ال رت خی آیا وق منم ال رختن ام موی ی 


۳ س" ‌ مين ال چا مس 


ریک وانخر ان شاننک هر لایر ) ثم قال آتدذرون ما الکوثر فلا له و رسوله آغلم قال : اه 


سس 


و دید ری زو جل فی لجنة عم خر کی هو خوض ترذ علیه یی یوم القاة آزیته عدد 
نو پم ول رب ان من أّنی فیقّول ما تذری ما آخدث بَغدک » (مسلم:۴۰۰) 


اصحاب از ایشان دلیل تبسم را پرسیدند. ایشان در پاسخ فرمود: هم اینک بر من سوره‌ای نسازل 


شد. آن‌گاه به تلاوت آن پرداختند, تا سوره را ختم نمود. سپس از اصحاب پرسید: آیا می‌دانید که 
کون شیشت ( اشفا کفتن: و هن نآ داناترند. فرمود: کوثر رودی است که خداوند 
را کر مت دس خطا که اسر او خی سار اش امتم در روز قيامت بر آن وارد 
می‌شوند و ظروف نک اش لاه ار کار است. ان‌گاه بنده‌ای از امتم از اتود اند خسه 
می‌شود و می‌گویم: پروردگاراء او از امّت من است؛ اما یهقف فتاه تون دای که اودشت از 


نو حه یدید اورده و جه بدعتهایی را به وجود اورده استت 1[ 


شفاعة الرسول العظمی بفتح باب الحساب 


۳۶ « و الشَفاعَة التی ادخرها له خق. کماروی فی الأخبار» 
«شفاعت و دعایی که پیامبر اسلام 8 آن را یرای امت خود (در روز قیامت) دخبره نموده 


حق و ثابت است. همان‌گونه که در احادیث صحیح آمده است.؛ 


اي ۳9 


۶ «عن آنس عن البی 2 قال کل ثبی اف فد تغابها اتیب فحعلت دوش شفاعة 


لأمّتی رم ام » ؛ انس گوید؛ + بمب 8 فرموده هر پیغمبری حق یک دعای مستجاب را دارد 
که همه‌ی پیامبران اين دعا را کرده‌اند و از سوی خداوند مورد استجابت قرار گرفته است. ولی من 
این دعای خود را (در دنیا نکرده‌ام و آن را) برای شفاعت امّتم در روز قیامت نگه‌داشته‌ام» 
(اللر لوٌ والمرجان:۱۲۲) 

«أن با هرید قال قال رسول اللّه 88 لکل : نبی 3 ۳ فأرید ان شاء اللّه آن آختبی دغوتی شفاعة 
ای یوم ليام » (ابوهریره گوید: 0 فرمود: برای هر پیغمبری دعایی وجود دارد که به 
طور یقین از جانب خداوند مورد اجابت قرار می‌گیرد و من می‌خواهم انشاء ال ایين دعای 
مستجاب خود را به منظور شفاعت برای امتم در روز قیامت. پنهان و محفوظ نگه دارم » 

(اللولژ و المرجان: ۱۲۱) 


و آبی یره ه آن رتسول لد لخم فرفع راو کات تفجبه - فنهش منها 
نهشة تم قال: آنا سید الناس یوم لقیَامَةَ و قل نون مه ذبک؟ یجْمَم ال ااس الاولین و 
الآخرین فی صعید واحد یسْمعَهم الداعی و ینفذهم ابص و تدنو الشمس. فیبلغ الشاس من الم 
گرب ون و تختملوه ققول لاس آلا تروان ما قد بلفکم؟ لا تنظرون من یَشفع 
کم اتی رک ۲ فقو بقض الناس لیَعض علیکم باه ی وم رن ینوی 
و ابش خلَک ال بو و نفخ فیک من روحه و مر منك شتجذوا لک اشقع لا ای ریک 

لا تری ی ما نخن فیه. آلا تری ی ما قد باه فیقول دم ان ربّی قد غضب ایو غضبّا لم 
فضب قبلهُ مه ون یَغضب ده له وق نهانی عن الشجرة فعصیتتفسی تفضسی تفسبی, 


م 


وا ای غیّری.ادَُوا < ای نوح تون نوخا قیقْولون یا لوح نک نت ول الرسْل ای آضل 
أرض ود سَماک ال َبد َبّد؟ شکورا اشفع نا اّی ریک الا خر ی ما نخن فیه؟ فیقول: ان ری 
عَز و جل قد غضب الیرم غضبا لم یَغضب بل مثّه و آن یَفضب ید مه و اه قد کانت ی 
دعوة دعوتها علّی قومی, نقبی نشبی تفبی, اذهیوا ای غیری. ابو ای انراهيم. فیاَتون 
ابراهیم فیقوْون: یا ابراهیم أنت تبی ال ی ی الا رت 
ی ما خن فید؟ ول من ریئی قد غضیب الوم غضا من غضب قَبلَهٌ مثله و آن یَعضب بَهُده 
له و انی قد کنت؛ کذبت تلاث کنیات. قذکرش أُوحیانَ فی الحدیث, تقسی نفسی تفسی, 
ادبّوا ای غیری. اذعَبوا ٍلی مُوسی. تون مُوسّی فیقولون: یا مُوسی آنت رتسول اللّه فضلک 
له برسالته و هی لثاس اشفع لنا (لی ریک آلا تری الی ما تن فیه, فیقول: ان ربّی قّد 
غضیب الوم غضیّا لم َغضب قله من و آن یَغضب بَعده مثلهٌ و (نی قد قتلت تفا لم آوم نله 
شبی تفمیی تفسی. اقب ی غتری» اقا ای عیسی ان مریم ون عیستی یوب 
عست ات رل از و کلمته آلقاها ی مریم و وح مه و کلمت لاس فی اهر صیّا اشقع 
نا ای رد لا تری ای ما خن فیم؟ فیقول عیستی ان ریق قضوب ا غطب مب ضبٌ 


له مثله قّط و آن یَغضب بعده مثله له ول رن تشبیتشبی تفسی انا لی ری اقا 


نبیاء و قد غفر اللّهٌ لک ما 


۱ 


تک و ما تأخر اشقع آنا ای یک ال اضر یقن ی تفت 


عرش فًقم ستاجدا ربّی عَز و جل نم یتح ال ی من محاصده و خسن الثناء علَیّه شَینا لم 


ک 


لی فحت ۳ قاندن مدا و 


مر یم سر بر گر 


نخه غلی آحدقنلی. مق یامعم ارقع رأمنک سل له و اّع نع قرع رآسی فاقول 
آمتی یا رب أمّبی یا رب آمتی یا رب فیقال: ؛ یا محَمّدُ آذخل من أمّتک م من لا جستاب عَلیهمْ ين 
اباب الَیمَن من یراب لْجَنة و هم شرکاء الناس فا وش لک من اباب تم قال: و الذی 
ی دلج ین تن بتارم ال کت ار ان بح و 
بصری» (اللولوالمرجان:۱۲۰) 

(ابوهریره گوید: یک مقدار گوشت را برای پیامبر # اوردند که از گوشت دست حیسوان بود 
پیعمبر #8 از گوشت دست خوشش می‌آمد و یک تکه از آن را به دهان گذاشت و فرمود: سرور 
مردمان در روز قيأمت من هستم. ایا می‌دانید جرا چون تمام مردم از اول تا اخر در یک جای 
وسیع و هموار جمع می‌شوند به نحوی که صدای بلند یک نفر به همه‌ی آنان می‌رسد و چشم هر 
بیننده‌ای یک‌باره همه را می‌بیند. و خورشید نزدیک می‌شود. عم و ناراحتی مردم به‌ جایی مسی 
رسد که برایشان قابل تحمل نمی‌باشد, مردم به هم می‌گویند: مگر نمی‌دانید به چه ناراحتی و 
بلایی دجار شده‌ایم؟ جرا کسی را بیدا نمی‌کنید که در نزد پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ 
بعصی رن کو ۱ باید پیش آدم پر ویم. نزد آدم علیه السلام ی به او می‌گویند: نو بدر شمه 
انسان‌ها هستی. خداوند با دست قدرت خود تو را به وجود اورده روج خود را در تسو دمیده 
است و به فرشتگان دستورداده تا برایت سجده کنند. آنان هسم براییت سجده نمودند. پس در 
پیش‌گاه برودگارت برای ما شفاعت کن, مگر نمی‌بینی در چه وضعیت بدی قرار گرفته‌ایم؟ و مگر 
نمی‌بینی به چه ناراحتی شدیدی دچارگشته‌ایم؟ آدم می‌گوید: پروردگارم امروز به انندازه‌ای بسه 


۰ 1 ۰ و و هت ۳ ۰ ۳1 هی مه ار و و 
خشم آمده که نه در گذشته به این صورت خشمگین شده و نه در آينده مانند آن خشمگین 


خواهد شد. او مرا از خوردن ثمر درخت مخصوصی در بهشت منع نمود. ولی من فرمان او را ببه 


جای نیاوردم (چون خطا کرده‌ام» تنها به فکر نفس خودم هستم و می‌گویم:) مرا (ببخشای) مرا 
(ببخشای) مرا (ببخشای). پس پیش کسی دیگر بروید, نزد توح بروید. مردم نزد نسوح می‌روند. 
می‌گوبند ای نوح! تو اولین پیغمبر مرسل برای مردم می‌باشی وخداوند تو را بنده سیاس‌گذار آقب 
داده است. پیش پروردگارت برای ما شفاعت کن, مگر نمی‌بینی در چه وضعیت بدی قرارداریم؟ 
نوح در جوأب می گوید: پروردگار بزرگوارم به آندازه‌ای امروز به حشم آمده که نه در گذشته 
انیت ان مین ردو ی تفس کی آن و کوش ای زر سای وک تایه مس واگ 
شد, ان دعا را برای از بین رفتن و نابودی قومم انجام دادم (پس تنها برای حودم می‌توانم تمنا 
کنم و می‌گویم:) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای). پیش کس دیگری بروید! نزد ابراهیم 
بروید. نرد ابراهیم می‌آیند و می‌گویند: ای ابراهیم. تو پیغمیر خدا و دوست مخلص او در بین 
مردمان زمین هستی. پیش پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی‌بینی در چه وضعیت بدی 
قرار داریم. ابراهيم می‌گوید: امروز پروردگارم به اندازه‌این خشمگین است که هیج‌گاه در گذشته 
به این شدت به خشم در نیامده و در آینده هم مانند آن خشمگین نخواهد شد, من سه بار سخن 
خلاف گفته‌ام (و تنها باید بگویم پروردگارا ) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای). پس 
پیش کس دیگری بروید. نزد موسی بروید. آن‌گاه مردم نزد موسی می‌ایند. می‌گویند: ای موسی. 
تو فرستاده‌ی خدا هستی و به واسطه‌ی رسالت وگفت‌وگوی مستقیم با خدا بردیگران برتری 
داری. بیش پروردگارت زان ما شفاعت رت مگر نمی‌بینی که ما درجه وضعیت بدی قرار 
داریم؟! موسی می‌گوید: پروردگارم امروز به اندازه‌ای خشمگین است که نه در گذشته به ایس 
صورت به خشم در آمده نه در آینده مانند آن خشمگین خواهد شد. من یک نفر (کافر) را کشته‌ام 
که دستور کشتنش را نداشتم (پس تنها می‌توانم بگویم ) مرا (ببخشای) مرا (ببخشای) مرا 
(ببخشای). نزد کس دیگری بروید. پیش عیسی بروید. مردم نزد عیسی می‌روند. می‌گویند ای 
عیسی, تو پیغمبر خدا هستی و از کلمه‌ی خدا (کن فیکون) که (به وسیله جبرییل) به مریم القا شد. 


به وحود امده‌ای و روح خدا می‌باشی و در گهواره با مردم گفت وگو نموده‌ای پس برای ما پبیش 


پکسزسسسسسس 


ِ ۱ 1 
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پروردگارت شفاعت کن مگر نمی‌بینی در چه وضعیتی قرار گرفته‌ایم؟ او هم می‌گوید امروز 

پروردگارم به حدی خشمگین شده است که هرگز در گذشته تا این اندازه به خشم نیامده و هر گز 
مانند آن خشمگین نخواهد شد, عیسی هیچ قصوری را در مورد خود ذکر نمی‌کند ولی او هم 
مانند پیامبران قبل از خود می‌گوید: نفسی, نفسی» نفسی, می‌گوید: پیش کس دیگری بروید. نزد 

محمّد بروید. آن‌گاه مردم پیش محمّد 8 می‌ایند, می‌گویند: ای محمد. تو فرستاده‌ی خدا و خاتم 
توافت اند که را ار کی زا ده ات ور شش کا هش وود عار که رقم 
شفاعت کن» مگر نمی‌بینی در چه موقعیت بدی قرار داریم!؟ 

(پیغمبر کٌ فرمود:) آن‌گاه می‌روع. در زیر عرش قرار می‌گیرم و در برابر پروردگار عزوجل به 
سجده درمی آیم. سپس خداوند, سپاس و ستایش مخصوصی را به من الهام می‌فرماید که آن را 
تم کس دیگری الهام نکر ده است (و به وسیله‌ی این ستایش مخصوص, خداوند را ستایش 
می‌کنم) و خداوند می‌فرماید: ای محمّد سرت را از سجده بردار, هرچه می‌خواهی درخواست کن» 
خواسته‌هایت پذیرفته می‌شود. و شفاعت کن قبول خواهد شد. سرم را بلند می‌کنم و می‌گسویم: 
پروردگارا. امتم (را ببخش) پروردگارا؛ امتم (را ببخش)؛ گفته می‌شود: ای محمد. کسانی که از 
مت حسابی ندارند (و اهل تقوا هستند) از باب الایمن که یکی از درهای بهشت است وارد 
تفت گام ( و این درب مخصوص ایشان است) و آنان در بقیه‌ی درهای بهشت نیز با سایر مردم 
شریک هستند. سپس پییغمبر 3 فرمود: قسم به کسی که جان من در اختیار او است. فاصله‌ی 
درهای بهشت با یکدیگر به اندازه‌ی فاصله‌ی بین مکه و شهر صنعاء (در یمن) می‌باشد و یابه 
اندازه‌ی فاصله بین مکه و شهر بصره می‌باشد. 

مقصود از شفاعت در این‌جا همان شفاعت «عظمی» است که در روز قيامت همه‌ی مردم در یک 
جا جمع می‌شوند و از سختی و هیبت و اهوال آن و ورست .رشق ار می‌کنند اا 


سختی‌ها به هر قیمتی که هست. نجات پیدا کنند. حتی اگر به دوزخ روند. ایین شفاعت بزرگ 


ویژه‌ی پیامبر اسلام 2# است و ۳۳0 عظمی و هتام. محمود» گفته می‌شود که خداوند در 
قران می‌فرماید: 

« من الیل فتَهِجٌّد به نافلَة لک عسی آن َبْعک ریک مقامّا مَحْمُودا » (اسراء: ۷۹) 

«پاره‌ای از شب را به نمازخواندن زنده بدار. این نافله خاص تو است. باشد که پروردگارت تو 
تام دم نگ مان ۵ را به پیامیر خود وعده داده است. این شفاعت شامل تمام اهسل 
محشر - چه مسلمان و چه غیر مسلمان - می‌شود و به خاطر آغاز به حساب‌رسی مردم است و 
محاسبه و دادگاه پزرگ قیامت پس از شفاعت پیغمبر 3#شروع می‌شود. در کنار آیات متعددی که 
«شفاعت» در روز قيامت را نفی می‌کند و به طور مکرر توضیح می‌دهد که شفاعت هیچ کس 
سودی نخواهد داشت و موجب نجات مجرمی نخواهد شد. آیاتی را می‌يابيم که «برشفاعت 
مشروط» اذعان دارد چنان‌که قران می‌فرماید: . 

«من دا الّذی یِشفع عنده الا باذنه» (بقره: ۲۵۵) 

«جه کسی جز به اذن او نزد او شفاعت می‌کند؟... » 

ن له لرخمن و رضی له قلَیِم ما بّن آندیهم و سا خیم و : 
لا یحیطون به علمْاٌ» (طه: ۱۰۹-۱۱۰) 


‌ سِ 


«یومئد لا تنفم | فا لشفاعة امن أَذ 


«در آن روز شفاعت سود ندهد. مگر آن را که خدای رحمان اجازت دهد و سخنش را بیسنددهر 
چه را در پیش روی آنهاست و هر چه را در پشت سرشان است می‌داند و علم آنان او را در بر 
نگیرد» 
«ما من شفیع الا من بَغْد اذْنه» (یونس: ۳) 
«حز به رت او شفاعت‌کننده‌ای نباشد» 
شفاعت مورد تأیید شریعت, دارای این ویذگی هاست 

۱- خداوند شفاعت کننده را مسشخص می‌کند. و پس از اذن (اجازه‌ای) وی به شفاعت ‏ 


شش رها رو 


ادن خداوند در مورد انان شفاعت صورت توکس 3 


۳ 


۳- کسی جرأت نمی‌کند در برابر خدای قهار بدون اذنش لب به سخن بگشاید و هیچ کس 
سخن ناصوابی به زبان نمی‌اورد و به شفاعت غیر مستحق نمی‌پردازد. 

۲ کشیین شب آوار شفاعت ات که «(مسلمان گناهکار» باشد, نه کسی که «مشرک» باشد. 
خداوند بخشنده هرگناهی جز شرک. را می‌بخشد. و شفاعت هیچ شفاعت‌گری را در مورد 
«مشرک وکافر» نمی‌پذیرد و هیچ کسی جرأث نمی‌کند برای مشرک شفاعت نماید. 

سعذی - درود و سلام خدا بر او باد- در بوستان می‌گوید: 


تایه کیش وا ان اس که بر جاده‌ی شرع پیغمبر است 


المیثاق علی الناس وعهد الفطرة 


ی مس 


۷ «ر المیثاق الذی أَحْذه ال من ده و ذریته 4« 
«پیمانی که خداوند (در عالم غیب) از آدم و فرزندانش گرفته (که همه فقط ال را خدای 


خود بدانند و برای او شریک قرار ندهند و پیغمبران نیز همان پیمان را به امت‌های خود 


بادآور شده‌اند ) حق و ات است 


۳۷ یی ی مود آشهدشم علی آنفسهم آلست بریکم 
قالوا بلی شهدنا آن تقولوا یر فان قيامة نا کنا عن هذا غافلین و تفولوا نما آشرک آباوّنا من قنل 
کت ده ین بعدهم اک مق اد » (اعراف: ۲-۱۷۳ ۱۷) 

«و پروردگار تو از تفرگ بنیادم فرزندانشان را بیرون آورد. و آنان را بر خودشان گواه گرفت و 
بر سید: ایا من پروردگارتان پیستم ؟ گفتند: : آری. کواهن می‌دهبیم. تا در روز قیامت نگویید که مسا 
از آن بی‌خبر بودیم. یا نگویید که پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما نسسلی بودیم بعد از 


آن‌ها و آیا به سبب کاری که گمراهان کرده بودند ما را به هلاکت می‌رسانی؟ » 


یز روک تن یف لل ی تطر قاس هد بل ری الم ذیک اتب لیم و 


لکن کر الثاس لا یلو » (روم: ۳۰( 


«به یکتاپرستی روی به دین اور. فطر تی است که خدا همه را ببدان فطرت بیافریده است و در 
آفرینش خدا تغییری نیست. دین پاک و پایدار این است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.» 

«قالت رسلهم اه ی نی وی یدغوکم لیغفر کم من ذنویکم و 
یوخرکم الی َجل مسن قالوا 7 لا بشر مثلنا تریدون آن تصر وتا نع ها کان نعید آباوتا 
تون سطان میین » (ابراهیم:۱۰ 

ار نان و ایا در خدا - آن آفریننده آسمان‌ها و زمین- شکی هست؟ شما را فرامی‌خواند 
تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین شما را زنده گذارد. گفتند: شما جز مردمانی همانند ما نیستید. 


می‌خواهید ما را از آن‌چه پدرانمان می‌پرستیدند باز دارید. برای ما دلیلی روشن بیاورید.» 


علم ان ازلی ابدی شامل 


۵ 


یل الجنة. وعده من یدخل الثار 


1 مر مر ۵ ۵ 
۰ 


۳ ظر 
۸ «وقد علم له تعالی فیمالم یل عدد من 
مگ 9 ‌ , ۲ ۳ ره یت 2 ۵ 3 جر ه‌ 
جُملَةٌ واحدت قلا یُزاٌ فی ذلک العدد. ولا یفص منه, وکذلک أفعالهْم فیما علم منهم 


٩ ۶‏ هر ی رم 7 ۶ ۳ 0 2 ۱ 
ان تفعلوه و میّسر لماخلق له. و الاعمال بالخواتیم و السعید من سعد بقضاء اله. 


«بی گمان خداوند در علم ازلی خود شمار کسانی که به بهشت می‌روند و شمار کسانی که 
به دوزخ می‌روند» بدون شمارش (شمردن) دانسته است. پس در آن شمارش و عدد (به 
بهشتیان و به دوزخیان) افزوده و کاسته نخواهد شد. و هم‌چنان کردارشان نیز در ازل و برای 
او معلوم بوده و دانسته است که در آینده چه خواهند کرد و هر کس (براساس علم ازلی 
خدا) آن‌چه برایش مهیا و فراهم می‌شود که برای آن آفریده شده است. مهم پایان 
کردارهاست و آخرین عمل انسان در نظر گرفته می‌شود. خوشبخت کسی است که در قضا 
و قدر الهی خوش‌بخت باشد» بدبخت کسی است که در قضا و قدر خداوند (در علم ازلی 


خود) بدبخت باشد.) 


+ ۷۵ 

۸ «من تس ان له ول اف ۳ ی ای ی 

نمی بم ال عم قال فد سالک ما و فون مین قذ) وت فی صأب آذم نا ششرک بی 

ابیت الا الشرک »[بخاری, ۳۳۳۴؛ مسلم: ۲۸۰۵] 

انس بن مالک از پیامبر#*# به طور مرفوع روایت کرده که پیامبر اسلام فرمود: « همانا خداوند از 

میان دوزخیان, به کسی که کم‌ترین عذاب نصیبش می‌شود, می‌فرماید: اگر تمام آن‌چه که روی 

زمین است, از آن تو می‌بود. برای نجات خود می‌دادی؟ می‌گوید: بله. خداوند می‌فرماید: هنگامی 

که تو در پشت ادم بودی» من کم‌تر ! ز اینرا از تو جواستم تم که با من کسی را شریک نسازی, ولی 

تو نیذیرفتی و شرک ورزیدی.» 

لو دی آموا من بَغ و هاجروا و جاقذوا کم فتأوللک منکم و ولو ارحام بَغضهم آولی 

ببفْض فی کتاب ال نله بکل شیء علیم (انفال: ۷۵) 

ی که بعداً ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و همراه شما جهاد کرده‌اند. از شما هسستند. 

به حکم کتاب خداء خویشاوندان برخی برای برخی دیگر سزاوارترند. بی گمان خدا بر هر چیزی 

داناست» 

( ماکان مُحَمَّدٌ آبا اد من رجالکم وک سول الل و خاتم این و کان ال یل شیءٍ 

عَلیمٌا (احزاب:۴۰) 

«محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است. و خدا به هر 

جیزی داناست » 

( و مانتول اا بآش ریک له ما ین آبدینا و ما نا و ما بیْن ذلک و ما کان ریک نسیّا) 
(مریم: ۶۴) 

«و ما جز به فرمان پروردگار تو فرود نی | نتج: آن‌جه در پیش روی ما و پشت سر ما و میان این 


دو قرار دارد از آن اوست. و پروردگار تو فر اموشکار بیست.» 


0 3 قال: رن لین عم نی اه یت 
یو للناس و هو ین آغل الثار و ان الرجل یملع آفلالارفیما بو لاس و هو من آضل 
لَْنة» وزاد البخاری فی رواية آخری عبارة: «وانما الاعمال بالخواتيم» 

[بخاری: ۲۸۹۸ - مسلم:۱۱۲] 
«سهل بن سعد ساعدی گوید: پیامبر 8 فرمود: گاهی انسانی به حسب ظاهر, کارهایی انجام 
می‌دهد که کار اهل بهشت است. ولی در حقیقت او اهل دوزخ می‌باشد. برعکس گاهی انسان بر 
حسب ظاهر کارهای اهل دوزخ را انجام می‌دهد. اما در حقیقت اهل بهشت است.» بخاری در 
روایتی دیگر افزوده است که: «در حقیقت اعتبار به خاتمه و بایان کارهاست.» 
عاقبت امر در دست خداست بنابراین بر هر مسلمانی لازم است که در حال خوف و رجابه سر 
برد. نباید به عمل خود مفرور گردد. خود را اهل بهشت معرفی نماید. از طرف دیگر هرچند 
گناه‌کار هم باشد. نباید از رحمت خدا ی شود؛ چون تا دم مرگ در توبه به روی همه باز 
است و رحمت خدا بالاتر و بیش‌تر از گناه بندگان است و هر وقت انسان با نیت خالص توبه 
کند. خداوند همه‌ی گناهانش را می‌بخشد. 
دعن عفران بُن حصین قال: قال رجل یا سول ال یعرف آغل اج من آغل الار قال عم قال 
قلم یل اعاملون ال کل یل لا خلق له و لما 6 
«از عمران بن حصین رولیت است که مردی گفت: ای رسول خداق ایا بهشتیان و دوزخیان 
مشخص شدهاند؟ فرمود: بله. آن مرد گفت: پس چه نیازی به اعمال است؟ فرمود: «هرکس. 
عملی را انجام می‌دهد که برای آن آفریده شده است یا هرکس, کاری را انجام می‌دهد که برایش 
میسر است» » (بخاری: ۶۵۹۶) 5 
همچنین هیچ کس بهشتی یا دوزخی بودن خود را نمی‌داند. بنابراین همه‌ی افراد مکلفند که عمل 
کنند. پس نباید در انجام عبادت و کارهای خیر و ی از گناه کوتاهی نمایند. 


َن عبّد له ين منود قال: + حتا رسول اللّه # وه و المادق السصتوی ال «ان آَحَذ 


۵ مر مر سر 2 مين مين 


جع خلقهُ نی بّطن أمّ آربعين یوم کون هل ایک قم ون 2 مْضةة مشل ذلک نسم 
ینعت له ملک زمر باریع کلمات و یقال له اتب عملّه و رزقه و أجله و شقی آو سید نم 
قغ نیم اوع قاط ال منک یل ی ما ون یهافر ی یسب علْه کاب 
یل بل آغلاثر و یفتل خی ما کون هون ار اذغ تیسلبی علّی الاب قیفصل 
ِعَمّل هل الْحَتَة» (اللز لژوالمرجان: ۱۶۹۵) 
«عبدائه پن مسعود گوید: رسول خداِة که صادق است و خداوند اه ای خوده استه کیت 
شما از نطفه‌ای به وجود می‌آیید (که بعد از ورود به رحسم مادر) در مسدت چهل روز اجزای 
متفرقه‌ی آ ن با هم جمع و به حالت انعقاد در می‌آید. اْ ن‌گاه در مدت جهل روز دیگر به تدریج به 
صورت خون منجمد درمی‌آید. سپس در 7 دیگر به تدریج به صورت یک پارچه 
وت و می‌آید. بعد از این مراحل خداوند فرشته‌ای یا رات زب 
با اتقو : که عمل و رزق و اجل و سعادت و شقاوت او را توستق آن وا 
ثبت نماید. سپس روح دز بدنش دمیده می‌شود. گاهی بعضی از شما کارهای نیک را انجام 
می‌دهند تا جایی که فاصله‌ی آنان به بپهشت تنها یک متر خواهد بود. ولی جون خداوند در ازل 
می‌داند این اشخاص اهل دوزخند. نیکوکاری خود را ترک می‌نمایند و شروع به کارهایی می‌کنند 
که دوزخیان آن‌ها را انجام می‌دهند. گاهی بعضی شروع به کارهایی ناپسند می‌نمایند. تا جایی که 
در بین ایشان و دوزخ بیش از یک متر فاصله باقی نیست. اما جون در ازل خداوند می‌داند کسه 
این اشخاص از اهل بهشت هستند, از بدکاری دور می‌گردند و شروع به کارهایی می‌نمایند کسه 
اهل بهشت آن‌ها را انجام می‌دهند» 

معنی این حدیث این است که علم خداوند محیط به ازل و ابد و تمام زمان و مکان می‌باشد. 
قبل از این‌که انسان به وجود بیاید. خدا می‌داند که این اسان خوب است یا بد و این انسان است 


که به اختیار خود راه سعادت یا راه بدبختی را انتخاب می‌نماید. احادیثی که در این مورد ۳ 


۱ 4 
۷ 


فان کر احاطه‌ی علم خداوند می‌باشند. نباید این احادیث حمل بر سلب اختیار از ات شوند؛ 


تمد 


چون علم خدا صفت کاشفه است؛ یعنی اشیاء را چنان که هست آشکار می‌سازد و در به وجود 
اون ام مور تسه عتران سال ری 2 است که فلان بیمار سرطان دارد ولی این 
علم او هیچ تا تیه وود اه تقرییاً موضوع شبیه این است. خداوند می‌داند 
فلان شخص به آراده‌ی خود فلان عمل را انجام می‌دهد. ولی علم خدا شخص را مجبور به انجام 
ی تک ما باید تفاوت دو صفت علم و اراده‌ی خدا را درک کنیم. علسم, موجب کشف 
ام و اراده, باعث ایجاد اشیا می‌گر دد. 


کل شیء بقدراله 


٩‏ «و أصل القدر: سر الّه تعالی فی خلقه لم یَطْلمْ علی ذلک ملک مقرب ولا نبی 
مُرسّل, و التعَمّق و النظر فی ذلک دُريعَة الخذلان. و سلّم الحرمان. و درَجِة الطغیان. 
فالخذر کل الحذرمن ذلک. نظرا و فکرا و وسوسة فان الّه تعالی طوی علم القدر 
آناد.وتهاشم غن ترامه. کماقال تعالی 
لا یسال عن ما یِفعل و هم پسألون 4 (انبیاء۲۳) 

فمَن سأل: لم فغل؟ فقد رَد خکم الکتاب. و مَن رَد خکم الکتاب کان من الکافرین...» 
فرشته‌ی مقرب به با رگاه خداوند بر این امر آ گاه شده و نه پیغمبری مرسل (بنابراین) تعمق و 
کنجکاوی و اندیشیدن در آن» سبب درماندگی و محروم شدن (ازعنایت الهی) و مرتبه‌ی 
سر کشی (انسان) است. پس کامللا پرهیز کن از این که در آن دچار انديشه و فکر و وسواس 
و یا اونل سا دای وا فا ماکان توا ستم وا شان 
را از قصد و دانستن آن منم نموده است. چنان می‌فرماید: « او در برابر هیچ , ز‌ 


کارهایی که می کند. باز خواست نمی‌شود ولی مردم بازخواست می‌شوند» پس هر کس (از 


روی لجاجت و انتقاد) بپرسد: اچرا خداوند این کار را اتجامداده است؟» قطعاً حکم قرآن 


را رد کرده و هر کسی که حکم قر آن را رد نماید. از کافران به شمار می آید.) 


)۴۹ کل شیء خلقناه نفد » (قمر:‎ 9 <« ٩ 


«ما هر جیز را به اندازه افریده‌ايم « 


مر مر گر نی 


د... و خلق کل شیء فقدره تقدیرا » (فرقان:۲) 
ی و یاف ی اما تا اقزنته اس 6 
قال علی بن ابی طالب نلفه: «القدرسر انّه فلا تکشفه». 
کی ول ای کیت کت ان مسا ۳ 
«تعمق» مبالغه در جست وجوی جیزی. «ذریعة» سبب و وسیله. «خدلان» بازماندگی, 
خودداری از یاری کردن کسی بی بهرگی از یاری واعانت. سلم» نردبان. «طغیان» سرکشی. در 
فش سعانی درف ود دوتهتق ی زرد گنل و هم‌چنین معانی خذلان و حرمان و طغیان نیز به 
هم نزدیک افستا ۱ 
ِ- باید بدانیم که اساس و پایه‌ی عبودیت و ایمان به خداوند. بر تسلیم شدن در برابر قضا و 
قدر و فرمان‌های ب زار از دی یو ی ام ی ات کر تاه یر کر دار و3 
تفاصیل حکمت فرما ن‌های الهی, با اصل بندگی سازگار نیست. لذا کسانی که ایمان راستین , آورده 
و به حکم خدا رضایت و اطمینان دارند. دیگر «جگونه و جرا » را نمی‌شناسند و به تمام آن‌جه 
وهی بر ناش ره کاسار ای انم سا فلیستی یادها سک نو حرآیمی 


ندارند. هدف مولف از این‌که گفته است باید از نظر و فکر و وسوسه خودداری نمود. این است که 


رت 


بدون اختیار به قلب خطور نماید. فرد درباره‌ی آن(ها) مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و در قبال 


العلم الموجود والعلم المفقود 


۰ «فْهذا جملَة ما یَختاح الیْه من هو نو قبّه من وله تخل ورف درعه 
الراسخین : فی العلم. العلم علمان: نی الخاق توجرت وعلم قیاق مود 
نکار عم الموجود 5 کفر. و ادعاء الم المَفقود کفر کفر. ولا یثبت الایمان الا بقبول العلم 

الموجود. وترک طلب العلم المَفقود.. « 

(آن‌چه بیان شد» مجموعه مطالبی است که هر کس از دوستان خداوند متعال -- که قلبش 
به نور خداوند روشن گردیده -به آن نیازمند است و این دانش (که پیامبر اسلام 8 آن را - 
از سوی خداوند برایمان آورده است) مقام و منزلت ثابت قدمان در علم است؛ زیرا علم دو 

ی 
۱. علمی که در میان مردم و در دسترس است (و می‌توان از راه آموزش و کوشش آن را 
به دست آورد مانند علم به اصول و فروع شریعت). 
۲ دانشی که در میان مردمان و در دست‌رس بشر نیست و مختص خداوند است (مانند علم 
به قضا و قدر و علم به غیبیات). پس (بنابر آن‌چه بیان گردید) انکار دانشی که در میان مردم 


است (مانند علم به قرآن و حدیث)» کفر است و ادعای علمی که پنهان و پوشیده شده از 


۰ ( هو الذی رل علک الکتاب منه آیات مُخکمات هن أَم الکتاب و آخر متشابهات فأمّا 
زیر فی قلویهم زیغ فییغون ما تشابه مه ابتغاء الََنة و ابتغء تأویله و ما یلم تأول ال 
الراسخون فی العلم یقولون آمَنا 1 و ما پذگر الا آولوا لباب (ال عمران: ۷) 
«اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد. بعضی از آیه‌ها محکماتند, اين ایه‌ها ام‌الکتابند. و بمضی 
آیه‌ها متشابهاتند. امّا آن‌ها که در دلشان میل به باطل اس هت تیف ناویل[ 
ارات ی و اس گنین: در حالی که تأویل آن را جز خدای نمی‌داند. و آنان که قدم در دانش 
استوار کرده‌اند می‌گویند: ما بدان ایمان آوردیم. همه از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان 
تا تن بر 4:3 ۱ 

(قّل لا یلم من فی السّماوات و الأرْض اقب الا ال و ما شعرون آیان یعون 4 (نحل: ۶۵) 
«بگو: هیچ کس در آسمان‌ها و زمين غیب نمی‌داند مگر اللّه. و نیز نمی‌دانند چه وقست زنده 
می‌شوند» 

(فْل لا آنلک للشی تفا و لاضر | ما شاء له و کت أغلم لغب استکْترت من الْخر و 
ما صتنی السُوء ان آتا لا تذیر و بشیر لوم یُوّمنون 4 (اعراف: ۱۸۸) 

« بگو: من مالک سود و زیان خود انیت خدا بخواهد. و اگر علم غیب می‌دانستم بسر 
خیر خود بسی می‌افزودم و هیچ شری به من نمی‌رسید. من کسی جز بيم‌دهنده و مسزده دهنده‌ای 


برای موّمنان نیستم » 


# ۳1 ق مر سر ق ۳ ۶ 
یسلک من بیْن یدیه و من 


خلفه رصّدا 4 (جن: ۲۶-۲۷) 

«او دانای غیب است و یب خود را بر هیچ کس اشکار نمی‌سازد. مگر بر آن پیامبری که از او 
خشنود باشد که برای نگهبانی از او پیش روی و پشت سرش نگهبانی می‌گمارد.» 

۶ ان ال عنده علّم السَاعَة و یل غیت و یف ما فی الأرحام و ما ری تفس ماذا تکسب غدا 
"وّما تذری تفس بأی آرض تمُوت ان له غلیم خبیر ‏ (لقمان: ۳۴) 

«خداست که می‌داند که ۳ جه وقت مت اوشتبت کته مساو ام ۳ و از ان در 
رحمهاست آگاه است. و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه چیز به دست خواهد آورد و کسی 


نمی‌داند که در کدام زمین خواهد مرد. خدا دانا و آگاه است.» 


الایمان باللوح والقلم الغیبیین 


۱ «و نمن باللوح والقلم و بجمیع ما فیه قد رقم » 
" ۲ ۳ ۰ 
«ما به لوح و قلم و تمام آن‌چه که در آن دکاشته شده. ایمان داریم.» 


۱ بل هو قرآن مَجیدٌ فی لوح محْوظٌ 4 (بروج:۲۱-۲۲) 
"«بلی این ق نید اس 7 محفوظ » 
عن عبادة بن الصامت طل» قال: سَمعت ر ل ال یقول:«ان أَول ماخّق اللّه للم فقال لهاکتب 
ال رنب و ماذا اکشب قال اتب مقادیر کلشیء حتی نوم الساة...» 
[ابوداود: ۴۷۰۰] و [ ترمذی: ۲۱۵۵] 

«غباده برن صامت گوید: از پیامبر 88 شنیدم که می‌گفت: نخستین چیزی که خداوند افرید قلم بود 
آن‌گاه خداوند به آن فرمود: «بنویس, قلم گفت: خدایا چه بنویسم؟ خداوند فرمود: مقدرات و 
اندازه‌ی هرچیز را تا هنگام رستاخیز بنویس» 

مراد از قلم در این‌جا قلم ویژه‌ای است که نخستین چیزی بود که خدا آن‌را افرید. تمام آن‌چه 
تا روز قیامت مربوط به هستی بود با آن. در لوح المحفوظ نوشته شده است. این قلم جزو غیبیات 
است که ماحجم و صفت و کیفیت آن را نمی دانیم اما ایمان داریم که هم لوح و هم قلم افریده 


شدهاند و مو حود شستنت . 


لا راد لما آراد ال 


۵ مه هو هی 


۲ «فلواج جِتمَم الخلق کلهُم علی شیء کتبه الّه تعالی فیه أَنهٌ کائن. لیجعلوه یر 
کاین. لمیقیروا علی, و واجتمتوا که علی شیم کته له تعلی فی یر ان 
لیخعلو؛ کالم یقدرواعلیه, جفٌ للم بما هو کائن الی یم القامة ما اطاً اد 

له ینکن لته رغا اضان هم یکن لیْخطیَه. » 

17711 
کرده که به وجود آید آن را تغییر دهند و از بودنش جلو گیری به‌عمل آورند نخواهند 
توانست و اگر همگی گرد هم آیند» تا چیزی که خداوند (در لوح المحفوظ) نوشته است 
که به وجود نیایده به وجودش آورند باز هم نخواهند توانست (و مر کب) قلم هر آن‌چه تا 

روز قيامت روی می‌دهد (بر صفحات) خشکک گردیده است. 
هر آن‌چه از بنده‌یی خطا رفت (و به او برخورد نکرد) قرارنبود که به او پرسد و آن‌جه که 


به او رسید قرار نبود که از وی خطا برود (و به او نرسد).» 


۴۲ ان لس قال نت ول ال یه توس برماً ففال باغلاء ان 


سس 


اعلسی کلمّاتٍ احفظ اللّه حمَیلک احفّظ اللّه تجده تجافک اه) سألت فاسال له واذا استعئت 


فاسنتین باللّه 0 نوک بشیء لم یوک[ بشیء قد که ال 
ک ‏ آ ی آن یضروک بشیء لم یضروک لا بتمیء قد که له یک رفعت اقلا 
وجفت الصحف »[ ترمذی: ۱۲۵۱۶ 
( از عبدالّه بن عباس - رضی الّه عنهما - روایت شده که گفته است: روزی پشت سر پیامبر 3۶ 
بودم. فرمود: « ای پسر به تو کلماتی می‌آموزم: خدا را پاس دار. تا او نیز تو را پاس دارد. خدا را 
پاس دار تا او را پیش روی خود بیابی. هر گاه چیری خواستی. از خداوند بخواه و هرگاه طلب 
کمک کردی, از خداوند طلب کن و بدان اگر تمام امت گرد هم ایند تا با چیزی به تو سود رسانند. 
نتوانند مر چیزی که خداوند در علم ازلی خود برایت نوشته باشد و اگر همگی گرد هم ایند تا به 
چیزی به تو زیان برسانند. نتوانند مگر با همان چیزی که خداوند به زیان تو نوشته باشد. قلم‌ها 


بر داشعه هار و مرکب مقدرات بر صفحات خخکگ گردیده اهنت 0 


سبق علم الّه بالکائنات قبل خلقها 


وتقدیره کل شیء 


مس 


و نف بر ۱ 9 ۵ له ۵ مه جر جر ی 
۳ «وعلی العَبّد آن یعلم: آن الله سِبّق علمه نی کل کائن من خلقه. فقدر ذلک 


تقدیراً مُکماً رم لیس فیه ناقض و لا تب و لا مزیل و لا مین و لا مُحول و 
لا ناقصء و لا زائد من خلقه فی سماواته و أرضه.... و ذلک من عقد الایمان و 
اصول المَعرفة. و الا عتراف بتوحید الّه تعالی وربوبیّته, کما قال تعالی فی کتابه: 

را 0 ی 
وخلق کل شیء نقدره تقدیراً ؟ (فرقان:۲) 
و قال لوکان أمُر اللّه قدر] مقدورا ؟..» (احزاب: ۳۸) 

و بر بنده لازم است بداند که خداوند (در علم ازلی خود) در مورد هر موجودی از 
آفرید گانش آگاهی و علم داشته است پس هرچیزی را به گونه‌ای محکم و قطعی ثبت و 
تمدبر نموده اتتته کنس نست از | فرنک کان خداوند چه در آسمان‌ها و چه در زمینش که 
بتواند (سرنوشت الهی را) نقض نماید و يا بتواند آن را عقب اندازد و با آن مخالفت کند. 
همچنین کسی نیست که (تقدیر الهی را) از میان بردارد و یا بتواند در آن دگرگونی ایجاد 
کند. یا ازحالی به حال دیگر ببرد و یا آن را کم و زیاد کند. آن‌چه بیان شد (از ایمان به قضا 
و قدر و علم ازلی خدا) بخشی از پیمان ایمان و اصول خداشناسی و اقرار به توحید خداوند 


و ربوبیت او است. آن‌چنان که خداوند می‌فرماید: 


(و هر چیز را بیافریده است و آن زابه اندازه آفریده است» 


و نیز می‌فرماید. (و فرمان بحلا| فرمانی است بی‌ هم زیاده و نعصان 4 


۳ و لم یرو" آنا نآتی الأرزض تنقصها من آطرافها و ال یَخکم لا مُعقب لخکُمه و شُو سریم 
الحساب 6 (رعد: ۴۱) 

«آیا هنوز ندانسته‌اند که ما از اطراف این سرزمین می‌کاهيم و خدا حکم می‌کند و هیچ چیز حکم 
او را فسنخ نمی‌کند و او سریعا به حساپ همه می‌رسد؟ « ۱ 

پیأمبر اکرم 2 در پاسخ جبرییل که در مورد ایمان پرسید, فرمود: « آأن تومن للم و َلانکتَه و 
کتبه و ره و الیرم خر و تین بالقدر خیرم و شرم... » [بخاری: ۵۰ مسلم: ۸ ] 

« (ایمان) آن (است) که به خداوند و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پسامبرانش و روز رستاخیز و 
قضا و قدر- چه نیک و چه بد - باور داشته باشید. 

عن عبّد له بن عنرو بُن الْعاص قّال سمفت سول الّه 38 یقول: « کب ال مقادیر البق بل 
آن یلق السّماوات والارض بخضبین ألْف سنة قال وغرشه غلی الما » [مسلم: ۲۶۵۳] 

«عبدالّه بن عمرو تفه گوید: از پیامبر ق ۳( «خداوند مقدرات و اندازه‌های آفریده‌ها 


را پنجاه هزار سال. پیش از آن‌که اسمان‌ها و زمین را بیافریند. (در لوح) نگاشته است. درحالی‌که 


تخت فرمان‌روایی (عرش) او بر آب بود » 


۴ « ۱ لمَن صار له ۳ القدّر لا ۱۳۹ 1۳۳۳ تین بوهمه فی فخص لیب 
سرا کتیماء و عاد بماقال فیه َفاکا آثیماٌ. » 

+ وای به حال کسی که درباره‌ی قدر؛ قلبش بیمار باشد (چنین کسی) به گمان خود از 
بحث در امورغیبی در پی بافتن راز پنهان است (زیرا قدر راز پنهان خداوند در جهان هستی 
است) و به سبب آن‌چه که درباره‌ی قدرگفته به شخص بسیار دروغگو و گناه کار تبدیل 
گشته است؛ (چون منظور از بحث‌هایش آگاهی یافتن بر غیب است در حالی که این امر 


مختص خداوند است). » 


۴ (عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أَحَداً 4 (جن: ۲۶) 
«او دانای عیب ارت و عیب خود را بر هیچ کس آشکار نمی‌سازد.» 
یس درباره‌ی قضا و قدر نباید جست‌وجو کرد؛ زیرا از امور عیبسی است و جز رازهای ینهان 


در برخی از نسخه‌ها: «فویل لمن ضاع له فی القدر قلبا سقیما » آمده است. 


عرش اله و کرسیه 


۴۳۵ ات اکن حی 


«(و باور داریم به این که) عرش و کرسی حق و ابت هستند.) 


«اوست صاحب عرش ارجمند »4 

(رفیع الترجات و اش یی الروح من آنره علی من یشاء من عباده لیذ ی لتلاق 4 
رخاف ۱۵ 

« فرابرنده‌ی درجات, صاحب عرش که هر یک از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحسی 

می‌فرستد تا مردم را از روز قیامت بترساند.» 

( الرخمن علّی الْعرش استوی 6 (طه: ۵) 

«خدای رحمان بر عرش یلا دارد ۳ 


( ای له الملک الحَق لا اله الا هو رب الْرش الکُریم 4 (مومنون:۱۱۶) 


«یس فرأتر ات خ امن یتا: آن فرمان‌روای راستین. ف ات جز او نیست. وود کار رشن 
بر کهار است:6 
(وسم کرسیُه الساوات و الأرْضٌ > (بقره: ۲۵۵) 


کر ون او تاهاب نی ر در بر دارد.» 


مات ای ای ی وی نی ین اتّه کان یقول فی دعاء الکرب «ّا اه | ال 


اله 


اْعظیم الحلیم لا له ال رب العرش العظیم ا له الا اله زب الستَموات ورب انارض ورر؛ 
الْعرش الکریم» [ بخ بخاری ۶۲۳۵] ؛ [مسلم: ۲۷۲۰] 


۵ هه فا 


ٍ «و و مسفن عن العرش و مادوثه, مُحیط یکل شی» 
الاحاطة خلقه.. « 

1 رو ایمان داریم) خداوند از عرش و از آن‌چه غیر آن است. بی نیاز می‌باشد و خداوند (با 

علم بی کرانش) به همه چیز احاطه دارد (و هیچ چیز نمی‌تواند از حیطه‌ی علم خدا پیرود 


رود) و خداوند ما فوق همه چیزهاست و خداوند آفرید گانش (مردمان) را از احاطه به او 


و #فیه ایات ِ ت مقام ابُراهیم و مَن دخلَهٌ کان آمنا و للّه ی التاس حج ابیت من | ۰ تطاع 


اه سبیلا ور من کر فان ال نی عَن العالمین 4 (ال عمران: )٩۷‏ 


«در آن‌جاست آیات روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود. ایمن است. برای خدا. حسج 
آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است و هر که راه کفر پیش گیرد. 
بداند که خدا از جهانیان بی‌نیاز است» 
۶یا یا الناس أنتم الْفقراء ی اللّه و ال هو ال الَحَمید 6 (فاطر: ۱۵) 
«ای مردم. همه شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی.» 
«و الله من وراء‌هم مگ » (بروج:۲۰) 
«و خدا از همه سو بر آنها احاطه دارد.» 
(آلا ان فی مرية من لقاء رهم آلا اه بکل شَیء مُحیطٌ 4 (فصلت: ۵۴) 
« به‌هوش باش که آن‌ه از دیدار پروردگارشان در تردیدند. بهوش باش که او بر هر چیبزی 
احاطه دارد.» 
(و له ما فی السماوات و ما فی الرض و کان ال بل شی» مُحیط 6 (نساء: ۱۲۶) 
هن آن طداست هر ون اسعا سا و زمین است و خدا بر هر چیزی احاطه دارد. » 
و هو القاهر فوّق عباده و و الحکیم الخبیر ‏ (انعام: ۱۸) 
«و اوست قاهری بالاتر از همه بندگان خویش و دانا و آگاه است.» 
لیخافون رهم من فوقهم و یعون ما یرون 4 (نحل: ۵۰) 


«از پروردگارشان که فراز آن‌هاست می‌ترسند و به آن چه مأمو ر شده‌اند انجام می‌دهند.» 


له یهدی و یضل 


2 


۳ ار ۳ ان "۳ ۰ ار ور رک من اج 
۱ «یهدی من یشاء و بَعصم و یعافی فضلا. و یضل من یشاء ویخدل و یبتلی 
۱ 2 هل مق ۳ 2 ماس ۵ 
عدلاء و کلهم یتقلبون فی مَشیئته ین فضله و عدله. » 


تس 
۵ 


«خداوند هرکس را بخواهد هدایت می‌بخشد و او را (از گناه و کفر) محفوظ می‌دارد و 
(در دین و دنیا) او را از بلاها دور می دارد و رستگاری می‌بخشد و این (هدایت و عصمت و 
1 
۱ خوار می گرداند (و دست از یاریش برمی دارد) و میآزماید (و دچار بلایش می گرداند) و 
این (گمراه و خوار گرداندن و آزمودن) نیز از روی عدل و داد است. همه‌ی بندگان با - 


۱ 
خواست خداوند در بین رحمت و داد وی در تلاش و تکاپویند. 4 


. بدین معنی. گمراه ساختن و هدایت بخشیدن به خواست خداست و نه به خواسته‌های ما. هرکس که خدا به وی 
توفیق هدایت دهد. برخوردار از فضل او است و اگر کسی را گمراه سازد وتوفیق هدایت را نصیب او نکند, بنابه 
عدل و داد خود بوده است. پس مردم از دو حالت خارج نیستند: یا این‌که در فضل و رحمت خداوند قرار و کی یت 
و یا این‌که در عدل و داد وی به سر می‌برند. هر کس راه هدایت را برگزید. در فضل و لطف خدا قرار دارد و هرکه 
گمراه شد واز رحمت بیکران الهی خود را محروم نمود. بازهم در عدل و داد الهی قرار دارد و سزای اعمالش را 
دریافت می‌کند و پروردگار به کسی ستم نمی‌کند. ۱ 


۳۹ انک لا تهدی من أحییْت 3 ال هّدی من یشاء وی ی بالمهتدٍین ؟(قصص: ۵۶) 

«تو هر کس را که بخواهی هدایت نمی‌کنی. بلکه خداست که هر که را بخواهد هدایت می‌کند و او 

به هدایت یافتگان داناتر است 

( ومّا جَقلنَا صحاب التّار ۲ ت وما جعلنا عدتهم الا فتنة للّذین کفروا سیفن الّذین أُوتوا 

الکتاب وید النرین آمنوا ایماناً ولا یرتاب این آوتوا الکتاب والْمومئون ولیول الّذین فی 

قلوبهم مَرض والکافرون مَاذا آراد له بهذا ما کذلک یضل ال من یشاء ویهدی من یشاء وما 

یلم جُنوه ریک الا و وما هی الا ذکری لش 4 (مدتر: ۳۱) 

مه ن دوزخ را جز از فرشتگان قرارنداده‌ايم شهار ان نها را جز برای امتحان کافران قرار 

نداده‌ايم. تا اهل کتاب یقین کنند و بر ایمان مومنان بیفزاید و اهل کتاب و مومنان شک نکنند و 

آنان کهقر دل‌هایشان بیماری است و کافران نگویند: دا از این ما بعهمی خواسفه انست؟ تفا 

این‌چنین هر کس را که بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را که بخواهد راه می‌نماید و شمار 

سپاهیان پروردگارت را جز او نداند و این سخن جز اندرزی از برای مردم نبیست » 

« ولو شتا لاتینا کل تفس خداها ولکن حق لول منی لانلان جَهنم من الجنة و لاس أجمعین 4 
(سجده:۱۳) 

«اگر می‌خواستیم. هدایت هر کس را به او ارزانی می‌داشتيم. ولی وعده‌ی من که جهنم را از همه 

جنیان و ادمیان پر می‌کنم حق است » 

۲ والذین کذبوا بایاتنا صم وبکُم فی الظْمَات من یش ال ْضللهُ وَمن شا یله علی صراط 

مُستقیم 6 (انعام:۳۹۰) 

«آنان ک ادا ما را تکذیب کرده‌اند. کرانند و لالانند و در تاریکی‌هایند. خدا هر که را خواهد 


کماه می‌کند و هر که را خواهد به راه راست می‌اندازد» 


۷ «ر تفُول: ان اه انحَدّ ابراهیم خلیلاء و کلم موسی تکلیماء ایماناً م تصدیقاً و تستلیما» 
«و ما می‌گویيم: خداوند حضرت ابراهيم اگهلا را به دوستی برگزید و با حضرت موسی الا 


سخن (واقعی) گفت و از روی ایمان واقعی و تصدیق قلبی و تسلیم شدن در برابر فرموده‌ی 


حداوند» به این باور داریم.» 


۷ لو من آخسن دینا ممّن أسلم وجهه للم و هو مین و انیم نهیم حیفا و اتَخذ له 
[پُراهیم خلیلّا 6 (نساء: ۱۲۵) 
«دین جه کسی بهتر از دین کسی است که به اخلاص روی به سوی خدا کرد و نیکوکار بود و از 
ون رسای ود وا ۳ 
تصصنناشم علیک من تنل و رسلا لم تقصصهم علیک و کلم له موسی تکلینا ) 
(نساء: ۱۶۴) 
بر که پیش از این داستان‌هایشان را برای تو گفته‌ايم و آنان که داستان‌هایشان را بسرای 


نمی‌رسد. ما هنوز اگاهی کاملی از بافت سلول‌های مغز خود را در اختیار نداریم و توان تصرف 


در مفز خود را دارا نیستیم. چه برسد به اين‌که از آن‌چه تعلق به خدا دارد آگاهی داشته باشیم ! 


نصوص فی ارکان الایمان 


سیر 


۸ «و نوم بالملائكَة و الیسّ» و الکّب اد علی النرسلین. و نشهد نم 
کائوا عَلّی الحق المْیین..» 
«و ما یه فرشتگان و پیغمیران و کتاب‌هایی که برپیغمبران مرسل نازل شده‌آند» ایمان داریم و 


گواهی می‌دهیم که پیغمبران هتفوی رس ات روخن بوده اند .) 


2 ّ ار ره ی ۵ ری ۰ #۶ 2 ام ۳ " ۳ ار 
۸ (آم الرسول بما آثزل یه من ره و الوْمنون کل من بالله و ملاء‌کته و کتبه و رسله لا 


رم وا ار 
۰ مسر 


نفرق بین 


آحد من ره و قالوا سمفنا و نا رانک ربٌنا ور ایک المصیر 6 (بقره: ۲۸۵) 

« پیأمبر 1 از حانب بروردگارش به او نازل شده ایمان دارد. و همه موّمنان, به خدا 
و فرشتگانش و کتابهايش و پیامبرانش ایمان دارند. میان هیچ یک از پیأمبرانش فرقی نمی‌هحم: 
گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم ای پروردگار ما آمرزش تو را خواستاريم که سرانجام همه بسه 


سوی توست » 


سار را خرن ری و ارب و لک ۳ من آمن بالله و الوم ااخر و 
الملاءکة و الکتاب و لین و آتی المال علی حبّه ذوی القربی و الْیّتامی و الْمَساکین و این 
لبیل و الستاءلین و فی الرقاب و أقامالصلوة و آتی الزکاة و شون بعهدهم [ذا عادوا و 
الصّابرین فو لاسام و الخوان و حین ایس أولک الَذِین صَدقوا و آولاعک شم المتقون ) 


(بقره: ۱۷۷) 
یی اوست 15 روی خود به جانب مشرق و مغرب کنید, بلکه نیکوکار کسی است که به خدا 
و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان اورد. و مال خود را با انک د دوستش 
دارد. به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و دربندماندگان ببخشد. و نماز 
بگزارد و زکات بدهد. و نیز کسانی هستند که چون عهدی می‌بندند بدان وفا می‌کنند. و آنان کد 
در بینوایی و بیماری و به هنگام جنگ صبر می‌کنند. اینان راستگویان و پرهیز گارانند » 
( يا یا الذین منوا آمنوا باه و رَسُوله و الْکتاب ای ترل علی رسُوله و الکتاب ای انبل 
فش ها شش کال و لاک و کتبه و رنسْله و لیم الاخر فقد ضل ضلااب بعید) 6 

را ۱۳۶ 
هي کسانن که ایمان اوزذواند, به خدا و پیامبرش و این کتاب که بر پیامبرش نازل کرده و آن 
کتاب که پیش از آ ن نازل کرده. ایمان بياورید. و هرکه به خدا و فرشتگانش و کتابه ایش و 
پیامبرانش و به روز قیامت کافر شود سخت در گمراهی است.» 
در حدیث متفق علیه آمده است هنگامی که جبرییل از پیامبر اکرم 8 در موره ری 
قر مو د: 
آن تزمن بالّموبِکیه و کتبه ورللم والیوم الاخر من بالقدر ره وشر...» 

[بخاری: ۵۰ و مسلم: ۸ 
«ایمان آن است که به خداوند و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیامبرانش و روز رستاخیز و قضا و 


قدر- حه تیک و حه بد پاور داشته تاشتیل ی 


: قالوا انح الرخمن ولد سبحانه بل عباد ی لا یَسقَوتة بالول و هم بآمره یَفملُون 4 


(انبیاء: ۲۶-۷) 


ی مان ما اس ال که ان کی کرشی رششسته 
در سخن دب بر او بیشی نمی‌گیرند و به فرمان او کار می‌کنند.» 

یرت که برخی از فرشتگان, موظف به انجام بعضی از کارهایند؛ مثلاء «جبرییسل» موظف 
به رسانیدن وحی از جانب خدا به پیامبران است. «میکاییل» مأمور باران وگياهان است 
«اسرافیل» موظف به دمیدن صور (شیپور) هنگام رستاخیز و بی‌هوشی است. «ملک المسوت» 
موظف به قبض ارواح و «مالک» نگهبان جهنم است. ففتعایی ما موه رهش سرنوشت 
جنین در شکم مادرند. گروهی موظف به حفاظت انسان‌هایند و گروهی موظف به نوشتن اعمال 
انسان‌هایند. 

«نبیبن » جمع «نبی» به معنای پیغمبری است که از طرف خدا به او وحی می‌شود. ولی وا فا 
تبلیغ آن نیست. در صورتی که به تبلیغ آن و مت ۱1 
دارای شریعت و کتاب است و مأمور به تبلیغ آن است. انبسا در «شریعت» از مرسلین پیسروی 
و کزید و تعداد ایشان از شمارش خارج است و بعضی عددی را در اين باره ذکر کرده‌اند. ولی 
قول صحیح همان قول نخست است. 

بت واجب است به تمام انبیا چه آنانی که در قرآن نامشان آمده و چه آنانی که نامسشان نیامده 
است. ایمان داشته باشیم. قرآن می‌فرماید: 

ولد اسلا لا من قیلک منهم من قصصنا علَیک ومنهم من لم تقصص علَیک ومّا کان 
رشول ان پاش با ۱2 بافن الق جاء مر ال تضی بالخق وخسیر نالک لبون ِ)؟ 


یی سیر سِ" 


(غافر : ۷/۸( 


ار ۳ فرستاده‌ايم. داستان بعضی را برایت ۳19 و داستان بعضی را نگفته‌ايم. و 
هیچ پیامبری را نرسد که ایه‌ای بیاورد. مگر به فرمان خدا و چون فرمان خدا در رسد. به حسق 
داوری گردد و آنان که بر باطل بوده‌اند -آن‌جا- زیان خواهند دید.» 
و سا قد قصصناهم علیک من قبل و رسا لم تفص نقصص تقصصهم علیک و کلم ال فوسی تکُلیتا ‏ 

۱ (نساء: ۶۴) 
«و پیامبرانی که پیش از این داستان‌هایشان را برای تو گفته‌ايم و آنان که داستان‌هایشان را برای 
تو نگفته‌ايم. و خدا با موسی سخن گفت» چه سخن گفتنی؛ بی‌میانجی (و واسطه).» 
نام پیامبرانی که در قرآن و آمده است بیست و پنج نفر است و پنج تن از پیامبران به «اولوالعزم» 
مشهورند که در (قرآن) نام آنان آمده است: 
«واذ آخذنا من لین ماقم ینک وین توح وانراهيم وی وعیستی ان مریم و ح 
منهّم میثاقا غلیظا » (احزاب: ۷) 
«و آ آن هنگام که از پیامبران ن پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و 
از همه‌ی آنان پیمانی سخت گرفتیم.» 
خلاصه: ما ایمان داریم که خداوند از میان بندگانش پیامبرانی برانگیخته است که نخضستین آنان 
نوح ال و آخرین و برترینشان سرور و سید ما محمد ِا است. معتقدیم که تمام انبیا. انسان و 
مخلوق بوده, و از ویژگی‌های ربوبیت چیزی نداشته‌اند. خداوند می‌فرماید: 
« لا آقول کم عندی خزاین اللّه ور لا أغلَم ایب و لا ول نی ملک وا افول اتیب رش 
آینکم ن یو هم ال خرا للم بما فی آتشیهم ٍتی ذا من الظالمین» (هود: ۳۱) 
«به شما نمی‌گویم که خزاین خدا در نزد من است و علم غیب هم نمی‌دانم و نمی‌گویم که فرشته 
هستم و نمی‌گویم که خدا به آنان که شما به حقارت در آن‌ها می‌نگرید. خیر خود را عطا نکند. 


خدا به آن‌چه در دل‌های آن‌هاست آگاه‌تر است. اگر چنین کنم. از ستم‌کاران خواهم بود. » 


‌ِ داریم که بیامبران ایند خانین از بندگان خدایند» خداوند به وسیله‌ی بیأمبری. آنان را کرابتن 


داشته است. خداوند در بالاترین مقام‌ها آنان را به بندگی ستوده است و ایمان داریم که خداوند 
متعال با فرستادن محمدعهٌ به سوی همه‌ی مردم. سلسله‌ی پیامبری را ختم نموده است. 
کتاب‌های اسمانی نازل شده بر پیغمبران نیز بی‌شمارند. نه شمار همه‌ی آن‌ها دانسته می‌شود و نسه 
نام آن‌ها. گفته شده تعداد کتاب‌های آسمانی یک صد و چهار کتساب است و | قوال دیگر هسم 
هست. اما این قول درست است که گفته شود: تعداد کتاب‌های آسمانی بسیار است و فقط خدا 
شمار آن‌ها را می‌داند. بر ما واجب است به تما کتاب‌های اسمانی ایمان داشسته باشیم خداوند 
می‌فر ماید: 

وا آمنا الم و ما زل لین و ال لی ارهيم و نماعیل و نحاق و یوب و لبط 
ها وش موسین زر نی و ما آوتی ییون من ریم لا ا نرق بَین آخد مهم و نخن له 
مُسلمُون؟ (بقره: ۱۳۶) 

«بگویید: ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آن‌چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و سبط‌ها فرود آمده و پیز آن‌چه به موسی و عیسی فرستاده شده و آن‌چه سر پیامبران 
دیگر از جانب پروردگٌارشان ای اش انا و آورده‌ايم. ها هیچ یک از پیامبران فرقی نمی‌نهیم 
و همه در برابر خدا تسلیم هستیم » 

خداوند بر پیامبرانش, کتاب‌هایی نازل فرموده که برهانی برای جهانیان و نوری برای عمل 
کنند گان‌اند. بیامیران با آن کتاب‌ها, به انسان‌ها حکمت تعلیم داده و نان را تزکیه کرده‌اند و خدا 
بر هر پیامبری کتابی نازل فرموده چنان‌چه می‌فرماید: 

لد آرسلنا سنا بالات و أَنرنا مَََم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسنطر و آنرلتا الحدید 
فیه یس شدیدٌ و مَنافع للناس لیغلم له من یره و رسلّه الب ٍن له قوی عزیز 6 


(حدید: ۲۵) 


« ما ای چا وی سرا آر خی ای رای مان خی فا ری 


مردم به عدالت عمل کنند. و آهن را که در آن نیرویی سخت و منافعی برای مردم است. فرو 


فرستادیم تا خدا بداند چه کسی به نادیده (ینهانی)» او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ زیرا خدا توانا 

و بیروزمند است.» 

ازعهها وراردای کتان‌ها اسانی می‌دانیم: 

۱ تورات: خداوند آن را بر موسی| عل نازل فرمود و از بزرگ‌ترین کتاب‌های بنی اسراییل است 

۲ انجیل: خداوند متعال آن را بر عیسی ایا نازل فرسود و آن تصدیق کننده و کامل کننده‌ی 

تورات است: 

«و قَمینا علی آثارهم بعیسّی ان مك و لما ین یدیه من التوراة و تیناة الا نجیل فیه شدی 
و تور و مت اماب ده من التوراة و دی و موعظة لقن » (مائده: ۶( 

«و از پی آنان غیشبی. پلسر امریم را فرستادیم که تصدیق‌کننده‌ی توراتی بود که پیش از او فرستاده 

بودیم و انجیل را که ی نی 2 پیش از او بود. به او دادیم که در آن هدایت و 

روشنایی بود و برای پرهیزگاران هدایت و موعظه‌ای.» 

۲ زبور: خداوند متعال آن را به داودام۳: داد. 

۴ کتابحه‌های ابراهیم و موسی - علیهما السلام. 

۵ قران عظیم. خداوند آن را بر پیامبرش محمدقة نازل فرمود و به وسیله‌ی قرآن تمام کتاب‌های 

گذشته را منسوخ نمود و حفاظت آن را از بازیچه‌های بازیگران و کج فهمی تحریف کنندگان بر 

عهده گرفت. خداوند می‌فرماید: «تا نخن نا الذِکُر و تا له لحافظون» (حجر: )٩‏ 

«ما قران را خود نازل کر ده‌ايم و خود نگهبانش هستیم.» 

کتاب‌های گذشته محدود به زمان معینی بوده‌اند. هرکتاب جدیدی, کتاب قبل از خود را منسوخ 


کرده و تحریف و تغییری که در آن انجام شده بیان نموده است. خداوند کتاب‌های گذشته را مانند 


و که ای زا وی ره تشیعم قزر تیان کته است: 
خداوند می‌فر ماید: 

من الذین هاذوا یُحَرفون الم عن مَواضعه و یقولون سَیغنا و عَصینا ومع یر همع و 
۳9 و طَنا فی الّین و و نم پم قالوا سَمغنا و أَطْعنا و اسمَم و انظرنا لکان خیرا 

و قوَم و لکن لَنَهَم ال بکفرهم فلا ییون 1 قلیلا (نساء: ۴۶) 

« بعضی از جهودان کلمات خدا را به معنی دگرگون می‌کنند و می‌گویند: شنیدیم و فرمان نبردیم 
و پشته و کاشی ناش شنوا گردی و(می گفتند) ما را به پای زبان پیج می‌دادند و به دین اسلام طعنه 
می‌زدند. اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و بشنو و به ما مهلت بده برایشان بهتر و درست 


قر اه لا انا شزا تسیب اسان لت کر ده ورس آندی: آیمان نمی آورند» 


اهل القبلة مسلمون 


۳۹ ها وتا ملتیت مه مین : مادامُوا بما جاء به التبی 38 مُعْترفین» و 
بکل ما قال و أخبر مصدفین.. » 
«و ما کسانی را که رو به قبله‌ی ما (مسلمانان) نمایند (و نماز بخوانند) مسلمان و مومن 
می‌نامیم به شرط این که به آن‌چه پیغمبر 8 از طرف خداوند آورده» اقرار نمایند و به تمامی 


آن جه رسول بحل | فرموده و خبر داده تصد یق داشته باشند.» 


٩‏ «عن نس بُن مالک قال قال رسّول الم 48 من صلّی صاتنا و استقبل قبلتنا ور أکل ذبیختنا 
قدلک الشنلم الذی له مه اللّه و ذمّةْ زسوله فلا تخفروا ال فی ذمّته... » ([بخاری ۱۳۹۱ 

(از انس بن مالک روایت شده کد پیامبر اکرم 2 می‌فرماید: کسی که نماز (پنج‌گانه‌ی ) ما 
(مسلماتان) را به جا اورد (و قبله‌ی ما را قبول داشته باشد) و (در نماز) روبه قبله‌ی مانماید و 
حیوان ذبح شده‌ی ما را بخورد (و يا حلال بداند), مسلمانی است که پیمان خدا و رسولش را 


قاتا تس شمان لاو بل وا کنیل و در آن نان 


و النهی عن الجدال فی القران 


۰ ۹ 
کلام رب العالمین. تَل به الروح الامین. عم سید المرسّلین مُحَداً 8 و هو 
ی 0 
جَماعة المُسلمین... « 
« مابه باطل درباره‌ی ذات (و صفات) خدا به بحث نمی‌پردازیم. و درباره‌ی دین خداوند 
به مجادله با اهل حق» خود را در گیر نمی کنیم و (مانند اهل بدعت) درباره‌ی قرآن, جدال و 
بحث (غیر علمی) نمی کنیم و گواهی می‌دهیم (و باورداریم): که قرآن کلام و سخن 
پرورد گار جهانیان است که جبرییل آن را فرود آورده و به ارجمندترین پیامبرانش حصرت 
محمدِه آموزش داده است. قر آن گفتار خداوند است و سخن هیچ آفریده‌ای مانند قرآن 
نیست و ما نمی گوییم: قرآن مخلوق است (چنان که معتزله می‌گویند) و ما با جماعت 
مسلمانان (در تمامی مسائلی که بر آن‌ها اتفاق نموده‌اند) مخالفت نمی ورزیم (و خود را از 


جمع ایشان جدا نمی‌کنیم؛ زیرا يقین می‌داریم که خدا امت اسلامی را از گمراهی مصون 


داشته است).) 


2۰ ( ماس من حول فی ال بت یلم ول کی و لا کاب شیر )(مح 
« از مردم کین است که بی هیج دانشی ی راهنمایی و هیچ کتاب روشنی بضشی در باره‌ی 
خدا مجادله می‌کند.» 
«ترل به الروح الأمین. علی قلبک لتکون من الْمذرین» بلسان عربی مُبین 4 (شعراء: ۱۹۲-۱۹۵) 
« آن را روح‌الامین نازل کرده است. بر دل توء تا از بیم‌دهندگان باشی, به زبان عربی روشن.» 
له لقول رسول کریم, ذی هد ذی عرش مکین, مُطاع تم آمين 6 (تکویر: 09-۲۱) 
« این سخن #9« ی نیرومند, نزد ریا و ۳ مکانت. فرمانبرداری 
شن ۵ دون ا تفا امین است.» 

و من یشاقق الرسئول من ید ما تین له دی و ی غر سبیل الْوّمنین نوله ما تولی و 
تصله جَهنم و ساءت مصیرا 6 (نساء: ۱۱۵) 
«هر که پس از اشکار شدن راه هدایت با پیامبر مخالفت ورزد و از شیوه‌ای جسز شیوه موّمنان 
پیروی کند. بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و به جهنمش افکنيم, و جهنم سرانجام بدی 


ات6 


سر هي من 


بیامبر 3 می‌فرماید: «ما ضل قوم بعَد هدّی کانوا علیّ | ال ی الْحدل.» (3ر هل 


کین گروهی ین از هلایت 2 تم و نلتمکر این که دجار حدل شو ند ِِ«« 


عدم تکفیر مرتکب الکبيرة 
ما لم یستحلها 


۵۱ در لا تخد ین آخل لبلب ما یسح ولا تفول:لا یضر مع 
یمان دنب لمّن عَملا. » 


ما هیچ کسی را که رو بهقبله نماد (یعنی مسلمانباشد)په سیب ارتکاب گنه (منند 


رباخواری: زناءقتل و شرب خمر) کافر نمی‌شماريم» تا زمانی که آن گنه را حلال نداند ۷ 


زمانی که آن را حلال دانست» بی تردید بعد از اتمام حجت او را کافر می‌دانیم» و ما نمی گویيم: 
کسی که مرتکب گناه شد با وجود داشتن ایمان» گناهش زیان و ضرری به او نمی‌رساند. ‏ 


۱ رو ان طا فّتان من المومنین اقتتلوا لوا بَینهُما فان بت |ٍخدافما عَّی الأخری َقاتلوا 


تی تَبغی حتی تفیء الی ال ان ات فأصلیخوا سا بالعدل و آشسیطوا | ان له بحصب 


تضطیی: تما موناخ قأصلیخوا : ین کم و انوا له للم ترحَمون 6 


)٩-۱ ۰ (حجرات:‎ 


ریش ی اک ای ی وی ات یدیل یآ کر کار گنود 
بر دیگری تعدی کرد. با آن که تعدی کرده است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت. 


میانشان صلحی عادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که خدا عادلان را دوست دارد؟: هر آینه مژمنان 
برادرانند. میان برادزانتان آشتی بدهید و از خدا بترسید, باشد که مورد رحم قرار گیرد.» 
يا ها الذین آمنوا کب عَلیکم اتقصاص فی ای ار خر و لد بالْبد و نی بانائئی 
فمن غقی له من آخیم شیء فاتباع بالمفروف و آداالیّه ب(خضان ذلک تَخفیفا من ریک و رختتةة 
فمّن اعتدی بعد ذلک فله" عداب لیم 6 (بقره: ۱۷۸) : 
« ای کسانی که ایمان اورده‌اید. درباره‌ی کشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابسر ازاد و 
بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد. باید که با 
خشنودی از پی ادای خون‌بها رود و آن را به وجهی نیکو بدو پسردازد. این حکم. تخفیف و 
رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند. بهره‌ی او عذابی است درداور.» 
قول امام طحاوی: «لانکفر حدا من آهل القبلة بذنب...» ردی است بر دو گروه افراطی: یکی 
فرقه‌ی «خوارج» که می‌گویند: ( ابان مسلمان با انجام دادن گناه کبیره از دایره‌ی ایمان خارج 
شده و کافر می‌شود و هميشه در دوزخ است». دومی گسروه ««معتزله» که می‌گویند: انسان 
مسلمان با ارتکاب گناه کبیره از ایمان خارج می شود اما کافر نمی گردد بلکه میان کفر و ایمان 
می‌مانت ی ان عقیده به «المنزلة بين المنزلتین» معروف است. به نظر آنان این حکم دنیوی مرتکب 
کبیره است اما حکم اخروی برای مرتکب گناه کبیره اين است که برای هميشه در دوزخ می‌ماند. 
قول امام طحاوی که می‌فرماید: «و لا نقول: لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمله» ردی است بر 
فرقه‌ی «مرجثه» که می‌گویند: «اگر انسان مسلمان باشد. انجام دادن هیچ رن 
بیست» چنانکه کردار نیکو در صورت کافر بودن سودمند نیست. و معتقدند که تمامی مسلمانان به 


۳ ۳ 
بهشت می‌روند و هرکز عذاب داده نمی‌شوند ». 


۲ « و جوا لمْخسنین من المومنین آن ی له عنهُم و یدهم الجَنة برحمته. و 
لا تأمن علَهمْ و لا نهد هم بلج و تفر تیه نخا فعلَیِهم و لا تقنطهم. 
و امن والایاس ینلان غَن ملّةالاسلامءو بیل الحق بَیْنهما هل الْقبلّة.. » 

«و ما امیدواریم که خداوند ممنان نیک وکار را بخشیده و با رحمت خود. ایشان را به 
بهشت داخل نماید و (از عذاب الهی) برایشان ایمن نیستیم (و نمی گوییم: هیچ گاه دچار 
عذاب نمی‌شوند؛ زیرا از عاقبت بی خبریم) وگواهی نمی‌دهیم (که حتماً مومنان نیک وکار) 
به بهشت می روند (مگر آنان که خدا و پیامبر 8 به بهشتی بودنشان گواهی داده باشند. مانند 
انیا و عشره‌ی مبشّره اما به طور کلی باور داریم مومنان به بهشت می‌روند) و برای 
گناه کاران مومن طلب مغفرت می‌نماييم و می‌ترسیم که دچار عذاب خداوند شوند (اما در 
هر صورت) آنان را از رحمت خدا نا امید نمی گردانيم (زیرا اگر خدا بخواهد از تمام 
گناهان -به جز کفر و شرک - خواهد گذشت) و ایمنی (از عذاب الهی) یأس ونا امیدی 
(از رحمت خدا) باعث می‌شوند که شخص مسلمان را از دین اسلام بیرون ببرند. برای 
مسلمانان اهل قبله راه درست (در این باره) این است که همیشه میان خوف و رجا باشند. 


(پس درست نیست که انسان مسلمان از رحمت خدا نا امید گردد. و نیز درست نیست که از 


عذاب حدا پیم‌نا کک نباشد).» 


۵۷۲ و لام من بر که لک ونیم ی تشه دنر 8 
الیک لا ما مت له قامعا ما الک بم انس عینا فی انأسّن سنبیل و یرون علی اه 
الکذب و هُم یَلمُون 4 (آل عمران: ۷۵) 

« از میان اهل کتاب کسی است که اگر او را امین بدانی و دارایی فراوانی به او بسیاری, آن را به 
تو باز می‌گرداند و از ایشان کسی است که اگر امینش بدانی و دیناری به او بسپاری, آن رابه تسو 


بازنگرداند؛ مگر آن که پیوسته بالای سرشان ایستاده بای زیرا می‌گویند: درباره ی کتاب 


‌ 


ناخواندگان گناهی بر ما نیست و دانسته بر خداوند دروغ می‌بندند.» 

( نا آنزلناالتوراة فیها دی و نو یم بها لبون لین أسَمُوا لین هادوا و راون و 
لحار بما استحفظوا من کتاب اللّه و کاتوا یه شهداه فلا تخشو! الناس و اخشون و لا تشتروا 
بآیاتی متا قلیلا و من آم ینک بما آنزل ال فأولتک هم الکافرون 4 (مائده: ۴۴) 

ها تورات را که در ا لدابت او زوشت ان است. نازل کردیم . پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند 
بتابر آن برأی بهود حکم می‌کردند و نیز خداپرستان و دانش‌مندان که به حفظ کتاب خدا مأمور 
بودند و بر آن گواهی دادند. پس, از مردم مترسید. از من بترسید و آیسات مرابه بهای اندک 
مفروشید و هر کسی بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند, کافر است.» 

( ان اذین هم من خن رهم مشفشون» و الَذین شم بآیات رهم ون اذین شم رم لا 
بش رکون, و اَذین بو ما وا وق وم (لی رهم راجفون, آولتیک بُسارشون نمی 
الخیُرات و هُم لها سابقون 4 (مومنون: ۱-۷ع) 

«آن‌هایی که از خوف پروردگارشان لرزانند و آن‌هایی که به آیدات پروردگارشان ایمسان 
می‌آورند* و آن‌هایی که به پروردگارشان شرک نمی‌آورند** و آن‌هایی که همه آن‌جه را باید ادا 
کنند. ادا می‌کنند و باز هم دلهایشان ترسان است که باید نزد پروردگارشان باز گردند#؛ اینان 


هستند که به کارهای نیک می‌شتابند و در آن بر یک‌دیگر سبقت می‌جویند.» 


( أولاءک الذین یدغون ببتغون لیر هم الوسيلة یه ات و تخت مه ر یرون غدات 
ان غذاب ریک کان مُحذورا6 (اسرا وف 
«ان‌هایی که کافران را به خدایی می‌خوانند. در صدد آنند که خود بسه درگاه پروردگارشان 
وسیله‌ای بيابند و مقرب‌ترین شود 2 رحمت او امید می‌بندند و از عذاب او می‌ترسند؛ زیرا 
عذاب بروردگارت ترسناک است.» 
(قْل یا عبای این روا علی آنشیهم لا تَفْنطوا من رَحمة اللّه ان ال عفر الذتوبب جمیفا له 
و اور رحیم؛ و آنیٌوا الی ریک و لاله من قبل آن یتیک العذاب ثم لا تنصرون» 
(زمر: ۵۲-۵۴) 

« بگو: ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده‌اید. از رحمت خدا مأیوس مشوید؛ زیرا 
خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. اوست ت آمرزنده و مهربان. پیش از آن‌که عذاب فرا رسد و کسی 
به یاریتان برنخیزد. به پروردگارتان روی آورید و تسلیم او شوید.» 
أَفْمنوا مک اللّه فلا یامن مکُر الله ّ الم الْخاسرون 4 (اعراف: ۹۹ 

دنل ق ق. ی ار وا وید فا ام نی 


گر قر 6 


تتجافی جنوبَهُم عن المَضاجع یدغون ریم اعوفا و معا و فمااز زاف نی فقّون (سجده: ۱۶) 


3 


« پهلوهایشان از بسترها دور می‌شود. پروردگارشان را با بیم و امید می‌خوانند و از آن‌چه به 
آن‌ها داده‌ايم. انفاق می‌کنند.» 
یا بُنی" ادَبُوا تسوا من یوسّف و آخیه و لا تیسُوا من روح له انه لا یس من روح الله 


۳ القوم الکافرون , ؟ (یوسف: #۳۷( 


۱ ۳ 


« ای پسران من» بروید و یوسف و پرادرش را بجویید و از رحمت خدا مایوس مشوید؛ زیرا تنها 


چنین تصور کند که خداوند او را در برابر هیچ گناهی هرگز وهیج گونه مسورد اراز تقواهتا داد. 


منجر به کفر می‌شود. 
و (ناامیدی) یعنی فردی چنین بینشی داشته باشد که خداوند به هیچ یک از مسلمانان رحم 


۳ « و لا یَحُرج الب من الایمان انا بجُخُود ما أدْله فیه. و الایمان هُو: الاقرار 
بلسان, و دیق بالجنان. و جمیع ما صج عن رسئول اه من الشرع ونان کل 
خق. و الایمان واحذ وله فی آصله سوام والفال هم بالعية و لّقی, و 
مخالنه الب ملا مه او « 
« انسان جز با انکار آن‌چه که با آن وارد (دایره‌ی) ایمان شده است» (از اسلام) بیرون 
نمی‌رود (و کافر نمی‌شود). ایمان» اقرار نمودن به شهادتین با زبان و با قلب باور داشتن به آن 
می‌باشد و تمام آن‌چه از سوی پیغمبر 9 (از فرموده‌های او) به اثبات رسیده از شریعت و 
بیانات (دیگر مفاهیم دینی) همه‌اش حق است. ایمان یکی است و صاحبان ایمان در اصل 
آن یک‌سانند (امّا در التزام به مقتضیات ایمان یکک‌سان نبوده و با یک دیگر تفاوت دارند) و 
برتری میان موّمنان به خاطر ترس از خدا و پرهی زگاری مخالفت با هوای نفس و در پیش 


گرفتن بهترین راه (در هر عبادتی) است.) 


۳ امام طحاوی در جمله‌ی: «و دیمان هو: الاقرار بلسان, و التصدیق بالجنان » به حقیقت 
انمان اشاره تقوده اننت که دید گاه امام اپوحنیفه و اصحاب او و نظر خود امام طحاوی هم 
می‌باشد. 

مسلمانان در مورد این‌که مقصود از ایمان جیست و ایمان بر چه حقیقتی اطلاق می‌گردد؟ با صم 
اختلاف نظر دارند. مشهورترین اقوالی (روایات یا گفته‌هایی) که در این باره آمده‌اند. عبارتند از: 
۰ ایمان عبارت است از: تصدیق قلبی, اقرار با زبان و عمل با اعضا. این قول امام مالک 
شافعی. احمد. اوزاعی. اسحاق بن راهویه و ساير اهل حدیث و اهل مدینه و اهل ظاهر و برخضی 
از متکلمان است. این تعریف مشهور به «تعریف سلف» است. «معتزله» نیز جنین تعریفی از ایمان 
ارائه می‌نمایند؛ و می‌گویند: «الایمان هو العمل و النطق و الاعتقاد» 

ایمان عبارت است از: عمل کردن (به خواسته های ایمان)؛ تلفظ به شهادتین و باور (قلبی). 
تفاوتی که میان ایشان و سلف است این است که «معتزله» اعمال را شرط درست بودن ایمان 
دانسته‌اند ولی سلف, اعمال را شرط کمال می‌دانند. (نگا: «شرح السنة» لالکائی. ج ۴. ص 
۰- ۸۵۱. «الایمان». ابو عبید قاسم بن سلام, صص ۵۲-۶۳. «فستح الباری» ج ص ۴۶. 
«عمدة القاری» ج ضین ۲ ۵ 

۲. ایمان تنها اقرار به شهادتین با زبان و تصدیق نمودن آن با قلب می‌باشد. امّا عمل به اعضا از 
حقیقت ایمان خارج است. این دیدگاه امام ابوحنیفه و اصحاب او و و نیز امام طحاوی است که 
خود طحاوی از اصحاب ابو حنیفه به شمار می‌آید. 

۳ ایمان تنها تصدیق و باور قلبی است به تمام آن‌چه که پیغمبر از طرف خداوند آورده است» ولی 
گفتن شهادتین و عمل به ارکان از حقیقت ایمان محسوب نمی‌گردند. اما اقرار به زبان لازم و 


قرط یمان اس تا تسه ان اسان هر هرانیی اسلا انم فان کو و ای ول 


ان ای یاوه یی تیه انم رت 
«کرامیه» می‌باشد ولی قولشان مردود و باطل است؛ زیرا در ایین صورت منافقان را باید در 
زمره‌ی موّمنان به شمار آورد. چون با زبانشان به شهادتین اقرار می‌نمایند. 

۵ ایمان فقط معرفت و شناخت قلبی است. تصدیق قلبی و اقرار زبانی ضروری و مطلوب 

نمی‌باشند. بر اساس این تعریف: هرکه خدا را قلباً شناخت موّمن است اگر چه اقرار به الوهیت و 

ربوبیت خداوند ننماید. اين. قول «جهمیه» پیروان «جهم بن صفوان» می‌باشد. معلوم است که 
قولشان باطل و مردود است؛ جون بنا به تعریف ایشان باید «بلیس» موّمن باشد؛ زیرا می‌دانست 
که اثّه بروردگارش است. ولی برای خدا سر تسلیم فرو نیاورد. خداوند می‌فرماید: 

قال رب فأنظرنی الی یوم یعون 4 (حجر: ۳۶) 

« گفت: ای پروردگار من, مرا تا روزی که دوباره برانگیخته می‌شوند, مهلت ده.» و 

قال فبعزتک أغوینهم آج جمعین لا عبادک منهّم الْمخْلَصین 6 (ص: ۸۲-۸۳) 

« گفت: به عزت تو سوگند! که همگان را گمراه خواهم کرد. مگر آن‌ها که بندگان با اخلاص تسو 
باشند.» و فرعون نيزجنین شناختی نسبت به خدا داشت. ولی به وی ایمان نباورد و تسلیم او 
نگر دید. خداوند می‌فرماید: 

( قال لد لت ما ول هولاء 1 رب السّماوات و الارض بصائر و انی لاظنک یا فرعون 

مثبور؟ 4 (اسراء: ۱۰۲) 

«گفت: به حقیقت می‌دانی این نشانه‌های آشکار را جز بروردگار آسمان‌ها و زمین نفرستاده است 

و من تو را ای فرعون, به یقین هلاک شده و 

و نیز ابوطالب عموی پیامبر اسلام #88 نسبت به خداوند شناخت و معرفت داشت و می‌دانست که 
محمد پیامبر خدا عْْ و اسلام دین حق است و در اين باره اشعاری هم سروده است؛ ولی با وجود 
همه‌ی این‌ها, کسی از اهل سثت ابوطالب را مومن رازه ون افتر ارو تحص ین اس 


ِ 2 1 


راجح. همان قول اول است که بیان می‌دارد ایمان: «هو تصدیق بالقلب. و اقرار باللسان و عمل 
بالجوارح». و اختلاف میان صاحبان همین قول و قول دوم که می‌گویند: ایمان تنها اعتقاد و نطتق 
است. یک اختلاف شکلی و لفظی است. برأی توضیح بیش‌تر در مورد اين مطلب به شرح‌های 
عقیده‌ی طحاوی مراجعه شود. امّا سه نظریه‌ی دیگر که درباره‌ی ایمان ارائه گردیده, مردود و 


باطل هستند و بطلانشان اشکار و نیازی به توضیح ندارد. 


جون عمل را بخشی از ایمان دانستیم. یس ایمان زیاد و کم می‌شود؛ زیرا کردار انسان‌ها افزایش 
و کاهشن: یداش کتد: انجام اعمال صالحه پر ایمان می‌افزاید و انجام افمال بد از ایمان می‌کاهد و 
ارات و احادیث بسیاری دلالت بر این مطلب دارندکه در زیر ۳ اکتفاً می‌شود: 


نما المَوْمئون الّذین اذا ذکر ال وجلت قلبَُمٌ و (ذا تت عَلیَهم آیاته زادتَهم (یمانا و غلی 

رهم کون اتفال:۲) 

«موّمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود. خوف بر دل‌هایشان چیره گردد و جون آیات 

خدا بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند.» 

و |ذا ما آنزلت سُورة فمنهم من یقول کم زادته هذه ایمانا فأماالذین آمنوافزاتهه ایمانا و 

شم یستبشرون. وآمالذین فی قلوبهم مرض‌قزادتهم رجا الی رجهم و ماتئوا وم کافرتون) 
(توبه: ۲۴ ۲۵-۱ ۱( 

« و چون سوره‌ای نازل شود, کسانی از انان می‌پرسند: این سوره به ایمان کدام یک از شما 

افزود؟ آنان که ایمان آورده‌اند به ایمانشان افزوده می‌شود و شادمان می‌گردند. اما آنان که در 

دل‌هایشان بیماری است. پلیدی ای بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر می میرند.» ۱ 

شیخ طحاوی به جمله‌ی (و جمیع ما صح عن رسول ال ۶ من الشرع و البیان که حسق) اشاره 

می‌کند به ردی بر جهمیه و معتزله و... که گفته اند: اخبار بر دو قسم است: متواتر و احاد. 


متواتر اگر چه قطعی الثبوت است ولی قطعی الدلالت نیست و آحاد هم مفید علم نمی‌باشد. لذا 


مس 


ل کرد. از این طریق راه خداشناسی را از سوی پیامبر 
بر مردمان مسدود کرده و مردم را به قضایای وهمی و مقدمات خیالی خود خکه ا خا دا سر اه 


نمی‌توان از لحاظ سند و متن به آن استدلا 


عقلی می‌نامند- دعوت کرده‌اند و آن مقدمات خیالی را بر نصوص مقدم می‌دارند. 
شیخ طحاوی با بیان جمله‌ی: «من الشرع و البیان» اشاره می‌نماید: آن‌چه از طرف پیامبر 38 بسه 
اثبات رسیده و به درستی برای ما روایت شده دو نوع است: 

۱. تشریع ابتدایی از طرف پیامبر 3 


۲ بیان آن‌جه از طرف خداوند به صورت کلی تسشریع گردیده است و همه‌ی آن» حق و 


واجب الاتباع می‌باشد. 


المومنون کلهم آولیاء اننه 


مر فرش 


۲ « اون هم آوليءالرحتن, و أكرْمعنداثه آطوطهم و اتف 
للقرآن..» 
«و مومنان (یرهیز گار) همه دوستان خدای بخشنده هستند و گرامی‌ترین آنان برد خداوند 


مطیع‌ترین و پیروترین ایشان از قرآن است.) 


۴ له ان ونیا الا وه لیم و لا شم یحزنون الذین منوا و کانوا تون هم البشری 
فی الحياة الدئیا و فی الخرة لا تبدیل لکلمات الم ذلک و الم العظیم 4 (یونس: ۲-۳۶ع) 
«هان! بی گمان بر دوستان خدا بیمی نیست و .غمکین نمي‌شوند, کیان الق کته اب و وردتوو 
پرهیزگاری می‌کردند. برای آنان در دنیا و اخرت بشارت است. سخن خدا د و کون نمی‌شود. این 
است رستگاری بزرگ.» 

يا ایا الناس نا خلفناکم من دکر و أئفی و جعلناکم شغو با و قباءل لتعارقوا ان آکرمکم عند 


له تقاکم ان له غلیم خُبیر 6 (حجرات: ۱۳) 


« ای مردمان. ما شما را از مرد و زنی بیافرید 
را تست هن اه کر اس ی فا ای ترس ان ساسا دای و رغاس 
قال رسول ال 3#: « یا ها الناس آلا ان ربُکم واحد وان آباکم واحذ آلا نا فضل لعربی علی 
أعجمی وا لعجمی علی عربی ولالاخیر غلین اس ولا آسردعان اخس ً التوی..» 

پیامبر اسلام غَه فرمود: « ای مردم بدانید که پروردگار شما یکی است و پدرتان یکی است 
هوشیار باشید که برای هیچ عربی بر عجمی (غیرعرب) فضل و برتری نیست و برای هیچ عجمی 
برتری و فضلی بر عربی نیست و هیچ سرخ‌پوستی بر سیاه‌پوستی و هیچ سیاه‌پوستی بر سرخ‌پوستی 


پرثری ندارد مگر به تقوا و پرهیزگاری.» [ مسند امام احمد: ۴۱۱/۵ ] 


ار کان الایمان الستة 


۵ «رالایمان: هر الایمان باه و ملائکته. و کتبه, و رسای ال م الاخر , والقدر: 


وس 


قراس تا هل 


خیره و شره. و لو و مُرد, مين ال تعالی و خن مُوْمنون بذلک" کل لانفرق بیْن حّدِ 
من و تصَدئهُ کل عا ها سا را به.. » 
«ایمان (دارای شش رکن است که عبارتند از:) ایمان به خدا و فرشتگان او» و کتاب‌های 
وی و پیامبرانش و روز رستاخیز و باور به این که قضا و قدر. چه خیر و چه شرء چه شیرین و 
چه تلخ» همه از طرف خداوند است. و ما به تمامی آن‌چه بیان شد (از ارکان ایمان) باور 
داریم (و به همه‌ی پیامبران ایمان آورده) و میان هیچ یکک از پيامبران او فرق نمی گذاریم و 


دشالت همع آیان, را تا نله تن می‌نماييم و به تمام آن‌چه که از سوی خدا آورده‌اند» 


ناور داریم.» 


زک میتی ی اه ها ایا سر که اس دنا غراف وت او مس لب ما نت و 

مومنان بر خدا توکل می‌کنند.» 

« ین ما تکوئوا ید رککم المَزت و لو کنتم فی بروج مُشیّدة و زن تصِهْم حسنة یقولوا هذه من 

عند ال و ان تَصِِهْم ی یقولوا اه زک من هد ال تیا لهزلام ارم لا یکاذون 

هون خدیثا ما آصابک من حَسنة فین ال وّما آصابک من سَیة فین تفسیک و ارات 

ناس رسُولّا و کفی بل شهیدا 6 (ساء: ۷۸-۷۹) 

« هر جا که باشید رک شما را درمی‌یابد» آحر جه برجهای محکم و استوار باشید. و اک حیری 

به آنان رسد می‌گویند: از جانب خدا بود و اگر شری به آنان رسد می‌گویند که از جانب تو بود. 

اسان ات سر آیی فرم متواست فیح یخی را نی فد هر 

خیری که به تو رسد از جانب خداست و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است. و ما تو 

را به عنوان پیامبری به سوی تمامی مردم فرستاديم و خدا به شهادت کافی است.» 

مراد از «لا نفرق بین احد من رسله » این است که ما سرچشمه‌ی رسالت تمام پیغمبران را یکی می‌دانسيم. 

ما مثل بهودیان و مسیحیان نیستیم و همه‌ی پیغمیران را از ادم تا خاتم فرستاده‌ی خدا می‌دانیم. 

پيامبر اسلام #ه در پاسخ جبرییل ال که در مورد اسلام و ایمان و احسسان سوال نموده بسود. 

فرمود: 

«لایمان: آن من ال و ملَبکته و کتبه و " له و یوم خر و من بالقذر خیره و شرو...» 
[مسلم: ۸ 

(ایمان؛ آن که به خدا و فرشتگانش و کتاب‌هايش و بیامبرانش و روز قیامت ایمان بیاوری و 


ایمان به قضا و قدر جه خیر ان و جه شر ان ایمان بیاوری.) 


مصیر اهل الکباثر 


و اج تن ۱ هر مر ان مت ۰ 7 و و 5 ۰ مره 6 
۶ «رأهل الکباثر من امه" " مُحَمّد ع فی النار لا یْخْلَدُون, |ذا ماتوا وَهُم 


1 
ق مر لا 


مَُحٌدون, و ان لم یکونوا تائیین ید آن لَقواله عارفین, و هم فی مَشیته و که 
ان شا رم و فا عنم بله,کما دک رل فی کتابه 
«و یغْفُرمادون ذلی لمَن بشاء 6 
و ان شاء هم فی النار بعدله. ثم یُخرجُهُم منها برحمته. و شفاعة الشافعین من 
آغل طاعته. تم هم الی جَنته, و لک بأن اه تعالی موی آغل مَعغرفته, و لم 
یله فی الدارین کافل نکرته. الذین خبوا من هدایته و لم ینالوا من ولایته. للم 
یا ولی الاسنلام و آهله, سکن" بالاسلام ختی تلقاک به.. » 
«کسانی از امّت محمَد ِ که مرتکب گناه کبیره شده‌اند و پس از آن که بمیرند» در حالی 
که موحد باشند در آتش دوزخ جاویدانه نمی‌مانند» اگر چه توبه هم نکرده باشند و آنان 
(صاحبان گناه کبیره) بعد از آن که خدا را ملاقات کرده و او را شناخته باشند (و 


شهادتین را گفته باشند) به خواست و حکم خداوند وا گذار می‌شوند؛ اگر بخواهد از روی 


۱ 


. در بعضی از سخه‌ها «امة محمد» نيامده است. 


" .در نسخه‌ای «ثبتنا علی الاسلام» آمده است. 


فضل و مهربانی از ایشان در می گذر 
گناهان را جز شرکک از هرکس که بخواهد» می‌بخشد.» 

و اگر بخواهد به مقتضای عدلش آنان را در آتش عذاب می‌دهد. سپس (بعد از آن که به 
مقداری که خدا می خواهد. عذاب داده شدند) نا رحمت خودو شفاغت شفاعت کنند گان 
از امل طاعتش (فرشتگان, پیامبران و صالحان) از دوزخ بیرونشان می آورد و آنگاه آنان را 

به بهشت خود روانه می‌کند. اين (که مومنان مستحق بهشت و کافران مستحق دوزخند) 
بدین سبب است که خداوند دوست و باری دهنده‌ی خداشناسان است و خداوند دوستان 

خداشناس خود را در هردو سرای همانند خداناشناسانی که از هدایت خداوند بی بهره 
گشته‌اند و از دوستی او محروم مانده‌اند قرارنداده است (یعنی» هیچ گاه آنان (کافران) با 

دوستان خدا (مومنان) که هدایت يافته و از دوستی با خدا بهره‌مند شده‌اند» یک‌سان 
نخواهند شد). خدایا ای یاری دهنده‌ی اسلام و مسلمین ما را تا روزی که با تو دیدار 


می‌نماییم» بر اسلام پایدار و متمس‌کک بگردان.» 


۶. نتبحه‌ی سخنان شیخ طحاوی این است: هرکه با ایمان بمیرد. ماندنش در دوزخ جاودانی 
بیست؛ اگر چه دارای گناهان بسیار باشد و هرکس, با کفر بمیرد. به بهشت می‌رود اگرجه 
نیکوکار هم باشد. 

ات نهر از سخنان طحاوی ردی است بر گفتار «خوارج و معتزله» که می گویند: «اهل کب‌اثر» 
در تفن دوزح برای هميشه می مانند و هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی ینت 


گناه بر دو قسم است: گناه بزرگ؛ و گناه کوچک. به سخن کسسانی که می‌گویند: فرقی میسان 


گناهان کبیره و صفیره وجود ندارد و تمامی گناهان, کبیره به شمار می‌ایند؛ زیرا همه خشم و 


ی ید سای بان ای این ی ری | 


و 
ان جوا ای ما تنهوزن عنه نکر عنکم ایک و تدخلکر مدا کریتا 6 (ساء, ۱ 
«اگر از گناهان بزرگی که شما از آن نهی شده‌اید. اجتناب کنید. از دیگر گناهانتان درمی‌گذریم و 
شما را به مکانی نیکو درمی‌آوريم.» 

پيامبر اسلام 2 می‌فرماید: «اجیواالسّبعالَمویات قلوا یا رنئول الم ور ما هن ال الک باه 
و خر و قثل للقس ای رم له ال بالحق و کل الربا و کل مال لیم و الوّی یوم ارف 
و قذف المَحصتات الْمْومنات الْعافلَات » | بخاری:۲۷۶۶و مسلم: ]۸٩‏ 

«از هفت گناه نابود کننده پرهیز کنید. گفتند: ای رسول خداء آن‌ها چه گناهانی هستند؟ فرسود؛ 
«شرک ورزیدن به خدا سحر, قتل نفسی که خداوند کشتن آن را حرام گردانیده است جز به حق, 
ربا خواری. خوردن مال یتیم» روی ۳ از میدان جنگ و تهمت زنازدن به زنان یاکدامن 
مومن که از گناه بی‌خبرند.» 

علما در مورد تعریف گناه رد با هم اختلاف نظر دارند. در اين ك چندین اقوال و نظر ارائه 
نموده‌اند که ما به ذکر قول راجح اکتفا نموده و خواننده‌ی گرامی را به شرح‌های عقیده‌ی طحاوی 
ارجاع می‌دهيم. 

گناه کبیره: گناهی است که گاهی در دنیا برای آن مجازاتی (حدی) در نظر گرفته شده 
ٍِ تهدید و وعید اخروی یا لعنت یا غضب و خشم خداوند درباره‌ی آن آمده است و اگر جنین 


شا ن گناه «صغیره» به شمار ی | نان: 


جواز الصلاة خلف کل بر و فاجر 


من اهل القبلة 


۷ «و نری الملاز خَلف کل بر و فاجر من أفل الْقبلَوَعلی من مات منهم.. » 
(و ما بر | ین عقیده هستیم که ٍ یشت سر هر نیک و کار و بد کاری (اگرچه بسیار ستمکار و فاسق 
باشد) از اهل قبله (تا وقتی که حکم اسلام ؛ بر او جاری است) نماز خواندن (و اقتدا به وی) 
درست است. همچنین بر | این باوریم جایز است بر هرکس از نیک وکاران و بد کاران که بمیرده 
نماز جنازه خوانده شود (به شرطی که از اهل قبله باشد» اگرچه بسیار گناهکار هم باشد)» 


۷. پیامبر اسلام می‌فرماید: وار اف کل بر و فاخر « 

(يشت سر هر نیکوکار و بدکاری نماز را با جماعت 0 [دارقطنی: ۷۵/۲ 

قال رسول اله د: «الصلاة راجبة علیکُم عم کل شم بر و قاجر, وین عمل بالکبایر. ۹( 
نماز «فرض» بر شما (مسلمانان) با هر مسلمانی (به امامت هر مسلمانی) چه نیکوکار و چه بدکار 


واحب تفت و اگر حه مرتکب گناهان کبیره شد ه باشد. [سنن انوم داود: ۴- ۲۵-۳۳ ۱ 


۵ مر 6 مرگ 


عن ابی هریرة:: ان رسول اه ت 2 رن ک تاه أصَابوا فلکم ورن اخطئوا نلک 
وعلیهم» [ [بخاری: ۶۹۴] ۱ 


(رهبران و امرا نماز جماعت برای شما می‌خوانند. پس اگر درست خواندند به نفع شماست و اگر 
خطا رفتند به تفع شما و به زیان آنان است.) 

نک مامو فاد مان وا تنم و با او سای مدای کین | 

شروط اقتدا به امام نیست و هرکس کد پشت سر امام فاسق نماز جمعه و جماعت نخواند. نزد 
اکثر علما «مبتدع » است. قول صحیح این است؛ هرگاه نماز را پشت سر امام فاسق خواند. نیازی 
به تکرار و اعاده‌ی آن نیست؛ زیرا اصحاب پیغمبر نماز جمعه و جماعت را پشت سر امامان چور 
برگزار می‌کردند و آن را اعاده نمی‌کردند, از جمله: عبداله بن عمر و انس بن مالک رضی ال 
عنهما پشت سر حجاج بن یوسف ثقفی - که امیر فاسق و ستم‌کاری بود- نماز می‌خواندند یعنی 
به او اقتدا کرده و نماز را اعاده نمی‌کردند. 

خداوند از برگزاری نماز جنازه برکافران و منافتان نهی نموده است. و در قران می‌فرماید: 

و لا تصل علی آحد منم مات ید و لا تم علی قبّره نم روا الم و رسئوله و مائوا و شم 

فاسقون 6 (توبد: #۹۴ ۱ 
«چون بمیرند. بر هیچ یک از آنان نماز مگزار و بر قبرشان مایست. اینان به خدا و رسولش کافر 
شده‌اند و نافرمان مرده‌اند.» 

نماز جنازه بر نیک و کاران و گناه کاران لازم است و باید خوانده شود؛ زیرا نماز جنازه دعای 
آمرزش و مغفرت برای مرده است و معلوم است که گناه کاران به این دعا از همه 


نباز مند ترند. 


لا یقطع لأحد معین من آهل القبلة 


بجنة و لا نار الا بنص 


۱ 


#۸ «ولا ننزل حداً منهم جنة یه و لا تارار 2 


«و ما هیچ مسلمان معینی از اهل قبله را بهشتی یا دوزخی نمی‌دانیم.» 


به بهشتی یا جهتمی بودنشان گواهی داده باشند. مانند « عشره‌ی مبشره» با این حال امیدواریم که 
نیکوکاران به بهشت بروند و بر بدکاران می‌ترسیم که دچار عذاب شوند. اگرچه سرانجام به بهعشت 
شخص گواهی نمی‌دهند. مگر یقین پیدا کنند و آن هم فقط از طریق «نص» غیت استء آما ن4 طورز 
کی بر اين عقیده هستند که می‌توان گفت: ایمان‌داران به بهشت می‌روند. هرکسی که قرآن یا سنت 


۳ 


و کسانی با وصف, بهشتی ذکر شده‌اند. مثل هر موّمن و پرهیزگار و نیکوکار و ۰ وکسی راکه 
قرآن و سنت به شکل مشخص یا وصف معین, جهنمی بیان کرده, ما نیز او را جهنمی می‌دانسيم. از 
کسانی که عینا جهنمی یاد شده‌اند می‌توان ابولهب, عمروبن لحی و... را نام برد. و از کسانی که 
وصفاً جهنمی بیان شده‌اند, می‌توان هر فرد کافر یا منافق یا مشرکی را که مرتکب شرک اکبر شود. 


نام پر ۵. 


لا نشهد علی آأحد من اهل القبلة بالکفر 
ما لم یظهر منه ذلک 


۳۸ وت نت۱ 
و نلرسزاتر هم ٍلی له تعالی.. » 

د ما علههیچ‌یک از اهل قبله (مسلمنان) گواهی نمی‌دهيم که (فلانفرد مسلمان) کافر با 

مش رک یا منافقی است» تا زمانی که (بازبان یا عمل) اثری از شرکث و کفر و تفاق از ایشان 

آشکار نگردیده باشد (و ما حکم به ظاهر احوال مردم می کنیم) و به باطنشان کاری نداشته 
و آن را به خداوند واگذار می‌نماییم.» 


یز ۲۸ وی ی یو ی ات 


علم و کمان شا شیم. خداوند در قران می‌فرماید: 

( یگ لین وا انا خی من الظّن زن بَعْضٌ الظّن نم و لا تسوا ها نت تشک 

بقضا یب آحدکم آن یال تخم آخیه میا فکرموه و اتقو له ان ال تواب رحیم 4 
(حجرات: ۱۲) 


« اء ی 1 گمان فراوان بیرهیزید زیرا باره‌ای از کسان‌ها در حسد کتاه 

است. و در کارهای پنهانی یکدیگر جست و جو مکنید. و از یکدیگر غیبت مکنید. آیا هیچ یک 

از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. و از 

خدا بترسید, زیرا خدا توبه‌یذیر و مهربان است.» 

ژوّ لا تقف ما یس لک به علم ان السَمْع و ابص و فاد کل أولتعک کان عنه نه مسئو لا 6 
(اسراء: ۳۶) 

« از پی آن‌چه ندانی که چیست مروء زیرا گوش و چشم و دل, همه بدان باز خواست می‌شوند.» 

ژفاذا انسلخ الاشهر الحرم فافتلوا امش کین حیث وجَدتمُوشم و خذوهم و اخصروشم و اذوا هم 

کل مَرصَد فان تابوا و آقاموا الم هو ار کار لوا سم زن له ور رحیم 6 (توبه: ۵) 

را ما رس ۵ تک نس 

افکنید و در همه جا به کمینشان نشینید. اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند. از 

ها دس در ها اهر پتورن رام اس 

«عن این غمر یقول قال ر سول الله ضلی اللز غید وسلمآیما افری قال لأخیم یا کار فد باء با 

احَدهمَا ٍن کان کما قال وال رجَعَتٌ عَلَیّم» [بخاری: ۱۶۰۳؛ مسلم: ۰ ۶] 

«از ابن عمر فيْ روایت شده است که پیامبر عٌ فرمود: هر کاه شتض: سای از الما تشن 

بگوید. ای کافر» یکی از آن دو کافر شده است؛ اگر چنان باشد که او گفته است (پسس بلااشکال 

است) و اگر چنان نباشد, به خودش بازمی‌گردد.) 

عن آبی مالک عن آبیه قال:«سمفت رسول اللّ 3# یول: من قال 1 1 | ال و کفر بسا یبد 


من ذون اللّه حرم ماله و مه * و ساب علی اللّ. » [مسلم: ۲۳] 


«از ابومالی از پدرش - 


که جز خدا پرستش می‌شود. کافر شود, (تجاوز بر مال و خون او حرام و حساب و رسیدفی به 


اعمال ینهان) او با خداست.» 


عدم الخروج علی الائمة و وجوب طاعة ولی المر 


2 «و لا نری السَیّف علی آخد من أمَة محد خن 8 امن ویب کل یه السیف؛ و لا 
تری الخروج علی أَیینا و ولاة آمورنء و ان جارتوء و لا نوا علیهم؛ و لا لزع ی 
من طاعتهم. و نری قواد طاعة الّه عَوجل فريضة. ما لم یروا بمَعْصية و 
و لَهم بالصلاح و المّعافاة. » 

او ما بر این باور نیستیم که کشتن هیچ یک از امّت محمد 3 (مسلمانان) درست باشد» مگر 
کسی که قتل (به سببی از اسباب) بر او واجب شده باشد و ما سنر کشی و شورش در برابر 
رهبران و اولیای امورمان را روا نمی‌داريم. اگر چه ستم کنند و ما فرمان‌روایان و حکٌام خود 
را نفرین نمی کنیم و از پیرویشان دست برنمی‌داریم و خارج نمی دنم (به شرطی که کافر 
نباشند) و ما معتقدیم که اطاعت از ایشان بخشی از اطاعت و بند گی خداوند بوده و بر ما 
واجب است تا زمانی که بر خلاف شریعت فرمان ندهند و برای آنان دعای خیر و صلاح و 


سلامتی می‌نماییم.» 


مر ج زر گر 


۰ لو لا توا التفس الْنی حر لها با و من گیل تقد جعا راهطا شا 
رف فی ال ان کان منصورا ؟ (اسراء: ۲۳) 

«کسی که خدا کشتنش را حرام کرده است. مکشید. مگر به حق و هر کس که به ستم کشته شود. 
به صاحب خون او قدرتی داده‌ایم ولی در انتقام از حد نگذرد. بی گمان او یاری شونده است.» 
ی وی ی َمافری للم یَشهد آن لا اه ال اد 


وی رتسول الا باخدی ثلاث لب الزانی. و لنش بالَفس؛ و الارک لدینه النارق 


للْجَمَاعَة.» [ بخاری: ۶۸۷۸] و [مسلم: ۱۶۷۶] 
« از ابن مسعود روایت شده است که پیامبر خدا 8 فرمود: «کشتن مسلمان فقط در بک از این 
سه حالت رواست:ازدواج کرده‌ی زنا کار جان در مقابل جان و آن که دین خود را ترک کند و از 
و (مسلمانان) ما شید 

( يا أَْما الذین آمنوا أَطیفُوا له و طیعوا ۳ مر نکم فان تناز عم فی اش 2 و 
ی له و الرسُول ان کم تومتون الم و الیرم افاخر ذلک خی و آختن تأویلا ؟ (نساء: ۵۹) 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر خویش فرمان برید 
چون در امری اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیاست ایمان دارید. (حکم) آن را به خدا و 
پیامبر بازگردانید. این کار بهتر و خوش فرجام تر است.» 
احادیت درباره‌ی اطاعت از فر ارات وا سا رل اسان اوخاست: 
.عن عبّد لته عن البی ۴ قال السَمم و الطاعَة عَة علی الْمَرء الم فیما آحب خد و کش شا لیم 
مر بِمفْصِية فاذ آمر َفصية فلا سَنع و لا طاغة. ۰ [بخاری: ۲۹۵۵؛ مسلم: ۱۱۸۳۹ 


نی ی - روایت شده است که پیامبر 18 فرمودند: «بسر شخص 
هو دادن به فرمان و اطاعت از فرمانروایان (مسلمان), ذرهر جه دوست دارد یا ندارد 
واجب است. تا زمانی که به گناهی امر نشود. پس هرگاه به معصیتی امر شود. پىس هیچ گسوش 


دادن و اطاعتی در کار دیست .4 


بط الأمیر فد آطاعنی و من یَعّص لمیر فد عصانی.» [بخاری: ۷۱۳۷ ] و [مسلم: ۱۸۳۵ 


«از ابوهریره عَّ روایت شده است که پیغمبر 3 فرمود: «کسی مرا اطاعت کند. در واقعم خدا را 


اطاعت کر ده استه و کسی که از فرمان من سرپیچی نماید. در واقع از فرمان خدا سرپیچی کرده 
است. و کسی که امیر(مسلمان) را اطاعت کند. مرا اطاعت کرده است, و کسی که نسبت به امیسر 
عصیان بورزد. نسبت به من نافرمانی کرده است.» 

از حسن بصری نقل شده که گفته است: «اگر دعای مستجاب می‌داشتم. آن را برای سلطان 
می‌نمودم؛ چون در استقامت و صلاح سلطان, صلاح و امنیت امّت هم هست.» 

موضع‌گیری‌ای امام طحاوی بر خلاف موضع‌گیری خوارج است؛ زیرا آننان سلاح را بر ضد 
مسلمانان کشیده و خون انان را ریخته‌اند و در برابر پیشوایان مسلمان سرکشی و شورش کرده‌اند 


و ناموس و اموال وت را نیز حلال دانستهاند. 


اه «و نتبع السنة لسن و الجَمَاعة. و نجتیب الشوذ و الخلاف و اَفرقَ» 
«و ما از راه و روش پیغمبر خدا 98 و جماعت مسلمانان پیروی می‌نماييم. و خود را از 
تک‌روی و مخالفت (با جماعت مسلمانان) و تفرق و پراکند گی دور می‌داریم.» 


۱ السنة: راه و وروش بیغمبر خدا ۶ . 


ی ها بسانت 


بیروی از راهی که پیامبر غ آن را پیموده و پس از ایشان خلفای راشدین و امامان هدایت یافته 


۵ص گر 


وق ان کنتم تَحیُون ال فاتبغونی یْحبیِکم ال و کی دک نله تور راخب ۱ 
(ال عم ان ۳۱) 


« بکو: اگر خدا را دوست می‌دارید, از من بیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان 
اه تا وی نی سا ات 0 
و من یُشاقق الرسُول من بغد ما تٍ ین له اُْدی و یتبع غیر مشبیل الْمُوْمنین نوگه ما تولی و 
صله جَهنم و ساءت مصیرا 4 (نساء: ۱۱۵) 
زر کهسن ار اعکار شقن دام هن ایت با شام اما لت موه ای وراه یو شاه 
پیروی کند, بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و به جهنمش افکنيم. و جهنم سرانجام بدی 
انیت 
قل أطیغُوا ال ر آَطیعوا الرسّول فان تور نما عم ما حْل و علیکم ما تم و | : 

تهتذوا و ما علّی الرسُول ۷ ابلاغ المبین ‏ (نور: ۵۴) 
و از یا اطاعت فییلی از سامیر اطاغت کت من اک زفی کردان شویک بر پیامر است 
اه ون تکیت که اور شناست ۱ مر شا تیش اس و ار ان اه 
شا هلت باه بر پامیر جز تبیغ آشکارا هیچ نیست.» 

و آنْ هذا صراطی سیم اوه و لا 2 وا اس فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم بسه 
کم تون 4 (آنعام: ۱۵۳) 
«و این است راه راست من. از آن پیروی کنید و به راه‌های گوناگون مروید که شما را از راه خدا 


ثر احتانه می‌سازد. این‌هاست (طا لا تما را بدان تا می‌کند. ان برهیزگار شو ید.» 


#عن العرباض ین ساريَة تیه وعظنا رسّول للم 4 مَوعظة بليفة ذرفت منها عون و وجلت منها 
القلوب فقال قائل یا رسُول اللّم کان قنه مَوْعظة مَادذا نهد لیا فقال آوصیکم بتوّی ال 
و السَمع و الطاعة و ان عیّداً ین اه مُن یش ما وه بفدی فسوی اختلافا کتیرا فعلیکم 


و تون اامهد ین تسیا ها و عضوا علی بالئواجنر و ٍیاکم و مُخدئات 


الأمور اه 5 بدعة وکل بد عَة ضلالة.. ؟ [ ابوداود: ۴۶۰۳؛ ترمذی: ۱۲۶۷۶ 


و 


« از عرباض بن ساریه نله روایت نله که حفته ایا اف بای خر دل‌ها 


از ان به هراس افتادند و چشم‌ها به گریه درامدند. گفتیم: ای پیامبر خداء گویا این موعظه‌ی 
خداحافظی است. پس ما را توصیه کن. فرمود: شما را به تقوای خداوند و به سمع و طاعت 
توصیه می‌گنم هه اک مرو اش راتس میک زرا کاس کر کی 
او ی ی لفات مسارش را افیا ان ی فا یی شاب روصت مش ورس ع 
علنای رتیه خدایت یافته رفظ کید و فتتا وهای اسابت توا ور اتها شتا ریت تین یر 
ادامه‌ی این روش پافشاری و اصرار داشته باشید] و از بدعت‌ها و امور تازه وارد شده به دین 
شش هی ند ویر هر نلاعت وه مر کاره‌ای, کم اهین امتتت: 
«عن این ۶ عم قال: قال رسول اللّه 98 لیم بالْجَنَاعة و و بتاکم و الفرقة قة فان اناد مَُم 
الُواحد, ۳ من الاننین دا له جات » [ترمذی: ۲۱۶۶] 
(شما همواره همراه جماعت باشید و خود را از جدایی و پراکند 9 دورکنید زیرا شیطان با 
یک نفر است ۲ از دو تفر دورتر است و هر که می‌خواهد به درون بهشت رود. همواره همراه 


ی 


۲ «و نحب أفل العدل و الأَمَانةء وتبْفض آفل الجور و الخیانة. » 
(و ما مردمان داد پرور و درست کار و امانت‌دار را دوس داریم (چون خداوند دوستشان 


دارد) و سم پیشگان و خبانت کاران را دوست نداریم (زیرا خحداوند دوستشان ندارد).» 


۲ لو آنفقوا فی سّبیل الّه و لا تلقوا بایْدیکم ی الَْهلکَةَ و أَخسئوا ان اللّه یُحب المخسنین 6 
۱ (بقره: ۱۹۵) 

«در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خویش به هلاکت میندازید و نیکی کنید که خدا 

نیکوکاران را دوست دارد.» 

#یلی من آوفی بعَهده و انّقی فان له یب الْتّفین > (آل عمران:۷۶) 


۳ ار هر کی که ناه غهی وین وا کنو در کان رای ایکا اه را دوست می‌دارد.» 


نک من اتحیض فُل ری توا سا فی ایض و هروه تن نطهترن 


فاذا تطهرن موف منت مرک له له یب تابن و بح رین 4 (بره:۲۲۲) 

«از تو را درباره ی حیض زنان می‌پرسند. بگو: حیض رنجی است. پس در ایام حیض از انان 
دوری گزینید و به آن‌ها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شدند. از آن‌جا که خدا فرمان 
داده است با ایشان نزدیکی کنید. هر آینه خدا توبه‌کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.» 

لا تم فیه بدا لسنجد سس غلی التقوی من آول وم م أحق آن تقوم فیه فیه رجال حون آن 
یتَطَهروا و ال یب امین 5 (توبه: ۱۰۸) 

«هرگز در آن مسجد نماز مگزار. مسجدی که از روز نخست بر پرهیزگاری بنیان شده شایسته‌تسر 
ان ی ها یر ها تاره نامدای که وس ق ا ک وا شا 
خدا باکیزگان را دوست دارد.» 

و اما تخافن من وم خیانهٌ فانبذ ایهم غلی سَواء ان ال لا یب الخاءنین ؟ (انفال: ۵۸) 

«اگر از خیانت وج وت باشی. هاتی ود ان تما نس و و ی کت هی کف نا 
خیانتدکاران را دوست ندارد.» 

وتات ابو ها رادید رام و بل منو تانق کین مضه 
و لیزیدن کثیرا ما مهم ما آنزل ایک من ۰ رک طفیانا و کفرا و نا یه العْداوة و الَفضاء الی 


یرم اقامَة کلما آوذوا نار لحرب فا له و یَسنعو یسفن فی الارض فساذا و له لا یب 


ت 2 


النفسدین ؟ (مائده: ۶۴) 
« بهود گفتند: دست خدا بسته است. دست‌های خودشان بسته باد. و بدین تفن که کمتا ملعون 
گشتند. دست‌های خدا گشاده است. به هر سان که بخواهد روزی می‌دهد. و آن‌چه بر تو از جانب 
پروردگارت نازل شده است. کفر و طغیان آنان را بیش‌تر می‌کند. ماتا روز قيامت میانشان 
ی و کت اد کنو نم هرگاه که آتش جنگ را افروختند. خدا خاموش ساخت و آنان در روی 


زمین به فساد می‌کوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد.» 


لا جر ما ون وما قشن نی نشتگرین) (نحل: ۲۳) 
«به راستی که خدا می‌داند که جه در دل پنهان می‌دارند و جه جیز را تکار مت و 
زر هت تا ۷:5 

پس خداوند «محسنین», «متقین», «توآیین» و «متطهرین» را دوست دارد و مسا هم کسانی را 
دوست داریم که خدا دوستسشان دارد و خداوند «خیانتکاران» «مفسسدان» و «مسستعبران» را 


دوست ندارد. ما هم آنان را دوست نداریم. 

ژغن انس ن مالک عن النبی قال تا من کن فیه وجَد حناوة الایان آن یکُون اه 
ار لیم ممّا سواهما وآن تخت یرل هل له وآن بکره ان یود فی الکفر کّا 
یکره آن یقرف فی التار 4 

« از انس بن مالک ته روایت شده است که پیغمبر شٌ فرمود: «سه خصلت وجود دارد که در 
هرکس باشد. شرینی ایمان را با آن‌ها در می‌یابد: 

. خدا و پیامبرش نزد او از همه کس دوست داشتنی تر باشند. 

کی را دوم دار هرا مت واه 

ی قاتا او را از کفر نجات داده است. از بازگشتن به آن. همان‌گونه که از 
انداخته شدن به درون آتش بدش می‌آید, نفرت داشته باشد» [بخاری: ۱۶؛ مسلم: ۱۴۳ 

باید بدانیم که دوستی و دشمنی برای خشنودی خدا یبا به تعبیری دیگر «الولاء و السراء» از 
قوی‌ترین پایه‌های ایمان به شمار می‌ایند و در قرآن و سنت بر این موضوع تا تا کل شوج 
است و علمای اسلام در اين زمینه کتاب‌های ارزشمند و مفیدی نوشته‌اند. و غالبا بخش و بابی از 
کتاب‌های حدیثت و عقیده به این موضوع اختصاص یافته است. ما خوانندگان مه رابه 
مطالعه‌ی کتاب «الولاء والبراء فی الاسلام» تألیف محمد بن سعید القحطانی توصیه می‌کنيم. 


«و لا ء »: یعیی هتتآمان: دا و بیأمبر و تمام متسلمانام ر دوست بدارد و از اتحتتان تا اس و 


تشخیبانین نماید و با دشمنان آیین مسلمانان دشمنی ورزد و تلاش کند که جمع و گروه مسلمانان 
را افزايش دهد. 

« براء»: یعنی مسلمان برای رضای خدا با دشمنان خدا و پیامبر 6 و مسلمانان دشمنی ورزد و 
از ايشان پشتیبانی ننماید. هرچند این دشمنان از خویشاوندان و نزدیکان او باشند. و به صفوف 
آنان نیفزاید. 

با داز رو شدن معنای «ولاء و براء» اين را هم اضافه می کنیم که دوستان ما (مسلمانان) فقط 
خدا و پیامبر و تمام مسلمانانند. پس باید از ایشان حمایت کنیم و غیر از ایشان را حمایت نکنیم. 
خداوند می‌فر ماید: 


2 # رد 7 ۷ ۲ 4 مرج و 4 ۳ ۳ وت 1 28 
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« جز این نیست که ولی شما سول ی ف فوشانی که نماز می‌خوانند و در اوج فروتنی» 
زکات می بر دازند. 

«ولاء و پراء» یک امر نسبی است؛ یعنی. دوستی با مسلمان گناه‌کار مانند دوستی با مسلمان 
نیکوکار نیست. و نیز با او جون دشمنان دین نباید رفتار کنسیم. پس ممکن اتس اه لام وتر 2 
دوستی و دشمنی در یک شخص جمع شود. از لحاظی دوستش داریم و از سویی دیگر دوستش 
نداریم و نیز باید دانست که «حسن معاشرت» با «ولاء و براع» تفاوت دارد. پس نباید این دو رب 
هم اشتباه گرفت و با هم آمیخت. ما تلاش می‌کنيم با تمام انسان‌ها حسن معاشرت داشته باشیم و 


با اخلاق و رفتار نیکو با آنان برحورد و آنان را به سوی اسلام دعوت مي‌نماييم. 


۳ « و نقول: اله الم فیما اشتبّه عَلیْنا عم « 
«و ما درباره‌ی آن‌چه (از متشابهات) که علم و معنایش برایمان روشن نیست می گوییم: 


خداوند از همه به آن داناتر است (و علم آن را به خداوند واگذار می کنیم).» 


25 خداآوند ما را اگاه ساخته: کسانی که بدون علم وأگاهی در مو رد تا و اسلام جیزهایی 


می‌گویند. در واقع از هوا و هوس خود پیروی می‌نمایند. 


نی ۵ مر سس مر ین 
۳ .۰ 


و من اثاس من یجادل فی له ی لمع کل شیطان مریم کیب عل آّ نه من تولاه فانه 
ی الی عذاب السعیر 6 (حم: ۴-۳) 

« بعضی از مردم بی هیچ دانشی در باره خدا مجادله می‌کنند و از هر شیطان سرگشی پیروی 
می‌کنند. بر شیطان چنین مقرر شده که هر کس را که دوستش بدارد گمراه کند و به عذاب آتش 
سوزانش کشاند.» 

فان لم یَستجیوا لک فاطلم نما ون آفرامفم و من آضل من ای قواه بر هی من الله 
ان له لا یی الوم الظّالمین 6 (قصص:۵۰) 


کین که مت راهتمایی از دا خراهد: از نی فوای‌الفیی تخوبین زود 3 خدا مسردم 


ستمکاره را هدایت نمی‌کند.» 

قل انم حرم ری الْفواحش ما ظهر منها و ما بَطن و الثم و ای بغیر الق و آن تشرکوا 
باللّه ما لم یتزل به سلطانا و آن تقولوا عَلّی اللّه ما لا تَعلَمُون 4 (اعراف: ۲۳) 

«بگو: پروردگار من زشتکاری‌ها را جه اشکار باشند و چه پنهان و نیز گناهان و ستمگری را که 
به هیچ وجه درست نیست. حرام کرده است. و نیز حرام است جیزی را شریک خدا سازید که 
هیچ دلیلی بر وجود آن نازل نشده است. یا در باره خدا جیزهایی بگویید که نمی‌دانید.» 

هر الذی آنزل علیک الکتاب مه آیات مُخکُمات هن أمْ الکتاب و آخر متشابهات فا الذین 
فی قلوبهم زیخ فیتبمون ما تَشابه مه بتغاء اَفتئة و ابتغاء تأویله و ما یغلم تأویله الا ال و 
لراسیخُون فی العلم یولون ما به کل ین عثد ریا و ما ید الا وا لباب 4 (آل عمران:۷) 
«اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد. ؛ ی ایا یرای ریا نی ی نی 
آیه‌ها متشابهاتند. اما آن‌ها که در دلشان میل به باطل است. به سیب فتنه‌جویی و میل به تأویل از 
تخت نها یروس کدی در خالی که قافیل آنبرا و تفای نمی داند و آنان کنه کم ون دانستن 
کم کی ها اسان ارو هن ان وود کار بات وس ردان 
نی رنه 

هنگامی که از پیامبراسلام 4 در مورد اطفال مشرکان سوال شد. فرمود: 

« ال اعلم بما کانوا عاملین » [ بخاری: ۱۲۸۳؛ مسلم: ۲۶۵۹] 

» 0 ۳ آفریدگار آنان است) بهتر می‌داند که (اگر زنده می‌ماندند) جه عملی انجام می‌دادند.» 
ارجاع علم متشابهات و آن‌چه به خدا اختصاص دارد. به او از نشانه‌های ایمان است. همان‌گونه 
که گفتن «لا آدری» نمی‌دانم, از دلایل دانایی و پرهیزگاری به شمار می‌آید. در حقیقت اعتراف به 
نادانی در آن‌جه شخص آن را نمی‌داند از ویزگیهای مردم دانا و پرهیزگار است. امام شعبی رحمه 


هشن خون: «اآأدری» نمی‌دانم. نصف علم است 


المسح علی الخفین 


۴ «و نری الم لمَسنح علی الْحفیْن. فی السَفر و الَحَضر کما جاء فی الاگر.. « 
«و ما معتقدیم که مسح بر دو خف (دو کفش به جای شستن پا) چه در سفر و چه در حضر 


جایز است. چنان که در حدیت اه 


کی ای وم 


۴ عن علی بن ابی‌طالب تفه قال: جعَل ر سول اللّه تذ نا ابا ام و لین للْمتافر و یا و 
یله لیم - یعنی فی المسح علی الخفین - [مسلم: ۴۱۴,ج ۱ - الطهارة -۸۵] 
«رسول خدا 2۶ سه روز و شب (شبانه روز) را برای مسافر و یک شبانه روز برای غیرم‌سافر 


قرارداده که پر خف 9 


و (اگر خواست) آنها را (برای وضو گرفتن) بیرون نیاورد. مگر اين‌که نیاز به غسل جنابت داشته 
تاش 

باتوی ات تست با ما درست ی قرط و اد کف از ان امیاگزشی روم 
مسح بر خفین جایز است. به شرط این که آنها بعد از گرفتن وضو و بر روی طهر پوشسیده شده 
باس کید کر از شرایط مسح بر خف این است که این خف باید برای راه رفتن مقاومت داشته 
باشد و آن بخش از پاها را که واجب است به هنگام وضو شسته شود بپوشاند. 

حدیت مسح بر خفین متواتر است. هفتاد نفر از اصحاب پیامبر 8 خبر داده‌اند که پیسامیر 3 بسر 
خفین مسح نموده است» علی بن ابی طالب, عمربن خطاب, اين عباس, ابن مسعود؛ بلال, جرییر 
وبان, مفیره بن شعبه و ابوموسی اشعری از جمله کسانی هستند که احادیث مسح بر خفین را 
روایت نموده‌اند. 

شیخ طحاوی در این بند خواسته یکی از وجه تمایز اهل سنت با اهل تشیع را بیان کند؛ زیرا آنان 
با این سنت مخالفند. 


الحج و الجهاد ماضیان مع اولی الأمر 
الی قیام الساعة 


۵ «و الحج و الجهاه ماضیان مع آولی الامرمن السلمین» رهم و فاجرهم ٍلی 
قیام السَاعة. لا بطلهُما شید و ان 
«حج و جهاد (دو فریضه هستند) که همراه فرمان‌روایان مسلمان - چه نیکو کار و چه بد کار 
و فاسق - تا برپایی روز قيامت ادامه دارند و هیچ چیزی اين دو را باطل نخواهد کرد و هیچ 
کس نمی‌تواند (حکم) اين دو را نقض نماید.» 


۵ فیه آیات بات مقام |ُراهیم و من دخْلَهُ کان آمتا و للم علّی الناس حج ابیت من اشتطاع 
یم سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین 4 (آل عمران: )٩۷‏ 

شقن اخاست ارات روشن و مقام ابراهیم و هر که بدان داخل شود ایمن است. برای خداء حسج 
ان:خانه نز کسانی که قدزت رفتنربه آن جرا دافتته باهتد ونجب است: بو هر که رآه کفر بیش کیرد 


بداند که خدا از جهانیان بی‌نیاز است.» 


ان عف الشهُور عند ال رثا فش )نی اب ال هعلق السماوات ررض منها ره 


سین بو 2۵ 


حرم ذلک الّین ليم فلا تظلموا فر فیهن آَنشتکم و قاتلوا لُشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة و 
الوا آن له مَع الْمتقین 6 (توبه:۳۶) 
«شمار ماه‌ها دز نز د خدا, در کتاب خدا از آن روز که آسمان‌ها و زمين را بيافریده» دوازده است. 
چهار ماه ماه‌های حرامند. این است شیوه‌ی درست. در آن ماه‌ها بر خویشتن تم مکنید و 
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ینمی ره رفس ای 
و هو شر کم و الله یلم و آنتم لا تلمُون» (بقره: ۲۱۶) 

ت۳۳ در حالی که آن را ناخوش دارید. شاید چیزی را ناخوش بدارید و در 

آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد. خدا می‌داند و شما 

نمی‌دانید.» 


‌ 


عن انس تفه قال: « قال رسول اله 8: «و الْجهاد ماض ند بَعتنی اللّهٌ الی آن یقاتسل آخر امتی 


التجال لا یله ۳ چوّر جاثر ول عدل ال » |ابوداود: ۲۵۲۲] 

« از روزی که خداوند ئ برگزیده تا 9« آخرین پیروان من با دجال به جنگ می‌پردازند. 
جهاد ادامه دارد و ماندگار خواهد بود با ستم هیچ ستم‌کاری و عدالت هیچ دادگری برهم زده 
نخواهد شد.» 

1 ین بدین معنی است که فرقی در این نیست که فرمانروایان دادگر یا ستمگره , باشند بلکه واجسب 
است که جهاد زیر نظر و فرمان آنان همواره ادامه یابد. اگرجهاد به همراه فرمانرواینان فاسق و 
فاجر را نپذيريم. . راهی جز یکی از موارد ذیر باقی نمی‌ماند: 

اکن جهاد به همراه فاسقان؛ که لازمه‌اش این است که افرادی بر دين و دنیای ۹ تسلط 


پیدا خواهند کرد که ضررشان به مراتب از فاسقان بیش‌تر است 


۲ جهاد با فاسقان؛ لازمه‌اش دفع کافران و رد تجاوزهای آنان و اقامه‌ی بیش‌ترین قوائین اسلامی 


است. باید دانست که بسیاری از جنگ‌های بعد از خلفای راشدین بدین صورت بوده‌اند. 

جهاد و نبرد برای پیشبرد اهداف اسلامی. با یاری هر فرد نیکوکار و بدکار و فاجری» از اصول 
اهل سنت و جماعت است؛ زیرا خداوند این دین را به وسیله‌ی افراد گناهکار نیز یاری می‌دهد. 

نزد شیعه‌ی آمامیه: جهاد بدون امام عادل یبا نائب خاص او واجسب نمی‌باشد (کلینی, ج ۸۱ 


ص ۱۳ ۲. امام طحاوی در این بند یکی ودک از وجه تمایز اهل سنت با اهل تج را بان نموده 


«ِ 


ابرت: 


ف‌ِ" سیر 


م1 و نون بالکرام الکاتیین: فان له قد جَعَلَهُم علَْنا حافظین» 
دو ما به «کرام الکاتبین» فرشتگانی که اعمال انسان‌ها را می‌نویسند ایمان داریم. و خداوند 


ایشان را نگهبان ما قرارداده است.» 


۶۶ (ر ان لیم حافظین کراما کاتبین یعون ما عون 6 (انفطار:۱۰-۱۲) 

«حال آن‌که بر شما محافظانی گمارده شده‌اند: کاتبانی بزرگوار, می‌دانند که شما چه می‌کنید.» 
یی الستلیان عن الّيمین و عن الشمال قعیذ ما لفظ من قول ال لدیّه رقیب عتید ‏ 

, هنگامی که آن دو فرشته فراگیرنده در جائب ۱ نشسته‌اند هر چیز را 

فرامی‌گیرند. هیچ کلامی تش کو یگ مک ار کة کار اضرا حاضن ات ۵ ۱/۸۲۱۷ 


‌ مر 


له مطباتا من ین یدیم و من خلفه یرنه بن مر ال ان له ای رما بقوم ختی یروا ما 


۶ 


بانشیهم و |ذا راد ال بقوم سوه فلا مر له و ما هم من ذونه من وال؟ (رعد: ۱۱) 


«ادمی را فرشتگانی است که پیاپی به امر خدا از روبه‌رو و پشت سرش می‌آیند و نگه‌بانیش 


می‌کنند. خدا چیزی را که از آن مردمی است دگرگون نکند تا آن که مردم خود را دگرگون 


هیچ کارسازی پبست:» 


۶ آم یَضیو بخْسیون آنا لا نسمع سرهم و تجواهم پلی و 7 تم تون 6وروی 


« ایا می‌پندارند ما راز و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ ۷ 


لایمان بملک الموت الم وکل بقبض الأرواح 


۷ «و نومن بملک الموّت. المُّکل بقبض آرواح الَْالّمین » 
« و ما به فرشته‌ی م رگ (ملکک الموت) که به گرفتن جان جهانیان مأمور است. باور 


۷ ( قل یتوقاکم ملک الْمَرت الذی وکُل بکم تم الی ریم ترجَمُون 4 (سجده: ۱۱) 

تیک فا سک یاو کر ماقم شا رز من یزان من وه توش ترفن کا وت شا رز 
گردانیده می‌شوید.» 
و هو القاهر وق عباده و بُرسل علیکُم حَفظةٌ حّی |ذا جاء آخدکم المَوت تفت سنا و شم لا 
ی رطُون 6 (انعام: ۶۱) 

«اوست قاهری فراتر از بندگانش. نگه‌بانانی بر شما می‌فرستد. تا چون یکی از شما را مرگ فرا 


رسد فرستادگان ما بی هیچ کوتاهی و گذشتی جان او را می گیرند.» 


الایمان بعداب القبر و نعیمه 


۸ « وبعذاب القبّر من کان له آفلاء و سال مُنکر و نکیر فی قبّره, عن ربّه و دینه 
تب غلی ما جات به الأخْان عَن رسئول 898 و عن الحاّة - رضوان ال 
علیهم و الق 9 من ریاض اج 1 3 من حقر الیران. ِ« 
دو ما به عذاب و آزار قبر -برای کسی که سزاوار آن باشد -(ستم کاران و کافران ایمان 
ی فرشتگان منکر و نکیر در قبر که درباره‌ی خدا و دین و پیغمبر 
است نیز باور داریم. (این) بنابر احادیثی است که از پیغمبر خدا فتٌ و یاران او و (در این 
باره) روایت شده است و (به عقیده‌ی ما) قبر (برای نیک وکاران) باغی است از باغ‌های بهشت 

و با (برای بد کاران) گودالی از گودالهای جهنم است.) 


۸ ار فوقاه ال سَیات ما مکروا و حاق بال فرعون سوء الْعَذاب النار بُفرضون علیّها غدو و 


عَشیّا و یوم تقوم السَاعة آذخلوا آل فرعون أَشد الْعذاب 4 (غافر: ۴۵-۴۶) 
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فرعون را در میان گرفت. و آن آتش دوزخ است, که هر صبح و شام بر آن عرضه شوند و روزی 
که قيامت بریا شود ندا دهند که خاندان فرعون را به سخت‌ترین عذاب‌ها در و6 
فذرهم حتی یلاقوا یمهم اذی فیه یْصعتون پم لا تفت عم کلف شی او هم رون 
و ان لین ظَلمُوا عَذابّا دون ذلک و لکن أکترُم لا یعلمُون ؟ (طور: ۴۷-۴۵) 
۶ یمن آنان را واگذار تا برسند به روزی که در آن به هلاکت می‌رسند؛ روزی که مکرشان یج 
تا لس ان ۱ نکند و کسی به یاریشان برنخیزد. برای کسانی که ستم می‌کنند. باز هم عذابی 
است جز این عذاب. ولی بیشترینشان نمی‌دانند.» 
ی ال ال تیال ال وخیح فیس قرو وی غنه 
اصحابه اه لیس قر ع نعالهم قال یأتیه ملکان قیقیدانه فیقوان له ما کنت 27 تقول نی هن 
الرجل.. بخاری: ۱۳۳۸] و [ مسلم: ۲۸۷] 
«انس بن مالک له گوید: بیغمبر ع فرمود: وقتی کسی می‌میرد و در قبرش گذاشته می‌شود و 
نزدیکانش بعد از دفنش بازمی‌گردند. این میت هنوز صدای کفش‌های آنان را سی‌شنود که دو 
فرشته نزد او می‌آیند و او را در گورش می‌نشانند. به او می‌گویند: تو درباره‌ی این مرد (محمد *ق) 
ی گواتی 6 موف هدام سوّال در قبر جواب می‌دهد: پروردگارم الّه. دینم اسلام و پیامبرم 
محمدءِوه است ولی کافر و منافق می‌گویند «نمی‌دانم» از مردم شنیدم که بق من کف نج هو کر 
آن را گفتم. 
«عن البراء بُن غازب قال: قال رسول اللّه 3 استعیذوا باللّه من غذاب الق رن او تلایا » 

۱ [ابوداود: ۴۷۵۳] و [ احمد فی المسند: ۲۹۶- ۲۹۵] 


« پراء ب عا یدیل بیغمبر فرمود: + از عداتب و سزای گور به خداوند پناه ببرید دو یباسه بار 


این را تکرار فرمود.» 


«غن این عّاس قال مر الثبی 9 بقیرین ال ان و ان فی کبیر ار أحدهما فکان 
ا سر من لول وم ما الخر فکان یی بالئميمة تم جرید رب ها بصن نفرز یی 
کل قرو حدة قالوا یا رتشول للم فلت هذا قال له تفه عنهما ما ل* بتسنا...» 

[بخاری: ۲۱۶- مسلم: ۲۹۲ 
«از ابن عباس - رضی الّه عنهما - روایت شده است که پیامبر از کنار دو قبر عبور کرد 
(ناکهان صدایی را شنید) رسول خدا 3 فرمود: «اين دو نفر. عداب داده می‌شوند. اما نه به خاطر 
ی «یکی از آنان از ادرار خود. پرهیز نمی‌کرد (بهداشت را رعایست 
نمی‌کرد) و دیگری. سخن چینی می‌نمود». آن‌گاه رسول خداع شاخه‌ی تر درختی را خواست 
آن را دو قسمت کرد و هر قسمت از آن را روی یکی از آن دو قبر. گذاشت. از رسول خداق 
سین ی وا ۵ ی که ار و 
ناشن دوز 
عن ابی سعید قال: قال رسُول اللّه 3 «اَ الق رَوضة من ریاض اجه او خفرة من خفر 
الثار» [ترمذی: ۲۳۸۴] 
«همانا قبر باغی از باغ‌های بهشت یا گودالی از گودال‌های جهنم است.» 
هرکس سزاوار عذاب قبر باشد به اندازه‌ی خود آن را می‌چشد. چه در گور باشد و چه درنده‌ای 
او را خووو: باشد یا به اندازه‌ای سوخته شود که خاکستر شده باشد یا به داراويخته شده یبا در 
دریا غرق شده باشد. عذاب گور تنها برای کافران و گناه‌کاران است و برخی افراد تنها مدتی ازار 
می‌بینند و برخی دیگر تا روز رستاخیز در ازارند. ۱ 
به صورت متواتر از پیامبر اسلام اثبات نعمت و عداب قبر و سوال وان تاو 
است. و بر مومنان واجب است که بدان‌ها معتقد باشند, ولی ما درباره‌ی کیفیت و جگونگی آن 
هیچ چیزی نمی‌دانیم؛ زیرا این عذاب و سوّال و... بخشی از عالم غیب محسوب می‌گردد و عقل 
ما انسان‌ها قادر بر درک کیفیت رخدادهای عالم غیب نیست, و نقش عقل تسلیم شدن در برابر 


نصوص صحیح می‌باشد. احادیث نیاو زیادی دز این مورد وحود دارد. بر مومن لازم اتیت. کر 


در مسایل غیبی به همه‌ی آن‌چه که در قرآن و سنت صحیح آمده است. ایمان آورد و آن‌ها را ثته 
از کف دیا هت مقایسه نکند؛ زیرا امور آخرت با امور دنا قیاس نمی‌شود چون تفاوت 


امه ز(کارهای) اخرشاودتیا شتیار اشکار است: 


الایمان بمشاهد الاخرة 


4 «و نمن بالبعْت و جزاء الاعمال یوم الَيامة. و الْْرض و الحساب, و قراءة 
الکتاب. و الثواب. و العقاب. و الصراط و المیزان. » 
دو ما به رستاخیز و زنده شدن (پس از مرگ پاداش اعمال در روز قیامت. حاضر شدن 
بند گان (در برابر پرورد گارشان)؛ حساب و رسیدگی (به کردارها» قرائت و خواندن نامه‌ی 
اعمال (پرونده‌ی کردارها) پاداش و کیفر (اعمال» پل (کشیده شده بر روی دوزخ 


«صراط») و ترازوی (سنجش اعمال) ایمان داریم.» 


4 . ۶ آفخسیتم آنما خلقناکم عبنّا و آنکم انا لا ترجفون فتعالی ال ملک الق لا اله الا هه 
رب الرش الکریم 4 (مومنون: ۱۱۵-۱۱۶) ۱ 

«ایا پندارید که شما را بیهوده آفریده‌ايم و شما به نزد ما بازگردانده نمی‌شوید؟ پس فراتر است 
خدای یکتا ان فرمان‌روای راستین. تب خدایی جز او نیست. پروردگار بزرگ‌وار است.» 


5 


و له بتکم من الأض نباتا ثم بمیدکم فیها و یْرجُکم اخراجّا 4 (نوم: 0۷-۱۸ 


«و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید باز شما را بدان باز می‌گرداند و باز از آن بیسرون 


می‌اورد.» 


مر مين من ۵ مسر هو ۳ یی از مر رای مرس گر بل 


ژزعم الّذین کفروا آن آن یو قل بلی و ری لتبْعتن تم تون بسا عملتم و ذیک علی الله 

یسیر؟ (تغابن: ۷) 

«کافران پنداشتند که زنده گردانده نمی‌شوند. بگو: آری, به پروردگارم و تفا کته ها رنه 

گر دانده می‌شوید سیس از آن چه که کرده‌اید خبر داده اه تیه انس دا اسا خ است:* 

ان اسآ انیا رزیل لس پم شمی قلا کاعنا شیاین با 

اتبم هواه فتردی ( طد: ۱۶- ۱۵) 

«قيامت آمدنی است. می‌خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هرکس در مقابل کاری که کرده است. 

سرا داده شود آن کس که به آن ایمان ندارد و پیرو هوای خویش است, تو را از آن روی‌گردان 

"نکند تا به هلاکت افتی.» 

مالک یوم الدّین 4 (فاتحه: ۳) 

«فرمان‌روای روز جزاست. » 

بنیز رهم ال دیَم الق و ون آن له الق لین > (نور:۲۵) 

او کش کف انشام را به تمامی بدهد و می‌دانند که خدا حقیقت آشکار است.» 

جزاء بما کاوا یعملون 6 (سجده: ۱۷ - احقاف: ۱۴ - واقعه: ۲۴) 

«به باداش کارهایی که می‌کرده اند.» 

من جاء بلحَسة له عشنر آمثالها و من جاء بالسّة فلا یُجزی لا مثلها و شم لا یْظلمُون» 
(انعام: ۰ ۱۶) 

« هرکس کار نیکی انجام دهد, برای او ده برابر آن (پاداش) است و هر که کار بدی انجام دهد 


تنها همانند اش کر داده می‌شود, یر نات ستم نمی گردد.» 


مردم از قبرها پا برهنه, لخت و ختنه نشده به سوی ۷ جهانیان برمی‌خیزند. خداوند 
می‌فرماید: 
لیم نطوی التیاد کطی السّجل لکتب کما َدآنا ول خی تعیده وغدا عَلینا نا کنا فاعلین « 
(انبیاء: ۱۰۴) 
«روزی که آسمان را جون طوماری نوشته درهم نوردیم و چنان‌که نخستین‌بار بيافريديم ارتتین 
از سر گیریم. این وعده‌ای است که براوردنش (تحقق بخشیدن به [ ن) بر عهده‌ی ماست و ما 
چنان خواهیم کرد.» 
«عن آبی هریرة 4+ قال قال ر سول اللّه 4 ِ" لیس من الانسان شیء لا یی الا عظْنّا واجدا 
وه عجبٌ لب ومنه رکب الخلق یوم الْقَیامة » [ بخاری: ۴۸۱۴؛ مسلم: ۱۲۹۵۵ 
« تمام اندام‌های انسان به جز یک استخوان به نام «عجب الدنب» از بین می‌روند و در روز 
قيامت انسان باز از آن درست می‌شود.» 
مت( وقفت اواققة.و انشقت السّماه فهی یذ ز واهية. و امک علی ارچام‌هیا و یَخسل 
عرش ریک وم َو تایه مر . تغرضون لا تخفی منکم خافية فیةٌ 6 (حاقه: ۱۸-۱۵) 
« آن روز آن حادثه به وفوع می پیوتلای: و اتهان که ور ان روز سست شده است. بشکافد و 
فرشتگان در اطراف آسمان تاتو تفن ان ووز هت کم از آن‌ها ظرشی وود کار را راز 
سر شاه تفا وکا راو عم از پیش اورند و هیچ چیز شما نهان نماند.» 
و غرضوا علی ریک صفا لد جنتمونا کما حلناکم آول مَرة بل زعمتم آن تجغل کم مونیدا و 
وضع الکتاب؛ فتری الْمجرمین مُشنقین مما فید و ون یا ناما لهذا انکتاب لا بغادر" صفیر 
و لا کبيرة لا آخصاها و وجَدوا ما عملوا حاضراً و لا یله ریک آحط > مهف: ۴۸-۴۹ 
« همه در یک صف به پروردگارت عرضه می‌شوند. اکنون تزد ما آمدید همچنان که نخستین بار 
شما را بيافريديم. بلکه می‌بنداشتید که هرگز برایتان وعده‌گاهی قرار نخواهيم داد. دفتر اعسال 


1 1 مد 


این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است. آن‌گاه 


اعمال حود را در مقابل خود بیابند و بروردکار تو. به کسی ستم نمی‌کند.» 


4 
۰ 


رقیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من مره علی مُن یشاءٌ من عیاده ینور یوم الستلاق یوم 


تب 


قفر ال مره 
ف 


هم بارژون لا یخی علی الم مهم شیء لِمّن الک الوم للم الواحد ار الوم تجزی کل : 
بما کت لام الوم له ستریم الحساب 4 (غافر: 0۵-۱۷ ۱ 
« فرابرنده درجات. صاحب عرش که بر هر یک از بندگانش که بخواهد به فرمان خود وحصی 
می‌فرستد تا مردم را از روز قيامت بترساند. آن روز که همگان آشکار شوند. هیچ چیز از آن‌ها بر 
خدا پوشیده نماند. در آن روز فرمان‌روایی از آن کیست!؟ از آن خدای یکتای قهار, آن روز هر 
کس همانند عملش جزا داده می‌شود و به کسی ستمی/ نمی رود و خدا زود به حساب‌ها می‌رسد.» 
و انوا وا ترزجفون فیه ای اه نم نوی کل تفس ما کسَت و هم لا ون 6 (بقره: ۲۸۱) 

« از آن روزی بیم ناک باشید که به سوی خدا بازگردانده می شوید و به هر کس پاداش عملش 
به تمامی داده می‌شود ان مورد ستم قرار نمی گیرند.» 

زاقراً کتابک کفی بتشیک الوم یک خسیّا 6 (اسراء: ۱۴) 

«بخوان نامه‌ات را. امروز تو خود برای حساب کشیدن از خود بسنده‌ای.» 

فامّا من آوتی کتابه بیمینه وف بُحاسب حسابا یسیرآو یب الی آفله مسروراو تا من 
آوتی کتابه وراء ظهْره فسنوف یدغوا ثبورا و یْصلی سعیرا 6 ( انشقاق: ۷-۱۲) 

« هرکس که نامه (اعمال)اش به دست راستش داده شود. با او حساپی ساده و آسان خواهد شد و 
یه هی اک نا هر کی تاه این او بت موی ده شیر هی ورد که 
بگونیل: وای بر من! که هلاک شدم و به آتش افر وخته درآید.» 

ان النا (یابهم نم ان علیْنا حسابَهْم 6 (غاشیه:۲۵-۲۶) 


«هر ایئه باز گشتشان به سوی.ماست 9 سیس حسابشان با ماست.» 


1 ۱ سس ۹0 1 
دصیس و 


«عَن عَائشة -رضی اله عنها - آن رتسول ال تال یسح باس یوم القیامَة تالک 


من من مر ی مین 


لت یا رسول اللّه لیس قَد قال ال تعالی ( فاَمَ من آوتی کتابَهُ بیمینه فستوف بحام تیا 


۴ بره* ی مر 


ترا اففال را 2 ال 


نما دلک الْعرض ویس آحَذ یناقش الحساب یوم الْيامَة 1۳ غَذّب » 

| بخاری: ۱۰۳؛ ۳۷ ۳۱۳۸۹۷۴ 
«عايشه - رضی اه عنها -- گوید: پیغمبر 338 فرمسود: هرکس در روز قيامت مورد محاسبه و 
بازجویی قرارگیرد دجار عذاب خواهد شد. عايشه گوید: گفتم: ای رسول خداء مگر خداوند 
پر فرشا با« کی که تام (اعماان) آعی به فست وی دوه ها ارات سا دی اسان 
خواهد شد.» بیغمبر فرمود: این عرضه شدن است نه حساب, ولی کسی که به طور کامل بسه 
حساب او رسیدگی شود بدبخت می‌شود و دچار عذاب می گردد.» 
و ان منکم الا وارد‌ها کان علی ریک ختما مقضیّ ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الّالمین فیها 
جثیا ؟ (مریم: ۷۱-۷۲) 
«و هیچ یک از شما نیست مگر این که وارد جهنم می‌شود و این حکمی است حتمی از جانب 
پروردگار و بستیسن پرهیزگاران را نجات مي‌دهيم و ستم‌کاران را هم‌چنان به زانو نشسته در 
آن‌جا وامی‌گذاريم.» 
منظور از «ورود» در این یه مرور و عبور از پل صراط است که بر روی جهنم کشیده شده است. 
ات وا ای تس وهای ارو سای اصانا م۰ 
روی آن می‌گذرند. نخستین آنان هم‌چون برق, سپس مثل تندباده سپس مثل پرنده و سپس مثشل 
مردان تیز رو از آن می‌گذرند. رسول خداة در کنار پل ایستاده می‌فرماید: «پروردگارا, سلامت 
دار ۱ که تیه کانی مش رس که اعمال‌شان بای عطعیت: آمیتت هآ اد 
با زانوها از روی آن می گذرند. به همه‌ی اخبار و احوالی که در قرآن و وق درباره‌ی روز 


۳۹ 


رت ای ند زین مق تلم تس با و ان کان مثقال ين خردل تیا به 


«روز قیامت ترازوهای عدل را تعبیه می‌کنیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی‌شود. ۳۹ عملی به 
کی یک قرول هم اش بهمخصا یی می آوریی کقا رای حساب کون تدای 

#غم نفلت موازینه فأوللک هم الْملخن. و مَن تا موازینه فأولیک الذین خسیروا آنفسهم 
فی جهنم خالدون ی > ۰۳ ۱۰۲) 

«آنان که ترازویشان سنگین باشد. خود, رستگارانند؟؛ و آنان که ترازویشان سبک باشد, به خود 
زیان رسانیده‌اند و در جهنم جاوید ماند کارانتف.» 

اما من لت موازیثه قَهُ فی عيشة راضية, و ما من خفت موازینه فأمه هاوية وَمّا آدرانک 
ماهیّه ‏ (قارعه: ۶-۹) " 

‌» اش که کنه ازوی کی اه 9 یی او در ی یک زندگی پسندیده و خوش خواهد بود و 


اما هر که کفه ترازويش سبک باشدد مادر او پرتگاه است*: تو جه می‌دانی برتگاه دوزح چیسست 


و چگونه است؟ 


الجنة و النار مخلوقتان موجودتان 


لا تفنیان ایداً 


.۷ « و الْجَنة و انار مَخلوقتان لا تفنیان بدا و لا تبیّدان, فان اه تعالی ّق 
لجنة لجنة و النار قبل الخلی. و خی لها أَلا نمن شا منم ای الجنة فضلاً من و من 
ورد ریب و 

والْخْر و الشر مقَدران علی العباد « 
«بهشت ( که خانه‌ی مومنان است) و دوزخ (که منزل کافران و مجرمان است) آفریده 
شده‌اند (و اکنون موجود هستند) و هرگز از ین نمی‌روند و نابود نمی گردند. و خداوند قبل 
از آفریدن مردم» بهشت و جهنم را آفریده است. و برای هر کدام از آن‌ها مردمانی آفریده و 
قرار داده است. پس هر که را از ایشان که بخواهد به بهشت برد» از روی فضل و مهربانی 
است. و هر کسی را از ایشان که بخواهد به جهنم ببرد» از روی عدل و داد گریش می‌باشد و 
هرکس آن‌چه که برایش مقدر گردیده انجام می‌دهد و به سوی آن‌چه که برای آن آفریده 


شده می‌ رو د. ۳ و بدی بر شا کان تقد بر و اندازه گیری شد هاند .) 


۷ و اتقوا ۳ أَعدّت لکانر ین آطیفی له ر سول لک و و رها لش 


8 3 و جنة عرضها السماوات 4 و الأرض أعوّت للْمَین» (آل عمران: ۱۳۱-۱۳۳) 


7 


ترشیت | تین کر ایکا فران ۰ آماده شده است. و از خدا و رسول اطاعت کنید. تا مشمول 
رحمت گردید. و برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به بهشت بشتابید تین بکیر نید گنه 
بهنایش به اندازه ی اسمان‌ها و زمین است و برای برهیزگاران امادهنشده اشت:» 

1 آخری. عند سدرة المتّهی. عندها جَنةٌ الماوی (نجم: ۱۵- ۱۳) 

«او را دیگر بار هم بدید, نزد سدرءةالمنتهی؟* که جنه المْوی 3 آ توت ات 

(جراوُْم عند رهم جناتٌ عَدن تجری مر تختها الآنهار خالدین فیها بدا رضی ال عَنهُم و 
رضوا عَنهُ ذلک لمَن خشبی ریه 6 (بینه: ۸( 

« پاداششان نزد زگره بهشت‌هایی جاوید است که در آن نهرها جاری است. تا ابد در 
9 وا از آها نو است و آن‌ها از خدا خشنودند و این مخصوص کسی است که از 
پروردگارش ۳ 

3 و قال این انوا و آن لنا کرد فتتبراً منهّم کسا تب اوا سنا کنذلک ؛ بریهم الله أغمالهم 
حَسّرات علَهمْ و ما شم بخارجین من الثار 4 (یقره: ۱۶۷) 

«و آن پیروان گویند: کاش بار دیگر بازمی‌گشتیم. تا آن‌جنان که از ما ببزاری جسته‌اند از آن‌ها ‏ 
بیزاری می‌جستيم. خداوند کردارهایشان را این‌چنین بر تاش ردو ار اس 
رهایی نيابند.» 

ان یَخرجُوا من الثار و ما هم بخارجین منها و هم عذاب " مقیم؟ (مائده: ۲۷) 


«می‌خواهند که از یراون ایتن در حالی‌که تقو ام نباشند و عذابشان پاینده است.» 


ژ عن عبدالّه بن عمر رون تیه ول ال صلی له وسَلم قال ان آحد حدکم 
رد مات عُرض یه مقعَده یالْعداة دلب !1 کان من آفل الجتَة فین آفل الجَنَة وان کان من 
آهل الثار مین آغل الثار قیال هن مقعدک حتی یبعنک ال ؛ رم بات 

[بخاری: ۱۳۷۹ ؛ مسلم: ۲۸۶۶] 


3 فرمود:« هروقت. یکی از شما فوت کند. صبح و 


« عبداله بن عمرطل» می‌گوید: رسول خدا 
شام. جایگاهش به او عرضه می‌شود. اگر بهشتی باشد. جایگاهش در بهشت و اگر دوزخی باشد. 
جایگاهش ۳ به او نشان داده می‌ شود و به او گفته می‌شود: ایسن, جای توست تا روز 
قیامت که خداوند تو را (از قبر) برانگیزاند.» 
این حدیت دلیل دیگری است بر این‌که هسب و دورح اکنون افریده شده و موجود هسستند. 
داستان آدم و حوا که خداوند انان را در بهشت افرید و آن جا جای داد و بعد انان فا 
بیرون کرد. این خود دلیل دیگری است که بهشت هم اکنون موجود است. 
ژر لقد ذرآنا لجهنم کثیراً من اْجن و انس له قلوب لا یققٌون بها وم آَغن لا نصبرون بها 
و لَهْم آذان لا یُسنمکون بها وک کاننعام بل هم أضل أول " هم الْغافلون > (آعراف: ۱۷۹) 
«برای جهنم بسیاری از جن و انس را بيافريديم. ایشان را دل‌هایی است که بدان نمی‌فهمند و 
چشم‌هایی است که بدان نمی‌بینند و گوش‌هایی است که بدان نمی‌شنوند. اینان همانشد 
چهارپايانند. حتی گمراه‌تر از آن‌هایند. اینان خود غافلانند.» 
«عن عايشه - رضی ال عنها قالت: قال رسول الله: یا عانشة نشة ان له خی للْجنة ۳۹ خلت 
لها وم فی اصلاب آباهم خی للتار هلا خلَُم لها رهم فی آصلاب آبائهت» 

[ مسلم. ۲۶۶۲؛ ابوداود,۴۷۱۳] 
« خداوند بهشتبانی را برای بهشت آفر ید. درحالی که در پشت پدران‌شان بودند و دوزخیانی را 


برای و افرید, کد دار بشت فتزا شا بو دند.» ۱ 


«عن عمران بُن حصیّن قال: ورب و له راخ اجه ین ضل شا ال نع 
قال: لم یعْمَل الْعاملُون؟ قال: ی و و یحو 


«از عمرآن‌بن حصین رات شبن است: ۸5 مردی گفت: ای تت [ 3 افتا تما و دوزخیان» 


تتفرعتصی شتلزاند؟ اف موفق: آن مرد گفت: پس چه نیازی به اعمال است؟ فرمود: «هرکس. 
عملی را انجام می‌دهد که برای آن آفریده شده است و یا هرکس. همان کاری را انجام می‌دهد که 
برايش میسر است.» ۱ 

به وجود جهنم و بهشت ایمان داریم؛ بهشت جایگاه نعمت و رحمت است که خداوند برای مومنان 
شش کا ران آماده کرده است. در آن نعمت‌هایی است که هیچ چشمی آن‌ها را ندیده و هیچ 
گوشی از آن‌ها نشنیده و در قلب هیچ انسانی تصوری از آن نها تشه ا متخ 

فلا تغل تشر ما آخنی هم من فرَة آغیّن جزاءٌ بما کانو یَعْملُون 6 (سجده: ۱۷) 

«و هیچ کس از آن مایه‌ی شادمانی خبر ندارد که به پاداش کارهایی که می‌کر ده برایش اندوخته 


0 


الاستطاعة شرط التکلیف 


۱ « و الاستطاعة الّتی یجب بها الفغل. من تخو التوفیق ای لا وصف المحلوت 
۳ تکون مَم الفغل. و آمَّا الاستطاعة من جهّة الصْحَد و الوسع و التنکین و سامَة 
لالات, فهی قبل الفعل. و بها یلق الخطاب. و هو کما قال تعالی: 
لایکلف ال تفا ال وسعها4 » 
1فدرت و توانایی که انجام کار و عمل با آن واجب می گردد بخشی از توفیق پروردگار 
است که آفریده‌یی به آن توصیف نمی گردد و با عمل و کردار (بنده) همراه است. و اما 
توانایی از لحاظ تن‌درستی و بودن و قدرت و گنجایش (انجام 
امکانات و سلامت اسباب و وسایل و اعضا که پیش از 


کار را داشتن) و و جود 
خداوند نیز به این توانایی تعلق می گیرد» چنان که خداوند می‌فرماید؛ 


«خداوند به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی کند...» 


۱ استطاعت همراه فعل که همان قدرت و توانایی است که انسان با آن کارها را انجام می‌دهد. 
ی انس کار شیر ونم ده تور تست اک انیان کار تیک ام تفن تا رکه 
توانایی انجام آن را در بنده می‌آفریند و اگر بخواهد بدی بکند. باز خداوند قدرت انجام ان را دز 

بنده‌اش می‌آفریند, اگرچه به آن خشنود نیست. 

۲ استطاعت و نیرویی که پیش از انجام کار لازم است و می‌توان با به کارگرفتن آ کتان را 
انجام داد و اين تواثایی همان سلامت ابزارو اسباب و اعضا می‌باشد. پس هرکس که این‌گونه امور 
تاسا1 یره اس تا اس انا ویو رتیت یساش ساره یی 
برأی نمونه: تن‌درستی و توشه‌ی راه و سواری و هزینه‌ی ایاب و ذهاب خود و خانواده و نسودن 
بدهی و فرارسیدن وقت انجام حج, همه‌ی این‌ها باید باشند تا شخص مسلمان, مکلف و مخاطب 
به انجام دادن حح باشد. بی شک اين‌ها مقدم بر انجام حج می‌باشند. اما توفیق دستیابی به حسج 
مقبول که به خوبی انجام گیرد و خشنودی خدا را به همراه داشته باشد» این همراه انجام حج 

حاصل 3 و برأی بنده مقدور نیست. 

ن خرفیی را بانه غتاونت به یمین رو برهن فا من او میرور باشت: به‌طعوو کاتی بايتت. گفیت؛ 
خداوند حج را بر کسی که استطاعت داشته باشد, واجب نموده است و هرکس که استطاعت 
تلاشته با شا حج پر او واجپ نیست. 

... و له علی لاس حج ابیت من استطاع یه سبیلا... 4 (آل عمران: )٩۷‏ 


«.. برای خدا, حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند, واجب است... » 


آفعال الناس بین خلق الّه و کسبهم 


۲ ( و آفعال العباد: خلّق اه و کسب من العباد 6 


« اعمال بند گان (چه نیک و چه بد) آفریده‌ی خداوند است و به وسیله‌ی آنان کسب 


۲ ففلم تفتلوهم و لکن له هم و ما میت لذ میت و لکن له زمی و یی الْسوّمنین منه 
بلاء حنا ان ال سمیع علیم 6 (انفال: ۱۷) 

ها نازرا نمی نا سای که نان رایس کفت او ان که که ی امین اننا تین شور 
سا وه که ها مرا را و سا ما اهر اه ها شترا و 
داناست.» 

( ال خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل 6 (زمر:۶۲) 

افرد کاس قمهدت آسست و اه تام کدی اشسکات 

و ال کم و ما تعتلون 4 (صافات: ۶) 


« خدا شما و هر چه را که انجام می‌دهید. افریده است.» 


«خدا هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش مکلف یی نز نیکی‌های هر کس از آن خود اوست و 
نوی از از شرس 

درباره‌ی اعمال و افعال بندگان سه دیدگاه وجود دارد: 

۱ جبریه» می‌گویند: «انسان» در انجام کارهایش دارأی هیچ گونه نیرو و اختیاری نیست. بلکه 
مجبور و ناجار است و خداوند به اراده‌ی خود. او را وادار به انجام کارها می‌کند و تمامی 
کردارها آفریده‌ی خداوند است و انسان دخل و تصرفی در آن‌ها ندارد. 

۲ معتزله می‌گویند: «انسان»خود. کارهایش را از عدم به وجود می‌آورد ۳ آنها را من آفر تن 
یعنی. خداوند آفریننده ی کردار بندگانش نیست. بلکه به بنده‌ی خود نیرویی عطا فرموده تا با آن 
کارهاشی: را سافریتن» ۱ 

۳ اهل سنت کول «تمامی کردار بندگان آفریده‌ی مد تنس شاه نو متفه دنت هت 
اتتان تسین ان ندید حاو اه 1 همه‌ی کارهای 0 از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته 
است: یکی از سوی 0 آن را «خلق اله» کون کته و نی آفریدن و 
دیگری ته نت0 که آن 3 تن العبد» می‌گویند که تا وال۱۵ قو اه دس ا ۳ 


دی کار آزاد و توان‌مند کر ده 0 


لم یکلف الّه الناس الا ما یطیقون 


۳ درم یْکلفهم اه تعالی !لا مَایْطیقون. و لا یُطیقَون الا ما که و هو تفسیر: 

«ا حول و لا قوْة الا باه ». تقول: لا حیلةَ لأحّد. و لا تحوّل لأحّد. ولا خرکة لخد 

عَن مَعْصيّة له الا بمَعُونة له و لا قوة لأحّد علّی اقمَة َاعة اه و الثبات عَلیها لا 

بتوفیق اه تعالی. ول ی یجری بمشية اه تعلی و علیه و قضائه و قدره غلیّت 

یه العشینات کُلها, و غلبت قَضاوهالحیل که یفعل ما بشاء. و فو یر الم بدا 
(ا یسل عن ما یفعل و هم یس با نوی ۱۳۳ 

«و خداوند بند گان را مکلف ننموده. مگر به چیزی که توانایی آن را داشته باشند. و 
بندگان هم توانایی همان چیزی را دارند که خداوند آنان را به آن مکلف نموده است. 
قدرت و توانایی به معنی مذ کور تفسیر عبارت زیر است: 
«لاحول و لا قوة الا باله» 
ما در توضیح آن می گوییم: هیچ کس چاره و نیروی با زگشتن از گناه و حرکتی برای 
دوری از گناه را ندارد» مگر به کمک خداوند متعال و هیچ کس از خود نیرو و توانایی 
بریاداشتن تن بندگی و طاعت خداوند و پایداری بر آن را ندارد» مگر به توفیق خداوند (مگر به 


این که خداوند آن را برایش آسان سازد) و هرچیزی (در این جهان) با خواست و آگاهی و 


فضا و قدر خداوند جاری و به وقوع می‌پیوندد و اراده و خواست خداوند بر همه‌ی اراده‌ها 


و خواست‌ها غالب گردیده است و قضا و قدر او بر هر حیله و چاره‌ای چیره شده است و 
هرچه بخواهد. انجام می‌دهد در حالی که او هیچ گاه روز کازهانش )ستمگر تست خداوند 
می‌فرماید: « خداوند در برابر کارهایی که می کند» مورد بازخواست قرار نمی گیرد» ولی 


دیگران مورد بازخواست و پرسش قرار می گیرند.» 


۷۳ لو لا تکلف تفس الا وه و لَدینا کتاب بطق بالحق و هم لا یظْلْمُون ‏ (مومنون:۲۳) 
«بر هیچ کس جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می‌گوید 
قزر انا خی نمی رو۵ 6 ۱ ۱ ۱ 

در تفریُوا مال تیم لا بالتی هی خن ن حتی یبلغ آشد ده و آوفوا کل و المیزان بالقسنط لا 
نکن تقما الا وٌسقها و |ذا لت فاغدلوا و و کان ذا قربی و بعَهّد له وا ذلِکم وضاکم به 
للم تذکرون 6 (انعام: ۱۵۲) 

«به مال یتیم نزدیک مشوید. مگر به نیکوترین وجهی (که به صلاح او باشد) تا به سن بلوغ رسد 
و پیمانه و وزن را از روی عدل تمام کنید. ما به کسی جز به اندازه‌ی توانش تکلیسف نمی‌کنيم و 
هرگاه سخن گویید. عادلانه گویید. هر چند به زیان خویشاوندان باشد و به عهد خدا وفا کنید. 
این‌هاست آن‌جه خدا شما را بدان سفارش می‌کند. باشد کسد گیریت» 

( لا یکلف له تشتا ِا وسقها لها ما کسَبّت و لها ما اکتسبّت ریٌنا لا تواخذنا ان نسسینا آو 
اخطانا ربٌنا و لا تخمل علینا اضرا کما حمتَه علی الّذین من قَبلنا رُنا و لا تَحَلْنا ما لا طاقة آنا 


به و اغف عنا و اغفر نا و ارحَنا آنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؟ (بقره:۲۸۶) 


ی یه اد ای 
مها ی خی وس ارو اوه اک فراموش کرده‌ايم يا خطایی کرده‌ايم. مارا 
بازخواست مکن. ای پروردگار ماء آن گونه که بر امّت‌های پیش از ما تکلیف گران نهادی, تکلیف 
گران بر ما منه و آنچه که طاقت آن را نداریم, بر ما تکلیف مکن. گناه ما را ببخش و ما را بیامرز 
و بر ما رحمت آور. تو مولای ما هستی. پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان.» 
شهر رمضان الّذی آنزل فیه القرآن دی للناس و نات من الْهٌدی و الْفرقان فمن شهد منم 
لس یه و من کان مریضا آزعلی سقر تلا من آیام خر برد له کم اسر و لا ریس 
بکم الْشر و لتکملو اد و و یرو ال علی ما هدام و لک تشکرون 6 ابتره: ۱۸۵) 
« ماه رمضان, که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از 
باطل. قرآن نازل شده است. پس هر کس که اين ماه را 3 باید که در آن روزه بدارد و هر 
کس که بیمار باشد یا در سفر باشد, به همان تعداد از روزهای دیگر (روزه بگیرید) خدا برای شما 
انشا ای ی هار هک وا دایتها غ شست کی 
زاهتفابیتان کر ده است.به ترگی یاد کنی.و سیاس. حوایین.» 
و جاهدوا فی ال حَق جهاده و اجتباکم و ما جَعل عَلْیکُم هی الدین من خرج ملْة آبیکم 
راهیم و ستاکم امین من قَبل و فی هذا لیکون الرسُول شهید لک و تکُوتوا شهّداء علّی 
لاس فَقیمُوا الصلوٌ ور آتوا الزکاةً ور اعتَصمُوا باللّه هُوَ مولاکم فنغم المَولی و نغم التصیر 6 
(حج: ۷۸) 
«در راه خداوند جنان که باید جهاد کنید. او ن شما را برگزید و برایتان در دين هیچ تنگن‌ایی پدید 
ناور کسشن :دنت )لو نان ابراهیم است. او پیش از این و در این شما را مسلمان نامید. تا بیامیر 
بر شما گواه باشد و شما بر دیگر مردم گواه باشید. پس نماز بگزارید و زکات بدهید و به خدا 
توسل جویید. اوست مولای شما؛ جه مولایی نیکو و چه یاوری نیکوست.» 


رید له آن یف عنکم و خن الانسان ضعیا 6 (ساء: ۲۸) 


« خدا می‌خواهد بار ث ها دعس کت زیرا ۳3۳ آفرتن کته است :4 


(وّ ما تشازه ن الا آن یّشاء اللهٌ ان اللّه کان علیمٌا حکیمّا 6 (انسان: ۳۰) 
ما ییالول دی و ما آنا بایدر (ی:۲۹) 


«وعده‌ی من دگرگون نمی‌شود و من به بندگان ستم نمی‌کنم. ؟ 

و ما ظلمناهم و لکن کانوا هُم الظّالمین 6 (زخرف: ۷۶) 

«ما به آن‌ها ستمی نکرده‌ایم؛ آن‌ها خود به خویشتن ستم کرده‌اند.» 

2 الیرم تجزی کل تفس بما کسبت لا ظلم الم نله سریع احساب 4 (غافر ۷( 

« آن روز هرکس را همانند عملش جزا داده می‌شود و به کسسی ستم نمی‌شود و خدا زود به 


حساب‌ها می رسد.» 


انتفاع الاموات پدعاء و صدقة الاحیاء 


1 ۳ ۹ ۵ سر قر. ‏ ۵ ع 
2 « و نی دعاء الاحیای و صدقاتهم منفعه للاموات.. « 


«و (ما معتقدیم که) دعا و بخشش زندگان ام رد کان فده اس 


۴ خداوند در قرآن درباره‌ی دعا برای مسلمانانی که در گذشته‌اند می‌فرماید: 

[و الّذین جاءوا من بدهم یقولُون ریا اغفر نا و لاخوانتااذین سبقونا بالایّمان و لا تجْعَل فی 
ون لین آموا یناک روف رحیم 4 (حشر: )٩۰‏ 

3 کات کار شین اشای اهب تدای برد کار ها ما ورام زا که ی رما 
ایمان آورده‌اند. بیامرز و کینه‌ی کسانی را که ایمان آورده‌اند. در دل ما جای مده. ای پروردگار 
ماء تو مهربان هستی.» 

این دعا و استغفار صحیح انیت عون خداوند دورایم آنهمومان را به اطر ین تن (دعا 
ام کل ها )سا مقر کت 

«عن ابی هریره طه آن رسول اللّ 3 قال ذا مات الانسان انقطم عنه عمله لا من لاّة الا من 


صدقَة جاريَة أو علم ینتفم به آو ود صالح یدغُو له » [ مسلم: ۱۶۳۱] 


« از ابوهریره روایت شده که ین ای قس می تن امن ای 
می‌شود» مگر سه کار او: نیکی دنباله دار (مانند ساختن مسجد و..) یا داش سودمند و یبا فرزند 
نیکوکار که برايش دعا کند.» 

عن عثمان بن غفان ع# قال: «ذ) فرخ من ذفن الْمیّت وقف علیه فقال استغفروا لأخیکم وسَلوا له 
بالتثبیت فاد الان ال » |ابوداود:۳۲۲۱] 

« از عنمان بن عفان روایت شده است: رسول خداِةٌ هر گاه از دفن میت فارغ می‌شد. بر قبر او 
می‌ایستاد. می‌فرمود: برای برادرتان آمرزش بخواهید و برایش دعای پایداری (در برابر پرسش 
فرشتگان را) بکنید؛ چون قطعا اکنون از او سوّال می‌شود.» 

خواندن تماز :میت هو قغا و طلب:پفتن بر ایعمست نعید فیخر ی تست زاس | امین که 
ماه ام دم تور اس روهام یو اسان ها توت بات لاف 


هرچه بیش‌تر دعا و استغفار نمایند. 


۳ 


نی او ی ود ای و۱0 
سدقت فه لها آجر ان تصَدقت عنها قال نم » [بخاری ۱۳۸۸؛ مسلم: ۰۰۴ 

شاه ری اب ها وواوتشی کر کم فف ه رسول خداق گفت: مادرم ناگهان مردو 

وصیتی نکرد و گمان می‌کنم اگر فرصت حرف زدن را می‌یافت. صدقه می‌داد. ایا اگرمن به جای 


او صدقه دهم پاداشی برای او دارد؟ فرمود: بله.» 


آلله انسشتخیت: انا 


۵ «رالّه تعالی یستجیب الدَعوات و یقضی الحاجات » 


رو خداوند متعال دعاها (ی مومنان) را می‌پذیرد و نیازها (ی مردم) ر برآورده می کند.» 


۵ و قال ریک اذغونی أستجب لکم ان الذین َستکبرون عن عیادتی سیْدخلون جهن داخرین ‏ 
(غافر: ۶۰) 

« پروردگارتان گفت: بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. آن‌هایی که از پرستش من سرکشی 

می‌کنند زودا که در عين خواری به جهنم درآیند.» 

و |ذا سالک عبادی نی فاٍنی قریب آجیب و الداع اذا دعان فلیْسجیُوا لی و لومنوا بی 

لعََ پرشدون » (بقره: ۱۸۶) 

«جون بندگان من درباره‌ی من از تو بپرسند. بگو: من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند» 


پاسخ می دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان افرته ها دافواشت نا » 


مر سر از مر هل 


ادخ که انا مک ی 


۳ 
1" 


(مل منکن ما ال و ار توت 
الشاکرین ؟ (انعام: ۶۳) 


« یو هه کش ها را از وهای ششک و دزی شو‌رهاتد ۱ اور مه زازی و دز فان 


( ام من یجیب الَمْضطر زذ دعاه و یکشف السوء و یَجعلکم خلفاء الََرْض مَم الم قلیلا ما 


مر منر بن قلر 


تذکرون ؟ (نمل: ۶۲) 

« یا آن‌که درمانده را چون بخواندش پاسخ می‌دهد و رنج از او دور می‌کند و شما را در زمین 
ی 
«عن آبی سعید آن الثبی مس و ی این یس 


الله بها احتعم کلات: اما او له دعوته و ما آن ید آخرها له فی الاخرة و امّا آن یصرف عنه 


۶ ۶ 
۳ س 


۷ 


م27 


من السوء مثلها « | احمد: مسنل ۱۱۸۹۰۳ 
«هرکس به درگاه خدا دعایی بکند, به شرطی که در دعا گناه و يا قطع رحم نباشد. خداوند به 


س 


یکی از این شیوه‌ها دعای او را می‌پذیرد: خواسته‌ی او را در این دنیا براورده می‌کند سا خداوند 
باذاشی مانند آن را برای او ذخیره می‌کند و با به اندازه‌ی ان بدیبرا از او دوز می کند.» 
ی شمه بر بتوال فال زا سول ال «نه یُسَتجاب لاد حدکم ما لم یَفْجل فیقول قد دعغوت 
ریّی فلم يَستجبٌ لی » 

«از ابوهریره روایت شده است که پیامبر فرمود: «دعای هرکدام از شما قبول می‌شود. مادامی 
که اه نکتان و یو را 


به درگاه خدا دعا کردم از من پذیرفته نشد! » 


لا غنی لاحد عن اله 


سا ۳ ۱ س ۵ ص 


استفتی عن اله طرفة عیّن. فقد کفر, و صارّ من آفل الحین, و الّه یَغفضب و یُرضی لا 
کأخد من الوّری « 

«و خداوند مالک و صاحب همه چیز است و هیچ چیز (و هیچ کسی) مالک و صاحب او 
نیست (و بر او توانا نیست) و غیر از خدا ( هر که و هرچه باشد) از خدا یک دم و یک لحظه 
هم بی‌نیاز نیست و هرکس خود را از خدا بی نیاز بیند» برای یک لحظه هم باشدکافر 
گردیده و از زمره‌ی هلاک شد گان است. خداوند حشنود و خشمگین می‌شود؛ ولی 


(هیچ‌گاه خشم و خشنودی او) مانند (خشم و خشنودی) هیچ یک از مردمان نیست.» 


۶ #قالوا تخد ال ود سبحانهُ هو ای له ما فی السماوات و ما فی الرْض ان عشدکم من 
سلطان بهذا أتقولون علی اللّه ما لا تعلَمُون ؟ (یونس: ۶۸) 
ها رت که اش ره نکب امس ان اس ار ار اس هر یی اسان ای اس 


له ما فی السّماوات و ما فی الْرْض و ان الله هر الغنی ید6 (حج. ۶۴ 


و [ یا هو 1 در زمین است. اوست بی‌نیاز و در خور ستایش.»: 

یا یا التاس آنتم الفقراه ی الّه و اللّه هو الْغنی الَحمید؟ (فاطر: ۱۵) 

«ای مردم. همه‌ی شما به خدا نیازمندید. اوست بی‌نیاز و ستودنی.» 

قال ال هذا یوم ینفع الصادقین صدقَهُم لهْم جَنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها بدا 

ین ال عَنهم و رضوا عَنهٌ ذلک لو " لیم 4 (مائده ۳۹ 

افیا مایت ووی است کراست کارا رانشی کعا رشان مستوه دهاز انا نهاست 

بهشت‌هایی که در آن نهرها جاری است. همواره در آن جاویدان خواهند بود. خدا از آنان خشنود 

ی نیز از خدا خشنودند و این کام‌یابی بزرگی است.» 

8 فد رو ضی ال عن المُومنین ذ یپایکونک ت< : تخت الشجرة فقلم ما فی قلوبهم فانزل الستکینة 
و ایهم فتحا ف ً: 5 (فتح: :۱۸( 

« خدا از مومتان آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خشنود گشت و دانست که در 

دلشان چه می‌گذرد. پس آرامش بر آنان نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد.» 

#قَل هل أ ناکم بشر من ذلک نو عند الم من لته ال ۳ 

الختازیر و عبا الطاغوت اولاءف شر 9۰۰ ۳ السبیل؟ (مائده: ۰ 

«بکو؛ آیا شما را از کسانی که در نزد خدا کیفری بدتر از اين دارند. خبر بدهم؟ کسانی که 

خدایشان لعنت کرده و بر آتان حشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است و خود بت 

0 اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گم گشته تر ند.» 

و من بقل مَزمنا مدا فجزاوه؛ جهن خالدا فیها و غضب الله یه و له و آعَد له عذابا 

عظیما * (نساء:۳٩)‏ 

«و هر کس موّمنی را به عمد بکشد. کیفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او 


خشم گیرد ۳ اجه و اش عدابی کی اماده شا ز ۵ 


7 


هش ی لا ار ار ۳ 
۷ «و نحب اصحاب رسول الهطت. و لا نفرط فی حب احد منهم و لا نتبرا من 


مر وله و 


۳ ان اه رد هر اج مم ۵ ۵ را ۵ م7 کر ن و 

احد منهم. و نبقض من یبغضهم. و بغیر الخیر ید کرهم. و لا ند کرهم الا بخیر. و حبهم 
ی 6 قر 
وتفاقو طغیان » 


و ج عر 
4 


دین و ایمان واخسان. و بغضهم کفر 
«و ما همه‌ی یاران پیغمبر 3 را دوست داریم و در دوست داشتنن هیچ یک از ایشان زیاده 
روی نمی کنیم و اعلان برائت و بیزاری از هیچ یکک از آنان نمی‌جوییم (بلکه همه‌ی آنان را 


دشمنی کند و کینه‌ی آنان را در دل داشته باشد و ایشان را به بدی یاد کند» دوست نداریم و 
ما آنان را جز به خیر و سخن نیکو یاد نمی کنيم و (ما معتقدیم که) محبّت و دوست داشتن 
اصحاب یی دین‌داری ی ایمان و نیکو کاری است (جون خداوند به ما دستور داده آنان 
را دوست داشته باشیم و برایشان استغفار نماییم) و دشمنی و مخالفت با آنان (نشانه‌ی) کفر 


و نفاق و طغیان و نافرمانی از خدا و رسولش می‌باشد.» 


۷۷ «اصحاب» جمع صاحب. به معنی صحابی می‌باشد و صحابی به کسی گفته می‌شود که با 
داشتن ایمان» رسول خدا را در زمان پیغمبریش و درحال حیات دیده, یا رسول خداعِةٌ او را دیده 
وبا او همراه و ملازم بوده باشد و این فرد در حال مسلمانی فوت کرده باشد. مولف در این‌جا 
عقیده‌ی اهل سنت را درباره‌ی اصحاب رسول خدا پیان یت نموده که محبت یباران 
پیامبر ‏ بر هر مسلمانی واجب بوده و نشانه‌ی ایمان او است ۱ 
قرآن کریم به بهترین شیوه اصحاب پیغمبر را ستوده و به آنان پاداش بهشت را مزده داده است. 
الستابشون اون من الْمّهاجرین و الاْصار و اّذین وف باضسان رخیی .ِ 
رضواعنه و أَعَدّ هم جنات تجری تحتها هار خالدین فیها بدا ذلک رز ای #(توبه؛ ۰ - 
«از ی واه ای سم وم هی و ای که یکی از فارستن 
ری اه فا ار ی وی تناها اساهه کرو شور ا نها 
تهرها جاری است و هميشه در آن‌جا خواهند بود این است کام‌یابی بزرگ.» 
لقن رضی ال عن المومنین زد بایونک 7 تخت الشجرة فقیم سا فی قلوبهم فانزل السكينة 
هم و اب فتخا وتا (فتح: : ۱۸) 
وان رت نز آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند. خشنود گشت و دانست که در 
دا دقن کل زر دی امین و نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد.» 
مُحَمه رتسول الم و لین مَعَه آشداء علی الکفار رخماء ینم تراهم ها 
من له و رضواا سیمامم فی وجوههم من آثر سود ذیک مهم نمی الشوراة و تلهم فی 
لٍنجیل کزرع آخرح شطاه فازر؛ فاستفلظ فاستوی علی سُوقه یُمجب الز راع لیفیظ بهم الک ار 
نی آمرافل الصالحات منهم معفرة و جرا عَظیمٌا ؟ (فتح: ۲۹) 
«محمد پیامیر شداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت‌گیرند و با یک دیگر مهربان. آنان 
را می‌بینی که رکوع می‌کنند. به سجده می‌آیند و جویای فضل و خشنودی خدا هستند. نشانشان 


۳۳۳۳ 0 عقید‌ی طحاوی عنیدمی طحاوی زو 
کشته‌ای هستند که جوانه بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و کشاورزان را بسه 
شگفتی ۳ ۳ ۳ که کاخ ان راید کت اورهی دا از مان آنان کسای,را کایمای اوزخانک 
و کاوهای شاه کانلوه ار رش و حاداشی درک واعهداده اس 
3 رام امهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم و آشوالهم ییون فضا من الم و رضولا و 
نصرون اللهٌ و رسوله آولایک هم الصادقون و الذین نبا الذار و اّما من قبلهم حون من 
هاچر ایهم و لا یجدون ِ صدورهم حاجة ما آوتوا و 0 علی آنفسهم و لیر کسان بهم 
اه یوق شح یه فاولءک شم الْمقلخُون. و لین جاءوا من بَعدهم یقولون ربا اغفر لا و 
لاخوانتا لین سنبقونا بالایمان و لا تجقل فی فلوبنا غلا لین منوا رینا الک روف رحیم ‏ 
(حشر: ۸-۱۰) 
«نیز غنايم از آن مهاجران فقیری است که از سرزمینشان رانده شده‌اند و آنان در طلسب فضل و 
خشنودی خدایند و خدا و پیامبرش را یاری می‌کنند» اینان راست گو یانند #۶ و کسان کشت .از 
امدن مهاجران در دیار خود بوده‌اند و ایمان آورده‌اند. آنانی را که به سویشان مهاجرت کرده‌اند 
دوست می‌دارند ۳ ان به مهاجران را داده می‌شود در دل احساس حسد نمی‌کنند. ۵ فیک ان 
را بر خویش ترجیح می‌دهند. هر چند خود نیازمند باشند و آنان که از بخضل خویش در اسان 
قافن رست کرد کمای از ی ایشا امه عم شاه ای ورد کتان ساسا و 
برادران ما را که پیش از ما ایمان اورده‌اند بیامرز و کینه‌ی کسانی را که ایمان آورده‌اند. در دل ما 


حای مده. ای پروردگار ماء تو مشفق و مهربان هستی.» 


۵ ۵۸ سر 


ات ایام او و یام ور یاو 


الختنی و الله بما تعملون خییر * (حدید:۱۰) 
«و جرا در راه خدا انفاق نمی‌کنید و حال ان‌که از آن مت ی ات سا ها او یه متا 


کت از فتح انفاق کرده و به جنگ رفته با آنان که بعد از فتح انفاق کرده‌اند و به 


ری 
جنگ رفته‌اند, برابر نیستند. درجه و مرتبه‌ی آنان فراتر است و خدا به همه وعده تیک می‌دهد. و 
تشن کار که کت | کاه است 0 

«عن آبی سَعید قال قال رسُول اللّه 4 لا 7 تسوا حَدا من آصحابی, فان أخدکم لو لتق مثل آَخد 
ُهبّا ما آذرک مد آحدهم ولا نصیفه » [بخاری: ۲۶۷۳ و مسلم:۲۵۴۱] 

«به هیچ یک از یاران من ناسزا و دشنام نگویید؛ چون اگر یکی از شما به اندازه‌ی کوه احد طلا 
را انفاق نماید. به اندازه‌ی یک مشت انفاق یکی از آنان یا نصف آن نمی‌رسد.» 

«عن عمران بن حصین له ان رسول ال قال: خر لاس دش این تیب بت ات 
ِ" تهُم»؛ [ بخاری ۲۶۵۱- مسلم:۲۵۳۵] 

« از عمران بن حصین روایت شده است که رسول خداِة فرمود؛ فرع ی مردم, کسانی هستند 
که در عهد و زمان من به سر می‌برند (صحابه) سپس کسانی که بعد از آنان می‌آیند (تابمعین) و 
عون ۳ کشیشی از انا خی اه ت 0 


‌ن 
مرب گر و 


لا تتخذو شم غرضا بغدی فمّن أَحبَُه فبحبّی ۳0 ی ۳ و كث۳# فقر 
آذانی ومَن آذانی فقد آذی‌الَه ومن آذی‌اللّه پوشک آن یَأحْذه» 

[ ترمذی: ۳۸۶۲ - احمد: المسند ۸۷/۴ و ۵۴/۵ و۵۷ 
« در مورد یارانم از هاش اان ها ین رفن راز تشه رف مات و تا کون مد 
سوی ایشان نیندازید), پس هرکس که آنان را دوست بدارد. به سبب دوستی من اتان را دوست 
د تیه امس وه کیت که یرادقم ار تسه مسب هه من تام را متیر واکته ابیت و 
کی اما رها دادم کی اوه او داهه است شش کی 
ارو اوه از اه وی فا ارم 
یی باب ان ای ۱ آنه قال فی الانصار «لا یم الا مُوّمن ولا ییْفضهم لا 
مُنافق من أَحبَهُم أَحَبَه اللّه ومن بعَضَهم بعَضه ال » [بخاری, ۳۷۸۳ ؛ مسلم ۱۷۵ 


«از براء بن عازب روایت شده است که پیامبر 2 درباره‌ی انصار فرمود: «تنها شخص مومن. 

ا ماس تاره ها فعض اف ار آنان مرت داردرعس کت که نصا را بذوشت یل ره 

خداوند نیز او را دوست می‌دارد و هرکس انصار را دشمن بدارد. خداوند نیز از او دشمن 

می‌دارد.» 

ایمان داریم که اصحاب پیامبر ق بهترین این امت‌اند. سپس تابعین و بعد اتباع تابعين و 

معتقديم هر آن‌چه از گفت و گو و درگیری که بین اصحاب 3 داده از روی اجتهاد و تأویل یر ده 
است. لذا کسی که نتیجه‌ی اجتهادش موافق با حق بوده, دو اجر(پاداش) و کسی که در اجته‌ادش 
به خطا رفته, یک اجر (پاداش) دارد و خطایش بخشوده شده است. از مذمت و بدگویی آنان 
دوری می‌جوييم, بلکه واجب می‌دانیم کارا یه وی و رامین که فا سستهی اسان 
است. یاد کرده و یادشان را مت بداریم. واجب است که قلب‌ها را از کینه. حسد وحقد درباره‌ی 
هرکدام از آنان پاک گردانیم. 


این بحث شیخ طحاوی اتمه آشور ات ها او ها متیر اقی وتا ینمی کیت 


الخلفاء الراشدون المهدیون 


۷۸ 0 له لا اوسنه اج و خی ی 
ح 9 ۳ ِِ ۵ هقاس ۹ 9 
نن ۷ دا ۳ 2 س‌ 6 


ی ۵ برای ابویکر بوده چون او (برای 


«و ما می‌دانيم که جانشینی پیغمبر؟ 
این امر مهم) فردی شایسته‌تر بوده و بر تمام امت پیامبر 5 برتری داشته است. سپس برای 


جانشنان راشد و پیشُوایان هدایت بافته بوده‌اند.) 


۸. خلیفه‌ی یکم: اسمش «عبدالّه بن عثمان». کنیه‌اش «ابوبکر» و لقبش «صدیق» است. ابسوبکر 


برگزیده شد و دو سال و سه ماه و بیست روز پیشوای مسلمانان بود. در شب سه شتبه بسست و 


اه لا ی دب هر یتح جوز تا با 


خدا# به خاک سپرده شد. او اولین مردی بود که اسلام را پذیرفت و هیچ‌گاه در تصدیق و تأیید 


رسول خداق9 شک وتردیدی نداشت. فردوسی درباره‌ی او گفته است: 

خورشید بعد از رسولان مه نتابد برکس ز بوبکر به 
خلیفه‌ی دوم: بعد از ابوبکر» عمربن خطاب به خلافت برگزیده شد و به اجماع اصحاب خلافت و 
اعاشت او ضوزت گرافت: نام او «عمر» و لقبش «فاروق» و کنیه‌اش «ابو حفص» است. در 
روزجهارشنبه بیست و پنجم ذی الحجه سال بیست و سوم هجری به دست ابو لولو(فیسروز) 
مجوسی شهید شد و درکنار رسول خدا و ابوبکر نله دفن گردید. ده سال و شش ماه و جهار 
روز خلافت کرد. 
خلیفه‌ی سوم: نام او «عثمان بن عفان» و لقبش «ذی‌النورین» است؛ یعنی. صاحب دو نور؛ جون 
دو دختر رسول خدا 8 را یکی پس از دیگری به عقد خود در اورد. او در سال سی سم 
یرای و کر سین هیا فقو سل که ور اپ وک نف دس کر وهی سا هرانخو و ا وا کتره 
مظلومانه شهید شد و در قبرستان بقیع در مدینه‌ی منوره دفن گردید. یازده سال و یازده ماه و 
هیجده روز رهبر مسلمانان بود. 
عمر بن خطاب قبل از به شهادت رسیدن فرمود: در خاندان ما همین که من خلیفه شده‌ام کافی 
است و نمی‌خواهم اين مسئولیت بزرگ و خطیر را به افراد دیگری از خانندانم بسپارم. مسردم 
رغبت داشتند که پسرش عبداثه بن عمر را بعد از خودش به خلافت منصوب کند. اما سذیرفت و 
گفت: خلافت را در میان این شش نفر قرار می‌دهم که رسول خدا ه هنگام رحلتش از آنان راضی 
بود: عثمان, علی, طلحه. زبیر عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص. پس از شهادت عمر 
خلافت به همین شوری شش نفره محول شد و دب پس از مشورت و تبادل نظربه خلافت عثمان انجامید 
خلیفه‌ی چهارم: پس از شهادت عنمان » و درخواست های فراوان از جانب مردم. علی ابن ابی 
طالب 4 به خلافت برگزیده شد. او پس از التماس بسیار و درخواست‌های فراوان خلافت را پذیرفت. 


نام او «علی بن ابی طالب» ۳ «ابوالحسن» و القابش «کرار حیدن وابسوتراب و.. » 


تست و سه سالگی در هنگام نماز صبح به دست فردی از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم به 
شهادت رسید و در عراق به خاک سپرده شد. چهار سال و نه ماه امام و رهبر مسلمانان بود. 

این جهار نفر را خلفای راشدین و پیشوایان هدایت يافته نامیده‌اند؛ جون رسول خدا ةٌ 
می‌فرماید: «آوصیکم بتفزی ال والسنع والطاعة ون عَبدا شا فانه من بیش بنج دی 
یرای تیب و المَهُدیین الراشیرین تَنکوا بقاوع 0 
بلتراجن ویک ومخدتات الأمُور فان کل مُخْدة بدغةٌ وکل بدعة لّة» [ ابوداود: ۱۳۶۰۷ 
اقب وفضاین هریی ان این ها خاها پیشن اه آشتت که و زاوها پا تا ار 
نمود. به خوانندگان ارجمند توصیه می‌شود برای اطلاع از فضایل هرکدام به کتاب‌های احادیسث 
پاب فضایل اصحاب مراجعه نمایند. 


العشرة | یات ون بالجنة 


٩‏ «و آن العَشرة الذین سَمَاهُمٌ رسّول اه ,و بشرهم ؛ بلج تشه نشهد له بالجنة, 
لّی ما شهد هم سول الط و وی تا وی و 
طلحة و الزبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن بن عوف و آُبو عبيدة بن الجراح و هو 
آمین هذه لام - ده اجمعین» 
«و ما ده نفری (از اصحاب) که پیامبر خد ال نامشان را ذکر نموده و به ایشان مژده‌ی 


بهشت داده ما هم گواهی به بهشتی بودنشان می هتم بنا به آن چه که پیامپر خدال برایشان 


شهادت داده است. و بی گمان گفتار و فرموده‌ی رسول خداعه حق و درست است و آن ده 


نفر عبارتند از:ابوبکر» عم عثمان» علی» طلحه زبیر سعد» سعیدعبدالرحمن بن عوف و 


ابوعبیده بن جراح ط؛ که به امانت‌دار امّت پیامبر 8 معروف است. 


۷۹ اقا اشوین ایدم «عشرة مبشره» را تصدیق می‌نمایند. چون در حدیث صحیح بهشتی 
تون آنان تانت هه ات عم سم بخ یی اف قال: 

«قال آشهد علی ر سول اللّه 3 آنی ستمعته و فو یقول: عشرة فی الْجِنة؛ النبی فی الْجََة 1 یر 

فی اْجَنة و عم فی الْجنة و ان فی جنر غلی فی اج و له فی اجه و ای 


رگم فی ال و سفذ مالک نی ال 9 وال ای وق ی نان ات 
اد ال را تشر کنر" خر فقال: هو سَعید بُن رید « 
|ابوداود:۴۶۴۹- ترمدی: ۳۷۴۸ 
جهت اطلاع از فضایل هر کدام از عشره‌ی مبشره به بخاری و مسلم و کتاب‌های دیگر حدیث 
«باب فضایل صحابه» مراجعه شود. 


وصية الرسول باهل بیته # 


۰ «و من خسن القول فی أَصحاب رسول الهه و آزواجه الطاهرات من کل 


ش و . ۳ ۱ حی خر م سِ 
دنس, و ذریاته المقدسین من کل رجس. فقد بریء من النفاق « 


«و هر کس که درباره‌ی یاران پیغمبر 3 و همسران پاک او و فرزندان و نوادگان پا کش 
یراق رو کمان تسکی هی انس نا کریت قطما آو ار فایپودزوون سانش 


بافته است.) 


۰ «مُحَمّد سول اللم و الّذین مَعَه آشدام علی الکثار رحماء یم تراهم را سجَدا یبتشون 
فضا من ال و رضوانا سیماشم فی وجوههم من آنر السجُود ذلک تلم نی الوْراة وم فی 
لانجیل کزرح أخْرج شطاه ره فامتفلظ فاستوی علی سُوقه یفجب الزراع لعیظ بهم انار 
وعد ال الذین توا و لوا الصالحات مهم مقر و جرا عطیما 6 (فتح: ۲۹) 

(قشی ییا ایو کسای کفیا ای هگ سیسات کستل هیا ری وی ماخ ایا 
می‌بینی که رکوع می‌کنند. به سجده می‌ایند و جویای فضل و خشنودی خدا هستند. نشانشان اثر 


سجده‌ای است که بر جهره‌ی آن‌هاست: ات اشمتت هیا در تورات و در انجیل. که ون 


کشته‌ای هستند که جوانه بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و کشاورزان را به 
شگفتی وادارد تا آن‌جا که کافر ان را به خشم آورد. خدا از میان آنان کسانی را که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته کرده‌اند» به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است.» 
النبی آولی بالموینین من آتشیهم و آزواجه مهتم و ولو ازحام یه آولی ببعض فی 
کتاب ال من نی و امهاجرین آن تفا (لی ولیک مرا ان ذلیک فیی الکتاب 
۳ ر# (احزاب:۶) 
«بیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران مومنان هستند و در کتاب خدا 
خویشاوندان نسبی از مومنان و مهاجران به یک‌دیگر سزاوارترند. مگر آن‌که بخواهید به یکی از 
دوستان خود نیکی کنید و این حکم در کتاب خدا مکتوب است.» 

یا | یا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الْحیاً الدئیا و زینتها فتصالین أمتَعکن و آسرخکن 

توا بو بای اون امن عَرٌ لْمسنات منکن آجرا 
عظیماء يا بسا الب من یأر منکن بفاحشة مُينة ضا عف له العذاب ضففیّن و کان ذلک عَلّی 
الله بت من تا ملگ لو رئوله و تفتل صایکا اجه تین و نا لها رزفا 
کت یا سا الب تن کاخدرین لام ان تن لا تخضتن باقول یت نی فی له 
مرض و قلن قولا مُفُروفا؛ و فرن فی بیوتکن و لا تبرجُن 7 تبرج الجاهلية الولی و آقمن الصلوة و 
آتین الزکاة و أطغن الله و رسوله انما پُرید الله لیذهب عنکم الرجس آفل لت و بطه رک 
تطهیرا+ و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللّه و الْحكُمَة ان ال کان لطیفا خبیرا 6 

(احزاب: ۲۸ -۳۴) 

« ای پیامبر, به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت‌های آن هسستید. پیایید تا شما را 
بهر ه‌مند سازم و به وجهی نیکو رهایتان کنم؛ و اگر خواهان خدا و پیامبر او و سرای اخرت 
هستید. خدا به نیکوکاراتتان پاداشی بزرگ خواهد داد. ای زنان پیامبر. هر کس از شما مرتکب 


کار زشت در خور عقوبت شود. خدا عذاب او را دو برابر می‌کند و این بر ها اسان استتا و هقی 


سب 


4 میم 
۱ "۳ فد 
ح 7 ۹ ۳۹ ۳ ۲ ای 
ی _۹ 
۱ عقیده‌ی طحاوی می لو 
ای 3 ِ موی 
ّ 4 م 
سس مس مسب 


نهد خطا 


کس از شما که به فرمان‌برداری خدا و پیامبرش مداومت ورزد و کاری شایسته کند. دو بار به او 
پاداش دهیم و برای او رزقی ارزش‌مند آماده کرده‌ايم. ای زنان پیامب شما همانند دیگر زنان 
لیستید. اگر از خدا بترسید. پس به نرمی سخن مگونید تا آن مردی که در قلب او مرضی هسست. 
به طمع افتد و سخن پسندیده بگویید و در خانه‌های خود بمانید و چنان که در زمان پسشین 
جاهلیت می‌کردند. زینت‌های خود را آشکار مکنید. و نماز بگزارید و زکات بدهید و از خدا و 

ی اطاعت کنید. ای اهل بیت. خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاک دارد. 
آن‌چه را در خانه‌هایتان از ایات خدا و حکمت تلاوت می‌شود. یاد کنید. که خدا باریبک‌بین و 
اگاه است.» 

قرآن یاران بیامبر را ستوده و در آیاتی بسیار از صفات پسندیده آنان سخن گفته است و بیان 
که کف از آنان به خشم آیند و کتفه نان و تنل شا هت کس تب یت انیت 

که ایشان را به خوبی یاد کند و رد و مغفرت و ۳ برایشان نماید. و در قسران نیسز از 
همسران پاک او به خوبی و احترام یاد شده و فرموده: زنان پاک برای شوهران پاک است. تمام 

زنانی که در عصمت خاندان نبوت بوده‌اند. شایستگی همسری رسول خدا را داشته‌اند. محبت 

فرزندان و نوادگان رسول خداءِة - که ادامه‌ی این نسل پاک است- ایمان و دشمنی با ایشان کفر 
است و هرکس که نسبت به یاران رسول خداقوةٌ و یا نسبت به همسران او يا نسبت به ذریه‌ی او 
ود یی اش نی این فحاو ای رده اس 

«عن زید بن ارقم #۶ قال: قام فینا رسول الّه 4# خطیباً بماء یدعی (خم) بسین مکة و المدينةه 

فقال. «آا بغد آلا آها الا فائما آنا بشر پوشک آن یأتی رسول ربی فأجیب و آتّا تارک فیکم 


یر کم دا قش هش 2 1 1 ۳ 5 
لین لها کتاب اللّه فیه الَهُدی و النور فخذوا بکتاب اللّه و استشیکوا به فحث علّی کتاب 


7 


له و رب فیه تم قال و آغل بَیتی أذکرکم له فی آفل بیتی أدکرکم له فی آفل بیْتی آذکرکم 
له فی هل بَیْتی» [مسلم: ۲۴۰۸] 
«از زید بن ارقم روایت سد ه 25 گفت؛ روزی تیغمیر بر سر این که «خم» می‌نامیدند و در 


۷ رال 


بشری هستم و نزدیک است که فرستاده‌ی خدایم (ملک الموت) نزد من بیاید و به ندای او لبیک 


+ 4 


در آن هدایت و نور موجود است. پس آن را محکم پگیرید و به آن تمسک بجویید.» در مورد 


قران. مردم را زیاد تشویق و ترغیب نمود. سپس فرمود: «اهل بیت من؛ خدا را در مورد اهل بیتم 


به یادتان می‌آورم.» سه بار این جمله را تکرار فرمود (یعنی به اهل بیت من احترام بگذارید و 
گرامیشان بدارید). 


حسن النظر الی علماء السلف 


۱ « و عَلْماء السلف من السابقین. و من بَعْدَفْمٌ من التابعین آفل الخر و الا و 
آخل الفّه و التظر - لا یُذکرون الا بالجمیّل. و من ذکرهم بسو هر علی غیر 
ات 
« و دانشمندان و علمای سلف از پیشینیان و نیز کسانی که پس از ایشان آمده از 
ادامه‌دهند گان راه آنان که دارای خیر و آثار نیک و اهل حدیث و فقه و اجتهاد بوده‌اند (و 
در قرآن و حدیث صاحب‌نظرند) یاد نمی‌شوند جز به نیکی (و باید از ایشان ستایش و 
تمجید کرد) و هرکس که ایشان را به بدی یاد کند» بر راه مسلمانان نیست (و از جاده‌ی حق 


منحرف شد ه ات۸۰ 


۱ و مَن یُشاقق الرسُول من بُغرما تین له الهُدی و یبع غر سبیل وین نله ما وی و 


نصله جهنم و ساءعت مصیرا 6 (نساء: ۱۱۵) 


/ ۲ 4 بل 
4 بیس سس سب شتسه ۶ 


ی کف شون از اشکان تن راه هدایت با بیامبر مخالفت ورزد و از شیوه‌ای جز شیوه مومنان 


پیر وی کند, بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش و به جهنمش افکنيم. و جهسم سرانجام بدی 


ات 


و الذیم جاوا من بخدهم یلو ربا اغفر نا و لاِخواننا دی سَبونا بالایْمان و لا تجْعّل فی 
ینغ لین وا رن نک روف رحیم ‏ (حشر:۱۰) 
تیان که ارس ایشان آمده‌اند. می‌گویند: ای پروردگار ماء ما و برادران ما را که پیش از ما 
ایمان آورده‌اند. بیامرز و کینه‌ی کسانی را که ایمان آورده‌اند. در دل ما جای مده. ای پروردگار 
ماء تو مشفق و مهربان هستی.» 
«عن عمران بن حصین, ان رسول اه 8 قال: «خْیْر لاس وی لش تلهم تم السنین 
پلوتهُم.. » [بخاری. ۲۶۵۱ ؛ مسلم. ۱۲۵۳۵ 
«بهترین مردمان همین مردمان زمان من هستند. سپس سده‌ی پس از ایشان, سپس سده‌ی پس از 
ایشان.» منظور از این سه سده, گروه صحابه وتابعین و تابع تابعین است. 
«سلف» به معنی پیشینیان است. در اصطلاح علماء به دانش‌مندان و عالمانی گفته می‌شود که 
وفاتشان بیش از سال جهارصد هجری بوده است. و در مقابل آن «خلف» قرار دارد که به 
علمایی گفته می‌شود که وفاتشان پس از سال جهارصد هجری بوده است. 
«خیر» شامل تمام انواع تیکو کار اشت: 
«ثر» مقصود از آن در اين‌جاء احادیث مأًئور و به جای مانده از پیامبر 8 است. 
«اهل فقه والنظر» منظور از آن علمای راسخ قدم در فقه و استتباط احکام از کتاب و سنت و 
استادان فتوا و استدلال و دانش‌مندان که دارای ملکه‌ی فقه و اصول هستند. می‌باشد. 

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد 
باید دانست که گوشت علماء سم کشنده است؛ یعنی, هرکس که طعنه به علما بزند. دين خود را 


به باد می‌دهد و از عاقبت خیر محروم می‌گردد. 


البیاء أفضل من الاولیاء 


۲ «وّ لا نفقضل أحَداً من الاولیام علی أحّد من الانبیاء علیهم الستلام. و نول تب 
واحد آفضل من جمیع الأولیای ونر من بما جاء من کراماتهم؛ و صَعٌ عن الثقات من 
روایاتهم» 

«و ما هیچ یکک از اولیا را بر هیچ یکک از پیامبران برتر نمی‌دانیم و ما می‌گوييم یک پیخمبر 
(از پیغمبران) از تمام اولیاء بز رگ‌تر و برتر است. و ما به کراماتی که از طرف آنان (اولیاء) 


آمده و به شیوه‌ی صحیح و به وسیله‌ی افراد معتبر برایمان روایت شده است. ایمان داریم.» 


۲ هیج کس به منزلت و جایگاه انتتا نمی‌رسد به هر اندازه برهیزگار باشد؛ زیبرا بیغمبر َو از 
گناه معصوم و از سرانجام و عاقبت سو مصون است. در حالی که دیگران دارای چنین ویزگی‌ای 
نیستند. شکی نبست که پیامبران اولیا هم هستند. پس هر پیغمبری ولی است اما هر ولی‌یی پیامبر 
نیست و به درجه‌ی پیامبر نمی‌رسد. انبیا بزرگ‌ترین دوستان و اولیای خداوند می‌باشند و تمامی 
آنان دارای دو مقام نبوت و ولایت هستند و اهل 3 به برتری مقام نبوّت بر مقام ولایت ایمان 
دارند و هرکس ولی را از پیغمبری برتر بداند. کافر گشته است؛ جون از مقام تتو نت حا تشه و ات4 


‌- 


1 نقص وارد نمو ده ۳ بطلان این گفته واضح ۳ 


برخی گمان کرده‌اند که ولیْ از پیامبر برتر است و در این باره شاعر گفته است: 
مقام اللبوه فی برزخ فویق الرسول و دون الولی 
البته روایت این بیت در کتاب «فتوحات مکیه ۲۵۲/۲» ابن عربی بدین صورت امه تست 
بین الولاية و الرسالة برزخ فیه النبوة حکمُها لا یُجْهّل 
و درکتاب «لطائف الاسرار» ابن عربی ین ره اد اس 
اس توقای لاهن 


محبت اولیای صالح واخب: است و آنان کقعات: هستند که خداوند در موردشان می‌فرماید: 


۳ 


و | 


# 


ان آولیاء له لا خوف هم و لا هم یِحزنون بالذین آمنوا و کانوا تون 

(یونس: ۶۲-۶۳) 
«اگاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمی‌شوند؛ کسانی که ایسان آوردند و 
برهیز گاری می‌کردند.» 
و ما له آلا یعدم ال و هم دون عن السنجد الخرام و سا کانوا ولياء؛ ان لاو الا 
المتقون و لکن اکثرفم لا یعمُونْ ‏ (انفال: ۳۴) 
« چرا خدا عذابشان نکند. حال آن‌که مردم را از مسجدالحرام باز می‌دارند و صاحبان آن نیستند؟ 
شیاه ان ها وه کاراتت ون یش سا ندال 
قران کریم 3 شرط را برای دوستان خود گذاشته تا این‌که به اولیای خدا در آیند؛ یکی ایمآن و 
دیگری, تقواست. اما دستیابی به کرامت را شرط ولایت به حساب نیاورده است و هرکس که 
خداوند کرامتی بر دستانش جاری نکند. بدین معنی نیست که او ولی نیست؛ چون بسیاری از اولیا 
شش که قزاییت رها خاریق المایوو کر اش به انا عطا موه اشت و این از ام اعشان رد 
خداوند کم نکرده است. پس می‌توان بدین گونه ولی را تعریف کرد: 
«ولی» به هر مومن متقی گفته می‌شود که: متعهد و پأی‌بند فرمان خداوند باشد و از نافرمانی 


برای آگاهی بیش‌تر از موضوع. ۳۹ گا: ای العز الحنفی ‏ شرح العقيدة الطحاوية ». 

نی ای این ی ای ی اصطلاحاً عبارت است از وقوع 
امری خارق العاده (انجام کاری که عادتا وقوع | ان ممکن نباشد) از سوی فردی صالح که ادعای 
نبوت را ندارد. ولی صالح در جست وجوی به دست اوردن کرامت نیست. بلکه خداوند آن را به 
وی عطا می‌کند. در حالی که قصد اظهار کردن آن را هم ندارد و برترین کرامست. استقامت و 
مداومت بر انجام عمل صالح است؛ چون عادت نفس این است که شخص را منحصرف کند و از 
عمل خیر بیزارش نماید. پس تسلط بر امیال نفس با مداومت بر عمل صالح, برترین کرامتی | 

که خداوند به بنده اش عطا می‌کند. 


فرق میان معجزه و کرامت 

معجزه: امری است خارق العاده که همراه با ادعای نبوّت و تحدی و به مقابله طلبیدن. انجام 
می‌گیرد. درحالی که کرامت. امری است خارق العاده که از طرف فردی صالح که ادعای نبوّت ۳ 
ندارد و بدون این‌که همراه تحدی باشد. صورت می‌گیرد. 
لا دلایل ات تا ی بای ۳ 
وه عندها را ال ام 1 ی اک هن لت شوه مر عند الک ان اه ی 
بغیرجساب ؟ (آل عمران: ۳۷) 
«بس ورد عارمن آن دختر را به نیکی از او بذیرفت و به وجهی(صورتی) بسسندیده پرورشش 
داد و زکریا را به سرپرستی او گماشت و هر وقت که زکریا به محراب نزد او سی‌رفت» بیش او 
خوردنی می‌یافت. می‌گفت: ای مریم اين‌ها برای تو از کجا می‌رسد؟ مریم می‌گفت: از جانب 


خدا؛ زیرا او هر کس را که بخو اهد. بی حساب روری می‌ دهد.» 


۲ #قال الذی ع: نله من اتب تیک به لآ رش ایک طرشک فلتا ره 
ال ها بقل رتی ری آآشکر ام کر و من شکر فانما یشکر لتسیه و من کفر فان 
ربی عی گزیم 4 (نمل:۴۰) 

«و آن کس که از علم کتاب بهره‌ای داشت. گفت: من. پیش از آن‌که چشم بر هم زنی, آن را نزد 
تو می‌آورم. چون آن را نزد خود دید. گفت: این بخشش پروردگار من است. تا مرا بیازماید که 
سپاس ‌گزارم پا کافر نعمت. پس هر که سپاس گوید. برأی خود گفته است و هر که کفران ورزد. 
فرنوا رد کان فش بو تیار و کریم است.» 

۳- عمر بن خطاب #5 در مدینه هنگامی که خطبه‌ی نماز جمعه می‌خواند و لشکر مسلمانان به 
فرماندهی ساریه له در نهاوند می‌جنگید و دشمن قصد داشت که بر کوه دست یابد. تا مسلمانان 
را شکست دهد, خداوند آن را برای عمر نمایان ساخت و بر منیر آن را دید و در ضمن خطبه 
کف ایا الق ار اه افو وا ار دشن کومرا مرت 
کرد. سس این خبر دو کرامت وجود دارد: یکی کرامت عمر هه که از مکان دور ان واقعه را دید و 
( 

وهای کر تسیا زیامت س‌مخضر این آن‌ها زر قارف رامتت اجان 
مسا ها ای وان رت ای امس شا وسته یرای ماش زاوها وان ند 


الایمان بأشراط الساعة 


۳ «و من بأشراط الساعة: من روج الدجال و ول عیسی ابن مریم علیه 
السلام من السّاء و تومن بطلوع الشمس من مَْربهاء و خروج دابّلْرض من 
موضعها.» 
« و ما به نشانه‌های فامت (که قبل از ظهور آن به وقوع می‌پیوندد) از جمله: ظهور دجال. 
فرود آمدن عیسی بن مریم از آسمان بر آمدن و طلوع آفتاب از مغرب و بیرون آمدن 


جانوری از جایگاهش ( که با مردم سخن می گوید)» باور داریم. » 


۳ «اشراط»: مفرد آن «شرط » به معنی علامت و نشانه است. 

«لساعة»: قيامت یا زمان وقوع آن. منظور از علایم قیامت. نشانه‌های نزدیک شدن قیامت و 
خاتمه این جهان و ویرانی هستی است. 

علامت‌های قیامت دو گونه است: 


گسترش نادانی و رباخواری و شراب‌خواری به صورت اشکار و کم شدن مردان و فرم‌آن‌روایی 
ناکسان و وقوع زلزله‌های زیاد و ظهور عابدان و قاریان فاسق و... 
۲. نشانه‌های بزرگ:علايم رک قیامت قبسا رند. ولی و لت دز آیت‌خا به جهار تایه از آن‌هتا 
اشاره نموده و چون این چهار علایم بارزترین آن‌هاست ما به اختصار هریک از اين چهار نشانه 
را توضیح می‌دهیم: ۱ 
الق ظیون ال ال ان «عل 6 کرفد شوه دی تسیا رو کو ات تور از ان 
دراین‌جا مردی است فریب‌کار و کافر که پیامبر ۴ فرموده: در آخرالزمان ظهور می‌کند و مردم را 
9 گمراهی می‌کشاند. . چشم راست او کور است و اثری از آن در صورتش پیدا نیست. از این رو 
او را «مسیح دجال» گویند و سرانجام» دجال به دست عیسی ال کشته می‌شود. در تیان 
حدیث روایات زیادی دربار‌ی ظهور دجال آمده است. لذا می‌توان گفت: ظهور دجال با احادیث 
صحیح ثابت شده است, که ما به دو حد یث زیر بسنده می‌کنیم: 
عن ابن عمر- رضی الّه عنهما - قال قا ۳5 ال یغقی عیگر ان له لیس باغوه 
و ار بیده « ای عَیه وان المسیحالد تحَال ۶ ور لین ( ۳2 کأن عَینه عنبِة طافیة» 

[بخاری: ۲۴۳۹ - مسلم: ۱۶۹] 
«از ان عمر رضی انهعنها روایت شده است که گفت: در حضور پیامبر, دجال نام برده شد. پیامبر 
فرمود: خداوند بر شما پوشیده نیست و خدا یک چشم نیست. آگاه باشید که مسیح دجال چشم 
راستش کور است و مانند یک دانه انگور برآمده است.» یعنی, بسیار زشت و درشت و برجسته است. 


عن انس بن مالک فله قال:قال رسول ال 36: 


پم ۳0 سّ ی 


«ما بِعث ال من نبی الا آنذر قومَهُ ار مب آخور وان ریک یس باعْور مَکتوبٌ ین 0 


س 


ک عَیْنیْه ک ف ر » [ بخاری,۷۱۳۱؛ مسلم,۱۲۹۳۲] 


یک چشم بر حذر داشته‌اند. پذانید که دجال یک چشم است و مسلماً خداوند یک چشم نیست و 
بر بیشانی او نوشته شده است: کافر.» 
ب. نزول عیسی: عیسی بن مریم ال پیغمبری است که به سوی بنی اسراییل برانگیخته شد و چون 
برخی از قوائین شریعت او با تورات مخالف بود نصاری برای کشتن او همدست شدند و به 
نی کل سین بر آن وه ام خن فاری اه یو ها اراک وکا که اهر 
وارد شتا یی با شیم یه اسمان گرفوج یافت و مردی که وارد خانه شده بود. شبیه او گردید. 
وقتی که از منزل خارج شد. دوستانش علی‌رغم این‌که گفت: من دوست شما هستم, به گمان این‌که 
غشیی اه وا کی سس موی وتا وا تاه اب اف ویر 
مد ین مقس کت آک ایختغیسی تابن دوست ها کهاست و کر ان تست سا نس 
عیسی کجاست؟ خداوند در مورد این حادثه جنین می‌فرماید: 

و قولهم ان فلا ایح عیسی ابن مریم سول الم و ما قتلره و ما صلبو و لکن یه لیم 
و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک مثه ما هم به من علم ِا اباع ان و ما قتلوه یقینا ؛ بل رقَعه 
له و کان له عزیزا عکیماء و ان من آخل الکتاب امن به سل موه و یوم القیامة 
کون عَلیْهم شهیدا 6 (نساء: ۱۵۷-۱۵۹) 
«و نیز بدان سبب که گفتند: ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتيم. و حال آن‌که آنان مسیح را 
کی وتان که رشان سوه وش امه اسان که رزوی اسان 
یکره مخ وه ور ریت بو وه | یی ترا فتاه قفا رو کمان و و ناو و سس .۱ ند 
یقین نکشته بودند؛ بلکه خداوند او را نزد خود پالا برد که خدا پیروزمند و حکیم است** و هیچ 
یک از اهل کتاب نیست. مگر آن‌که پیش از مرگش به او ایمان اوز و ی دی وون فیامت ند 
ایمانشان گواهی خواهد داد.» 


نزول عیسی از آسمان به زمین با دلایل قرانی و احادیث صحیح پات شاه ات 


رت 
پسه. سب یو ۱ 
م 


مر ۵ 3 
بر 


و و رید 16۰ ۵ 9 ال 3 
و انه لعلم للسَاعة فلا تمترن بها و اتبعون هذا صراط تقیم ‏ (زخرف: ۶۱) 


«و هر آینه او نشانه‌ی فرارسیدن قیامت است. در آن شک مکنید. و از من متابعت کنید. این است 
دز ایشت:» 

و ان من آغل الکتاب لا یمن به قَبل موه و یوم القيامة یکُون عَلَیّهم شهید 4 (نساء: ۱۵۹) 

«و هیج یک از اهل تا یتست :مک آن‌که پیش از مرگش به او ایمان اورد و عیسسی در رور 
قیامت به ایمانشان گواهی خواهد داد.» 

عن آبی هريرة ند قال: « قَال رسول اللّه 1 والنیی نفسیی بیدو آبوشکن آن رل فیکم ایسن مریم 
حکما شا فیکُسر الصلیب ویفتل الختریر وبَضع الْجريةٌ ویفیض الما حتی لا ۱۳ 

تکُون السَجد؟ اواحدة یر من لیا رما فیها تم یقول و ررة وافرءوا زن شیتتم ‏ ون من 
آفل الکتاب ال لیوْمتن به قبل موته یوم الَامة یکون هم شهید/ » (نساء: ۱۵۹) 

«از ابوهریره ضفه روایت شده است که رسول خداة فرمود: « قسم به کسی که جانم به دست 
اوست! نزدیک و قریب الوقوع است که عیسی بن مریم به عنوان داور عادل در میسان شما 

(مسلمانان) نازل شود او (علامت) صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد [خوردن و پرورش آن 

را تحریم می‌نماید ]| و جزیه را (مبلغی است که افراد کافری که زير نظر حکومت اسلامی ژد کم 
می‌کنند. به عنوآن مالیات به حکومت اسلامی می‌پردازند) از میان برمی‌دارد (یعنی جزیه را قبول 

نمی‌کند و جز اسلام از کافر جیزی را نمی‌پذیرد) و مال و پول آن‌جنان فراوان می شود که کسی 
آن را نمی‌خواهد. به طوری که یک سجده از دنیا و آن‌چه در آن است. بهتر است. سپس 
ابوهریرهه گفت: اگر خواستید فرموده‌ی خداوند را بخوانید که می‌فرماید: «و هیچ یک از ال 

کتاب ۳ آن‌که بیش از مرگش به او ایمان آورد و (عیسی) در روز قیامت به ایمانشان 
گواهی خواهد داد » [بخاری»۲۲۲۲؛ مسلم. ۱۵۵] 

: طلوع خورشید: طلوع افتاب از مغرب حادثه‌ای است که حدیث صحیح به طور صریح و قرآن 


با اشاره آن رابیان نموده‌اند. اما آیه‌ای که بدان اشاره نموده است می‌فرماید: 


۷ ۹ 


ج ‌‌ِ ۴ 


هل : ون لآ تم الک و بت ریک آر ار هآ ری وم بسا نع 
نن ریک لا ینفع نضنا یمانها لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانها خر قل اتظروا تا 
نتظرون؟ (انعام: ۵۸) 


0 
تن 

۰ 
ءء 


« ایا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بیایند؟ یا پروردگارت؟ یا نشانه‌ای از نشانه‌های 
خدا بر آن‌ها ظاهر شود؟ روزی که برخی نشانه‌های خدا اشکار شود, ایمان کسی که بیش از آن 
ایمان نیاورده یا به هنگام ایمان کار نیکی انجام نداده است, برای او سودی نخواهد داشت. در : 
جشم به راه باشید. ما نیز چشم به راهیم.» 
عن آبی هریره ع- قال:قال رتسول اللّه 38 لا تقوم السَاعَةٌ حتی تطلم الشمس من مرب قاذا رآها 
التایی" آمن من لیا فذاک چين « لیقع تفا ٍیمانها لم تکُن آمنت من قَبّل 6 

[ بخاری, ۴۶۳۵؛ مسلم, ۱۵۷] 


« از آبوهریره روایت شد ه است که پیامبر ٌ فرمود: «قیامست برپا نخواهد شد تا زمانی که 


خورشید از سمت مغرب, طلوع ننماید. پس وقتی که مردم آن را دیدند همگی ایمان آورند. در 

این هنگام ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده است. به او سودی نخواهد بخشید.» 

۴ دابه الارض: قر آن کریم و احادیث نبوی آن را ذکر نموده‌اند و در احادیث تفصیل آن آمد 

است. خداوند می‌فرماید: 

و اذا وقع القول علهم آخرجنا مدب من الازض تکلمم آن الناس کائوا بآیاتن لا ُوتئون» 
(نمل:۸۲) 

« چون فرمان قیامت مقرر گردد. بر ایشان جنبنده‌ای از زمین بیرون می‌اوريم که با آنسان سخن 

بگوید که این مردم به آیات ما یقین نمی‌آوردند » 

«عن عبدائ بن عمرو بن العاص - رضی الّه عنهما - قال: «سمغت سول اللّه #۶ ول ان ول 

لیات خروجا طلوعٌ الشْمس من مفربهّا وخروج لاه علّی ناس ضحی و یا شا کَانت تنل 

صاحبتهافالأخری علی اثرها قریبّا » [ مسلم:۲۹۳۱] 


نخستین نشانه های ظهور قیامت یکی طلوع خورشید از مضرب است و دیگری نمایان شدن 
جانوری است به نام «دابة الارض» به هنگام صبح, هرکدام از آن دو که مقدم باشد, دیگری به 


تفت ات ای 


۳ خر وه 3 1 صضر ی ۳ و 9 1 و ۶ ُ ۳ ۳ 
٩‏ «و لا نصدق کاهنا و لا عرافا و لا من یدعی شیا یخالف الکتاب و السْنةٌ و 


6 سر مج 1 
اجماء الامّة» 


«و ما پیش گو و غیب گو و فال گیر را (و هرکس که مدعی آگاهی از علم غیب است) 
تصدیق نمی کنیم و (سخن) کسی را که ادعای چیزی نماید که بر خلاف قرآن و حدیث و 


اجماع ات باشد» نید بر فته و اور نداریم.» 


۳ عالم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحَدا الا مُن ارتضی من رسول فان یسک من بین یدیه و 
من خلفه رَصّدا 6 (جن: ۲۶-۲۷) 

خشنود باشد که برای نگه‌بانی از او پیش روی و پشت سرش نکه‌بانانی می‌گمارد» 

«عن آبی هریره آن النبی جح قال:«مَن آتی کاهنا آو عرافا فصَدقه بما یول فقد کفر بما اندل 


عَلی مُحَمّد 3۶ » [ابوداود. ۳۹۰۴- ترمذی,۱۳۵؛ مسند احمد,۱ ٩۱۷‏ 


«از ابو هریره > روایت شده است که پیخمبر فرمودند: , ۳۷ نزد فال‌گیر یسا پسیش‌گو و 
غیب گویین برود. و سخنان او را باور نماید. قطعابه قر انی که برای محمد فرو آمده, کفر ورریده 
0 
منظور از کفر در اين‌جا کفر اصغر است. به دلیل حدیث بعدی که در ان آمده است. جهل روز 
نمازش پذیرفته نمی‌شود و اگر مراد کفر اکبر می‌بود. تمام اعمال وی تباه و باطل می‌گردید. 
«عن صیة عن بعض آزواج النبی 36 َن النبی 2 قال من آتی غراف سا عن شیء آم تفیل 
له صلاءٌ آربعین لَیِلةٌ» [ مسلم:۲۲۳۰] 
« از «صفیه دختر ابو عبیده» از بعضی همسران بیامبر عد روایت شده زر بیامبر 8 فرمود: 
«هرکس نزد فال‌گیر و کسی که مدعی علم غیب است برود و از او چیزی بپرسد. چهل شب نماز 
او نمی‌شود.» 
عن عايشه - رضی الّه عنها - قالت: «سأل آناس التبی : 8 عن الکهّان فقال انم پم نامهیم 
وا یا رسُول الم هم یُحَد" ون بالشیء ال ار بای تب 
یخَطفْها اْجنی فیقرقرها فی آذن ولیّه کقرقر 5 الجَاجَة 2 فیخیطُون فیه آکثر من مان کب ۰ 
ان ۱ مسلم, ۱۳۲۳۲۸ 
«از عايشه - رضی له عنها - روایت شده است که گفت: اشخاصی درباره‌ی کاهنان و 
غیب‌گویان از پیامبر #* سوال کردند. پیامبرع فرمود: « گفته‌هایسشان چیزی نیست و حقیقتی 
ندارد», گفتند: ای رسول خدا ! آن‌ها گاهی سخنانی می‌گویند و خبرهایی می‌دهند که درست در 
می‌آید. بیامبر #6 فرمود: «آن گفته‌های حق و درست را شیاطین از عالم غیسب می‌دزدند و در 
گوش دوست خود (که همان کاهن است) فرو می‌خوانند و کاهنان صد دروغ با آن‌ها همراه 
می‌کنند و به مردم می‌گویند.» 


عن عايشه -رضی اه عنها -عن رسول الّه 8: قال:«من عمل عم لس علی آمثرنا فهو رد» 


۱۳| « هرکس که عملسی انجام 
کل که ار و یشور هی موس ما رای تا ساره « 
[ بخاری: ۲۶۹۷ ؟ مسلم: ۱۷۱۸] 

علم غیب: یکی از مسایل مهم اعتقادی در اسلام «غیب» و «علم غیب» است ۳۰ ن موجودات 
را به دو بخش تقسیم می‌کند: 
۱) مشهود: آن‌چه ملموس و قابل رژیت است. 
۲) غیب: آن‌چه غیر مشهود و از دیده‌ها پنهان است 
هن بجه‌ یرای انسان. غیر فایل روت است‌:و انسان نمی بواند با تعرس ید رورا آفزک کت ور 
محدوده‌ی غیب قرار دارد. قرآن علم غیب را مختص خدا می‌داند و با تأکید می‌فرماید که جد 
کی بخ یی توا (3: 
#قل لا یلم من فی السّماوات و الأرض ایب لاله و ما یشکرون آیان یعون 4 (نمل: ۶۵) 
«بگو: هیچ کس در آستمان‌ها و زمین. غیب نمی دان3ه مکر الله و تییر تمس داد .اجه وقیت زنده 
خر دانته نش توت 6 
۶ عالم الغْیّب فلا یُظهر علی غیبه أَحَدا 4 (جن: ۲۶) 
اف بای یی ات و یسب صواد را بر هیچ کس آشکار نمی‌سازد.» 
ولو و رل یم یم رهق رن للم را نی مفکم من رین 

ایو تن ۲۰) 
«و 2 جرا از جانب زارد عا زرم معجزه‌ای بر او نازل نمی‌شود؟ بکه عم عیسب از ان 
خداست. انتظار بکشید. من نیز با شما منتظر می‌مانم.» 
۱ نع ایند ون ۳ 


۳ 


دریاست می‌داند. هیچ برگی از درختی نمی‌افتد. مگر آن‌که از آن اگاه است و هیچ دانه‌ای در 


تاریکی‌های زمین و هیچ تری و خشکی نیست جز آنکه دز کنات میسن فتاه اس 

این آیات» علم غیب را در علم خدا منحصر کرده است و از همه‌ی موجودات ایشین بو ابستهان ۳ 
اعم از فرشته‌ها و انسان‌هاه مرده و زنده - آن را نفی نموده است. الفاظ این ایات در رابطه با 
اختصاص علم غیب به خدا و نفی آن از همه‌ی موجودات زمین و آسمان به حسدی روشن و 
واضح و قطعی است که مجال هیچ نوع شک و شبهه‌ای را نمی‌گذارد. در روشنایی این آیات با 
تمام جرأت می‌توان گفت: هرکس برای غیر خدا ادعای علم غیب کند. در واقسع کتساب خدا را 
کات که انش قر ان هوارف یر را سان می‌کند که علم آن مختص خداست. آن‌جا که 
می‌فرماید: ‏ نله عنده علْم السَاعة و یل غیت و یلم ما فی الرحام و ما تدذری نفس ماذا 
تَغُسب غط و ما تذری تشر بأی أرض نموت [ن ال غلیم خبیرک (لقمان: ۳۴) 

« خداست که می‌داند که فا 2 یه | نت: امسیت کتاازان تیانع فا تن در 
رحم‌هاست, آگاه است و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه چیز به دست خواهد آورد و کسی 
نمی‌داند که در کدام زمین خواهد مرد. خدا دانا و آگاه است.» در اين ايه علم موارد زیر به خدا 
اختصاص يافته است: 

آ. زمان بریایی قیامت: قرآن در آیات متعددی این مطلب را با صراحت بیش‌تر توضیح داده است 
کج دا کی زسا رای فا بیغ ری آخاهی ان3ا رد 

ب. آگاهی از زمان بارش و محل آن: دو مطلب را باید در اين رابطه در نظر داشته باشیم: 

۱ کر انسان در این مورد بر حدس و گمان استوار است و حدس و گمان را نباید با علسم 
اشتباه گرفت. در هر حدسی گنجایشی برای احتمالات مختلف وجود دارد. در حالی که علسم. 


اخختی ات را کنار می زند و حکم قاطع صادر می‌کند. 


ح 
0 ا» 
مس( سس ۷ 


۲. زمانی که ما با وسایل پیش‌رفته‌ی خود سرعت بادها و استقامت آن و وضعیت ابر وهوا را 
می‌ سنجیم و با توجه به آن. امکان بارش را در فلان لحظه و در فلان منطقه محتمل ی 
هرچند این سنجش د«قیق باشد. پیش‌گویی ما حتما مبتنی بر حدس است, انسان نمی‌تواند بر تمام 
عواملی که در تکوین ابرهاء حرکت آن‌ها و باریدنشان به شکل باران و ژاله و برف, کاملا و دقیقا 
احاطه پیدا کند و در پرتو آن پیش گویی صد در صد علمی بنماید. پیش گویی که در آن احتمال 
یک بر ۱۰۰۰ (یک هزارم) انیه و یک بر 1۹ (یک هزارم) میلی متر اشتباه وجود داشته باشد. 
تاش از اس و سا وان را با «علم» اشتباه کرد. همین ابری که با سرعت معسین و 
استقامت خاصی به سوی سرزمین معینی در حرکت است و هوای سردی که باعث تقطیر ابر 
می‌شود, در چند کیلومتری منتظرش می‌باشد. احتمالا با یک جریان سریع باد از استقامت دیگری 
مواجه شود و آن را به سمت دیگری منحرف سازد. با توجه به چنین احتمالاتی است که پیش 
بینی انسان را در اين زمینه نمی‌توان علم شمرد. در حالی که خدای عالم الفیب بر همه‌ی ایسن 
عوامل احاطه‌ی کامل دارد. 

ج. علم خدا به آن‌چه که در رحم است: خدا به خوبی می‌داند که در رحم‌ها چیست. شقی یا 
یتیک یف با زان کت نا وی با استعداد یا بی استعداد. نر یا ماده و... انسان نمی‌تواند در 
مورد همه‌ی مواصفات آن‌چه در رحم‌هاست. پیش‌گویی کند. پی بردن به حالت نر وماده‌ی نطفه 
راء در مرحله‌ی خاصی و با وسایل پیش‌رفته و با اشعه‌ای که آن طرف جدار رصم را نشان 
می‌دهد. نباید منافی این آیه شمرد. اين پی بردن شبیه به آن است که شما به وسیله‌ی دوربین 
ویدئویی که در پشت دیوار نصب شده است. صورت کسی را بر صفحه‌ی تلویزیون مشاهده کنید 
و بگویید کد در پشت دیوار فلان کس ایستاده است. ایا می‌توان این را علم غیب شمرد؟ 

۳ شما با یک دوربین خیلی قوی, در فاصله‌ی جند کیلومتری و در ارتا کت با چسشم عادی 
نمی‌توان کسی را دید. کسی را سوار بر اسب ببینید, بعد به کسانی که در کنار شما نشسته‌اند 


44 حسی سمهه ذظ 
بگویید که فلان کس به سوی ما می‌آید, آیا اين را می‌توان علم غیب شمرد؟ هرگز نه! علم غیسب 
این است که شما بدون وسایل و بدون درک اشیا با حواستان به اشیای غایب بی ببرید. 
د- انسان و علم به آینده: انسان دقیقاًنمی‌داند فردا چه کاری خواهد کرد فردا غایسب است و 
آرجه در فردا پیش می‌آید همه غایب‌اند. میلیون‌ها احتمال وجود دارد. نمی‌توان دقیقأ پیش‌گویی 
کنید که فردا در جه حالی خواهید بود و جه کاری را انجام خواهید داد؟ تصمیم تو می‌تواند یک 
اختمال از اهاز ان بایانی از احتمالات باشد. می‌توانی حدس بزنی. شاید حدس تو با واقع 
طابقت کند,ولینمی‌توئی بهآنچه فردا انجام م‌دهید.علم داشته بش 
ه انسان و مرگ: کسی نمی‌داند در کدام سرزمین می‌میرد. چه زمانی س هن رس | بر 
در کجا و در چه حالتی امانت روح 27 مالک فان ام کردانن 
قرآن به پیامبر 8 با تأکید و به‌طور مکرر می‌فرماید؛ به مردم با الفاظ صریح بکوید: که او علسم 
عبت نا ار5: او فقط تنها مزده و بیم دهنده است. امین وحی الهی و حامل پیام الهی است که بی‌کم 
وکاشت ان را به مردم ابلاغ می‌کند. اک از بپهشت و دوزخ, فرشته و جن. برزخ و قیامت و دیگر 
امور غیب خبر می‌دهد. گمان نکنید که علم غیب دارد. آن‌چه می‌گوید. ۱ 
وحی است نه علم شخص خودش. 
اگر جز خدا کس دیگری علم غیب می‌داشت. باید پیامبر# از گوش فرا دادن گروه جن به 
تا رون :وره از شدن از قران و ایمان آوردن به آن آگاه می‌شد و این جریان نمی‌بایست بعد از 
مدتی و از طریق وحی به آگاهی او می‌رسید, پیامبر 26 نه با علم خود. بلکه از طریق وحی از لین 
حادته آگاه شده است و ما نیز از طریق وحی‌ای که بر پیامبر 48 نازل شده به ایين جریان پی 
برده‌ایم» علمی که از طریق وحی به پیامبر 8 عنایت شده اکنون در متن قران در اختیار همه‌ی ما 
قرار دارد. این علم پیامبر# را نباید علم غیب خود او هتفر از فرها ین 
ور لا آنلک لتشی تفا ر لا ضا الا ما شاء ال و و کت الم لیب انتکثرت من الخّر و 


فاص موه ان آنا الا تذیر و شیر لقوم یوُمنون ؟ (اعراف: ۱۸۸) 


سس 


«بگو: من مالک سود و زیان خود نیستم, مگر آن‌چه خدا بخواهد. و اگر علم غیب می‌دانستم بر 
خیر خود بسی می‌افزودم و هیچ شری به من نمی‌رسید. من کسی جز بيم‌دهنده و مسژده‌دهنده‌ای 
ترا و تاو نیستم.» 

ایخ أیه رهنمود دقیقفی در اختیار ما قرار می‌دهد و توصیح می د هد که: علم عیب مایه‌ی دست‌یابی 
به تمامی موارد سود و منفعت و خودداری از موارد ضرر و زیان می‌شو د. هرکس علم غیب داشته 
باشد. از هیچ حادثه‌ای آسیب نمی‌بیند. هیچ پیش آمدی به او صدمه نمی‌زند. از هیچ دشسمنی 
گنوی نمی‌خورد. با هیج مانعی در زند کی روبه رو نمی‌شود. در هر اقدام حود پیروز می‌شود. 
می‌داند موارد ضرر و زیان کدام‌ها هستند. از آن خودداری می‌کند. به موارد منفعت و سود آگاه 
است و همه را به کار کید از غذایی که به سلامتش زان ترشتانن امتناع قی کیان دوای هر درد 
خود را می‌شناسد. یس بیمار نمی‌شود. دشمن توأن و فرصت تسلط بر او را نمی‌یابد؛ زیرا راه‌های 
تسلطش را می‌شناسد و جلو آن را می‌گیرد. دشمن نمی‌تواند او را به زندان بیفکند یا تبعید کند, 
به قتل برساند و یا از تأیید مردم محروم کند و تضعیف نماید؛ چون او از هر تصمیم دشمن آگاء 
می‌شود و از قبل جاره‌ی آن را ی و پیش کر می کند. در جنگ‌ها کسی پیروز می‌شود 
که از تصميم‌ها دشمن, وسایل و تاکتیک‌هایش آگاه است و نقاط ضعفش را می‌شناسد. بیماری 
نشانه‌ی نا اگاهی از عوامل بیماری زاست. ضررو زیان نشانه‌ی عدم آگاهی انسسان از موارد 
ضررو زیان است. اگر پیامبران و شخصیت‌های بزرگ. علم غیسب می‌داشتند. به زندان‌ها 
تم افتادند یه شهادت نمی‌رسیدند. تبعید نمی‌شدند. با شکست‌ها روبه رو نمی‌گردیدند, 
همراهانشان به دست دشمن شکنجه و تعذیب نمی‌شدند. روبه رو شدن با حوادت ناخوشایند 
نشانه‌ی عدم آگاهی آنان از غیب است. 


عده‌ای ایه‌های زیر را مبنایی برای اعتقاد مبتی بر اثبات علم غیب برای غیر خدا گرفته‌اند: 


س‌ 


۳ ۳ ۳۹ ۵ مر 9 از و ی ‌‌ 1 ۳ ۳۳ ۳ سن 
ما کان ال لیذ اْمْومنین علی ما أنتمٌ له حتی یَمیز الخبیث من الطیّب و ماکان الله 
یلک علی الب و لکن له یجتبی من رسله من یشاء فامنوا بالله و رسله و ان تزمنوا و 


وا فلکم جر عظیم 6 (ال عفر ان۱۶ ۱۷) 


فس سس 


«شدا بر آن نیست که شما مومنان را بدین حال که اکنون هستید رها کند. می‌آزماید تا ناپاک را 
از پاک جدا سازد و خدا بر آن نیست که شما را از غیب بیاگاهاند. ولی برخی از پیامبرانش را که 
خود بخواهد برمی‌گزیند. یس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و 
برهیزگاری کنید» باداشی بزرگ خواهید داشت.» 

عاله لیب قلا هر علی غنبه دا امن ارتّضی من رتئول فان سک من بیّن یی و من 
خلفه رصَدا؟ (جن: ۲۵-۲۶) ۱ 

« او دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ‌کس اشکار نمی‌سازد. مگر بر پیامبری که از او 
خشنود باشد که برای نگه‌بانی از او پیش روی و پشت سرش نگه‌بانانی می‌گمارد.» 

استناد گروه مذکور از این آیات خیلی واهی و غیر علمی است. آنان نه در خود ایات دقت 
کر ده‌اند و نه به آیات قبل و بعدش توجه هت وت | بات دیگر قرآن توجهی نموده‌اند. که 
با تمام صراحت و قاطعیت, علم غیب را منحصر به خدا شمرده و آن را از هبرکس دیگری نفی 
می‌کند. استناد اين گروه به کسانی شباهت دک ات رای وه دا بلیی تفر قر ان 
جستجو می‌کنند و چون دلیل واضح و صریحی برای تأیید رأی خود در قران نيابند. سعی می‌کنند 
نا الفاظ و کلماتی را که به آنان در اثبات ادعایشان کمک می‌کند. از قرآن بيابند وبه نفع رأی خود 
توجیه کنند. گویا به جای آرکه افکار خود را از قرآن بگیرند یا آرای خود را به محک قرآن 
بسنجند, برعکس رأی حود را بر فران تحمیل کرده و برای اتبات رأی حود آیات قرآن را توجیه 
می‌نمایند. در حالی‌که اقبضای ایمان به قران این است که در برابر هر ایه‌ی آن بگوییم: « امناو 


سلمنا؛ یعنی, ایمان آوردیم و تسلیم شدیم.» با ذهن شفاف در خدمت قران نشسته و هر دهنیتی 


که قبل از مراجعه به قرآن»تبلور یفته و با رآ ی یی رویط 
در روشنایی قرآن تصحیح کنیم. نه این‌که قرآن را به نفع آرای خود تأویل کنیم. 
کسانی که آدغا مب‌کنند اسعتدا ون ای ذکر شده (جن: ۲۷) دلیلی بر اثبات علم غیب برای 
پیامبران برگزیده‌ی الهی است. مرتکب چند اشتباه بزرگ شده‌اند: 
2۱۵ توجه نکرده‌اند که می‌فرماید: 
(قل ان آذری آقریب ما توعدون أَم یجقل له ر ِ ی مدا عالم لیب فلا یظهر علی غَیبه آَحد 

(جن: ۲۶-۲۵) 
«بگو: من نمی‌دانم که آیا آن ن وعده‌ای که به شما داده شده نزدیک است. یا پروردگار من برای آن 
زمانی نهاده است؟ » 
و آیات به پیامبر # دستور می‌دهد که بگوید: مين از غیسب آگاه نیستم و نمی‌دانم که 
وعده‌های آلهی در مورد شما چه زمانی تحقق می‌یابد. فقط پروردگار من دانای پنهان و آشکار 
است و هیچ کسی را بر غیب مطلع نمی‌سازد. 
متوجه نشده‌اند در این آید, استثنا نه به پیامیران بلکه به فرشته‌ی حامل وحی بر می‌گردد. منظور 
از «رسول» در آیه‌ی ۷ سوره‌ی جن. فرشته‌ی حامل وحی است که در جلو و عقب وی 
ههام مر آهتنی تکیت فرستادهمی‌شود تا پیم وحی را با کمالامافت و بدون کم وکاست و 
تاعهر باه ان اسان 
اين‌ها نمی‌دانند که «علم به غیب» غیر از لام از از غینب» یه وسیله‌ی وی است از غیت فز 
با وحی می‌توان اطلاع یافت. اطلاع از غیب با وحی غیر از علم غیب است. خداوند به کسی در 
زمین و آسمان, علم غیب عطا نکرده است. ولی پیامبران را با «وحصی» از حقایق غیبی اگاه 
ساخته و امور غیبی را که انسان مستقیماْ از درک آن‌ها عاجز است. در کتاب‌های نازل شده‌ی 


خود بیان فرموده, با مراجعه به کتاب‌های الهی هرکسی می‌تواند به بسیاری از امور غیبی مثل 


بهشت؛ دوزخ. فرشته ب روت بای ۳ ما اند ارت کنو ۳ 
را با «علم غیب» درمی‌آمیزند و اگاهی از غیب به وسیله‌ی وحی را علم غیب می‌دانند. 
هم‌چنان کسانی که در مورد آیه‌ی ۱۷۹ سوره‌ی آل عمران گمان می‌کنند که منظور اثبات علم 


غیب برای برخی از پیامبران است. مرتکب جند اشتباه شده‌اند: 


هه 


بر 


آ ون مراد ایه و موضوع 0 تو جه ردان یت اسعت که انتان از ار ادنة 
نتیجه‌ای می‌گیرند که با اول آیه به هیج عنوان هم‌خوانی ندارد. ابتدای آیه‌چنین است: ‏ ما کان 
له لیذ ر الموّمنین علی ما نتم یه حتی یُمیز الْخبیث من الطیّب 4 (آل عمران : ۱۷۹) 

سنت الهی جنان نیست که مومنان را بدون تفکیک خوب از بد و پاک از ناپاک در حالت مختلط 
نگه دارد.» سپس می‌فرماید: ‏ و ما کان ال لْطْلعَکم علی لغب 6 

«تفکیک پاک از ناپاک به این ترتیب صورت نمی‌گیرد که شما را از غیب مطلع سازد» و از طریق 
علم غیب درک کنید که چه کسی خبیث است و چه کسی طیب. متعاقب آن می‌فرماید: 
بت شتا توت و و له و ان تومنوا و تتقوا فلکم آجر 
«تفکیک پاک از ناپاک و خالص از ناخالی و مخلص از غیر مخلص از طریق گزینش پیسامبر 
وارسال او به سوی مردم انجام می‌گیرد. با برانگيخته شدن پیامبران مردم به دو گروه تقسیم 
می‌شوند؛ و پاک و ناپاک از همدیگر جدا می‌شوند. با ایمان به پیامبر و پسروی از او و درپیش 
گرفتن پرهیزگاری در زمره‌ی پاکان قرار ی کین و به یاداش عظیمی نایل می‌شوید.» 

در این ایه فقط برای کسانی ابهامی وجود خواهد داشت که دل بیمار دارند و از زاویبه‌ی کج بسه 
وی انم تکرند: 

عجیب است! اين گروه به جای آن‌که اين ایه را برای تصحیح ذهنیت کج اندیش خود به کار 
تاو کل دا نی کی زا از یی اکاه تس سا زو ادعا م‌کنا که در این یه دی باق 


اثبات علم عیب و برخی از پیامبران وحود دار د!! 


قران تناقض وجود دارد. برخی از آیاتش با قاطعیت براین تأکید دارد که کسی جز خدا علم غیسب 
ندارد. ولی در برخی دیگر, نشانه‌هایی می‌يابيم که تصور علم غیب برای غیر خدا را به مخاطب القا 
می‌کند!! در حالی‌که ساحت مقدس کلام بلیغ الهی از این عیب منزه است. نه تنها تناقضی در آن 
وجود ندارد. بلکه ایاتش هماهنگ بوده و یکی موّید دیگری و یکی شرح وتفصیل دیگری است. 
هر کس درباره‌ی ایه‌ای از قران تعبیر و تفسیری ارائه دهد که با آیات دیگر قرآن در تناقض باشد. 
مرتکب اشتباه شده و قران حکیم را در مظنه‌ی تناقض‌گویی قرار داده است. 


[حکمتیار: حقیقت توحید و شرک». صص ۱۲۴-۴۹ 


تصوص فی الاتفاق و ترک الافتراق 


#۵ « و تری الجَماعة و او اش قد تفا و غدابا * 


و۱۳۳ 
جدا شدن (از جماعت مسلمانان) و پراکند گی» انحراف و کج روی بوده و باعث عذاب 


رستاخیز است.) 


۸۵ اعتصنوا بحیل الم جمیقا و لا روا و اذکروا نغمة الم علیکم ٍذ کنتم آَغداء فالف بیّن 
قلوبکم فاصبَختم شم یخن کش علی من رب اک نا کل لک 
آیاته ملک تَهُتدون و لتکن منکم أمة یدون ای الختر و بامرون مغر وف و ینهون عَن 
الکیه ولا هم حون و لا تَکووا کالّذین تفرقوا و اختلفوا من بَغْد ما جاءفم البینات و 
أولتءک لَهُم عذاب عظیم 6 (آل عمران: ۱۰۵- ۱۰۳) 

« و همگان دست به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی 
داشته است. یاد کنید آن هنگام که دشمن یک دیگر بودید و او دل‌هایتان را به هم مهربان ساخت 


۱[ ات نیت افو ری شما گروهی باشند که 


به خیر دعوت کنند و آمر به معروف و نهی از منکر کنند. اینان رستگارانند. همانند آن کسان 
مباشید که پس از آن‌که ایات روشن خدا بر آن‌ها آشکار شد, پراکنده گشتند و بایک دیگر 
اختلاف ورزیدند. البته برای اینان عذابی بزرگ خواهد بود.» 

ان الّذین فرقوا دهم و کائوا شا گنت منم فی شیء ائما رهم ی الم تم هم بما کاوا 
یعون 6 (انعام:۱۵۹) 

«تو را با آن‌ها که دین خویش را فرقه فرقه کردند و دسته دسته شدند. کاری نیست. کار آن‌ها با 
خداست. و خدا آنان را به کارهایی که می‌کردند. آگاه می‌سازد.» 

| و لذلک 


ی ف 
مه 


سره یه 
مر 


نمت کلمة ز من جهن من اْجة و لاس أجمعین 4 (هود: : 2-۹ ۱۱۸) 

«و اگر پروردگار تو خواسته بود. همه مردم را یک امت کرده بود. ولی همواره گونه‌گون خواهند 
بود؛ مگر آن‌هایی که پروردگارت بر آن‌ها رحمت آورده و آن‌ها را برای همین بیافریده است و 
سخن پروردگار تو بر اين مقرر شده که: جهنم را از جملگی جن و انس انباشته می‌کنم.» 

2 دلک بان له رل الکتاب بالخق و ان الّذین احتلفوا فی الْکتاب لفی شقای ید4 (بقره:۱۷۶) 

«ریرا کهوا کتا تیار به خی نار کرقاف کسانی کگن کیان خدا اختلاف می‌کنند. در مخالفتی 
رد00 

عن معاوية بن ابی سفیان طلنه فْقال ان رسّول ال لا قال:« ان أغل الکتابیْن افترقوا فی دینهم 
غلی تن وین ملق اه ستققرق علی قلات و تبنم یی اافراه لها فس 
الثار لا واحدة و هی الْجمَاعَت» 


از معاوید , بن ابی سفیان ضلء روایت شده کر : پیامبر 2 فرمود: اهل کتاب (یهودیان و 


مسیحیان) از ایین خود متفرق گردیده و هفتاد و دو دسته شدند. همانا این امت (پیروان من) نیز 


پرآکنده شده و از روی هوا و هوس خود هفتاد و سه گروه خواهند شد. همه‌ی آن‌ها در دوزخند 


به جز یک گروه. آن هم جماعت ۱ امن است: مردم به پیامبر ‏ گفتند: این‌ها حه 
کسانی هستند ؟ فرمود: کسانی که بر راه و روش کنونی من و اصحاب من بوده و بر آن استوار 
باشند.» 

«عن معاذ بن جبل نله آن تبی له قال:«ان الشیّطان ذب لانستان کذثب الغتم یأخذ الشاة 
لَْاصیَةٌ والَاحية فایّاکم والشغاب ولیک بالْجَمَاغة والْعَامةَ والَْنجد » [احمد: ۲۳۲/۵ -۲۳۳] 
۵ همان گونه که گر گ, کوسفند رمیده از گله را می‌گیرد. به جنگ می‌اندازد. پس مراقب 
باشید به کوره راه‌ها نگرایید و همواره با جماعت باشید و راه همه‌ی مسلمانان را ذزرتیشی کیزیت و و 


در مسجد حضور یابید امتتاشان را ترک نکنید).» 


الاسلام هو دین الله 


۶ «و دین اه فی الاثرض و السّماء واحث و هو دین الاسلام. قال الّه تعالی: 
ان الدین عند اللّه اسلا 6 (آل عمران:۱9) 
و قال تعالی #و رضیت کم اسلا دینا ... (مائده:۳) 
و و بیّن الغل و تقصی ویناتشبیم و الَفطیل. و ین لجبر و الشدر. وین الاشن 
والایاس» 

«دین خداوند در آسمان و زمین یکی است و آن هم دین اسلام است. خداوند می‌فرماید: 

«بی گمان دین (حق) در پیشگاه خدا؛ اسلام است» 
و خداوند می‌فرمابد: 

«و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما بر گزیدم». اسلام آیینی است بین زیاده روی 
و تقصیر و سهل انگاری و بين تشبیه (صفات خدا با صفات بند گانش) و تعطیل (و نفی 
صفات خداوند) و میان جبر و اختیار و نیز بین ایمنی و نا امیدی. قرار گرفته است. (به‌طور 
کل هت وان کوت: 
سلام دینی است که در تمام آمور میانه روی را بررگزیده است).» 


۶ ان الدّین عنذ ال لام و ما ات 7" آوتوا الکتاب الا من بَغد ما جاءَهم الْعلم بعا 
ینم و م من یک بایات اللّ فان له سریع الجساب 4 (ال عمران ۵) 

«هر آینه دین در نزد خدا دين اسلام است و اهل کتاب راه خلاف ترفتند. مگر از آن پس که بسه 
حمَانکت آن دین آگاه شدند و نیز از روی حسد. آنان که به آیات خدا کافر شوند. بدانند که او به 
زودی به حساب‌ها خواهد رسید.» 

( و من یبتغ یر لام دین فن یل مه و و فی الَخرة من الخامیرین ٩‏ (ال عمران:۸۵) 

« و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان‌دیدگان 
خواهد بود.» 

1 خرمت علیکم الْمَيتَة و الدّم و خم الخنزیر و ما أمل لیر الم به و له و اَوقوذة و 
موی و ما دح عی الشصّب و آن تَستقسینوا بانازلام 
ذلکم فسق الوم یس لین کروا من دینکُم فلا تَخشوهم و اخشون الوم 7 أکمَلت کم دی 
منت علیکه نفتتی و رضیت کم لام دنا فتن اضطر فی مَحْصة غرمتجانف انم فان 
له غفورن رحیم ‏ (مائده: ۳) ۱ ۱ 
«حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی که به هنگام کشتنش نام دیگزی 
جز له را بر او بگویند و آن‌چه خفه شده باشد یا به سنگ زده باشند یا از بالا افتاده باشد یا به 
شاخ حیوانی دیگر بمیرد یا درندگان از ان خورده باشند. مگر آن‌که ذبحش کنید و نیز هر چه بر 
استان بتان ذبح شود و آن‌چه به وسیله‌ی تیرهای قمار قسمت کنید که ایین کار خود نافرمانی 
ات صفی فان از بازگشت شما از دين خویش نومید شده‌اند. از آنان مترسید. از من بترسید. 


امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دیین ما 


بک ۱ ۳ ۱ 
1 سف 
٩‏ اج 


8 ۰ 
/ ۱۲۷ 
‌ ۳ 


بررگزیدم. 1۱ 
ام و هب است.» ۱ 
«عن آبی هریره > عن رسول ال 88 قال:«قال رسول اللّه ی أنا وی لاس بهیسی این رت 
فی لیا ولخرة ونم و لت أمهائهم ی ویفم واحهه 

[ بخاری:۳۴۴۳؛ مسلم: ۲۳۶۵] 
« از ابوهریره روایت شده است که پیامبر 3 فرمود: هنقز دنیا ق اخرت نو دیک ریم مر مانب 
عیسی بن مریم می‌باشم. پیامبران برادران ناتنی یک دیگرند, مادرانشان از هم جدا هستند و 
دینشان یکی است.» 
قل یا آفل الکتاب لا تفلوا فی دینکُم یر لح و لا 2 تبغوا آفواء قوم قد ضَلوا من قبل و 
ایا کی ما یا ۷۷ 
«بگو: ای اهل کتاب. به ناحق در دین خويش غلوّ مکنید و از خواهش‌های آن مردسی که از 
پیش گمراه شده بودند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند پیسروی 
مکنید.» 
(یا أَیْها الذین آمنوا لا تخر روا طیات ما لالم وا تا نله لا با لنشدین و 
کلوا ما رزقکم له حلالْا طیبا و انوا ال اَذی آنتم به مُوْمنون 6 (مائده: : ۸۷-۸۸) 
دا شا که 2 رتاش جیز های پاکیزه‌ای را که خدا بر شما حلال کرده است؛ حرام 
مکنید و از حد درمگذرید که خدا تجاوزکنندگان از حد را دوست ندارد. از جیزهای حلال و 
( داده است بخورید و از خدایی که به او ایمان آورده‌اید بترسید.» 
یارزو ادا سای راو وی ی ی 
جعلنا له التی کُنت علیهاا نفلم من یب الرسئول ممّن یتیب ۱ عقبیّه و ٍن کانت لکيرة 
1 و( له لیْضیم ایمانکم ان له بالناس زر رحیم ؟بقره: ۱۴۳) 


گواه باشد. و آن قبله‌ای را که رو به روی آن می‌ایستادی دگرگون نکردیم جز بدان سبب که آنان 


را که از پیامبر پیروی می‌کنند از آنان که مخالفت می‌ورزند. بازشناسيم. هر چند که اين امسر جز 

بر هدایت‌یافتگان دشوار می‌نمود. خدا ایمان شما را تباه نمی‌کند. او بر مردمان مهربان و بخشاینده 

اشت :0 

«ْن آتس بُن مالک + یقول جاء لأنةَ رفط الی یوت آزواج النبی 28 بسألون عَن عباد الثبی 
فلا آخبروا کانیم پم الوا فقالوا رین نحن من البی ت: قد مر له ما مه مر ند وا تا 

قال أَحَدهم ما آت نی اصلّی الیل أبدا و قال آخر آنا صوم التفر ولا أفطر و قال آخر آتا 


من مر سس رن الر مر گر ن گم 


آغتزل الاء فلا تج اه فحاه رسرل لد ۴ ایهم فقال آنتم النرین قلتم گذا و کذا ما و ال 
ی سکم لو آنقاکم له لکنی اصوم و آفطر و أصلی و آرقذ و تَرَوْم النساء فمن رغب 
عن سنتی فلیْس منی» [ بخاری. 2۶۳" 

«انس بن مالک می‌گوید: سه نفر به خانه‌ی ی ایا ابا یوت تا ان و 
سز ای هار گرتکن ا خاش شنان کی هاش راک شرف وس 
و3 گفتند: ما گها و رسول خداظ کجا؟ خذاوند گناهان اول و آخرش را بخشیده است. آن‌گساه: 
یکی از آنان گفت: من تمام شب را برای هميشه نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من تمام عمر» روزه - 
می‌گیرم و یک روز از آن را نمی‌خورم. سومی گفت: من از زنان کناره‌گیری می‌نمایم و هرگز 
ازدواج نمی‌کنم. رسول خدا 6 نزد آنان رفت و فرمود: «شما کسانی هستید که چنین و چنسان 
گفته‌اید؟ سوگند به خدا که من بیش‌تر از همه شما از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما پرهیزگارترم. 
در عین حال, هم روزه می‌گیرم و مدتی هم روزه نمی‌گیرم. و هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و 
با زنان نیز ازدواج می‌کنم. پس هرکس از سنت و شیوه‌ی من روی بگرداند (و به آن معتقد 


نباشد), از مت من نیست.» 


7 1 
ایمان داریم که ایین محمدٍ همان دین اسلام است که خداوند متصال آن را بسرای بندگانش 
بر گزیده است و دینی را جز آن از کسی نمی بذیرد. و هرکس پندارد که اکنون دینی پایدار و 
بسندیده نزد خداآوند غیر از اسلام. مثل دین بهودی و نصارا و... وجود دارد. کافر است. جنین 
فر قیی: :زا باید توبه داد. اگر از این ایده‌ی خود برنگشت. مرتد است و باید کشته شود. زیرا جنسین 
شخصی تکذیب کننده‌ی قرآن است. اعتقاد داریم هرکس به رسالت همگانی محمد کفر ورزد 
به تمام فا حتی به پیامبری که مدعی ایمان به اوست. چنان‌جه خداوند 
می‌فرماید: 

#ذلک بأن ال ترّل الکتاب بالحق و ان ای الوا فی اْکتاب لفی شقاق بعید؟ (شعراء:۱۰۵) 
«زیرا که خدا کتاب را په حق نازل کرد و کسانی که وتان لا شاف منز در مخالفتی 
دور از صوابند.» ۱ 

(ٍن الذین یرون الم و له و پریداون آن یروا ین للم و له و ولو وین ببغض و 
تک بَغض و بُریدون آن یدوبن ذلک سیلا آولترک هه الکافرون عفّا و آغتضا لک افرین 
عغذائا میا (نساء: ۱۵۰-۱۵۱) 

«کسانی که به خدا و پیامبرانش کافر می‌شوند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش جدایی افکنند 
و می‌گویند: بعضی را می‌پذيريم و بعضی را نمی‌پذيريم و می‌خواهند در این میانه راهی برگزینند. 


اینان در حقیقت کافرانند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده ساخته‌ايم.» 


سبحان ریک رب العزة عمّا یصفون. وسلام علی المرسلین و الحمد له رب العالمین. 
وصلی الّه علی سیّدنا محمّد الثبی الامی و علی آله و صحبه و سلم. 


۹ هه ش 
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